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بسم‌الله الرحمن الرحیم

 
ْ
وا ينِ وَلِيُنذِرُ  فـِي ٱلدِّ

ْ
هُوا

َ
يَتَفَقّ ِ

ّ
نهُـم طَائِفَة ل ا نَفَـرَ مِن كُلِّ فِرقَة مِّ

َ
ـول

َ
ـة فَل

َ
 كَافّ

ْ
وا وَمَـا كَانَ ٱلمُؤمِنُـونَ لِيَنفِـرُ

ونَ ) 122/توبه(  هُم يَحذَرُ
َّ
عَل

َ
يهِـم ل

َ
 إِل

ْ
قَومَهُـم إِذَا رَجَعُـوا

در  و  اسـت.  ژرف‌اندیشـی  ریزبینـی،  و  موشـکافی  دقـت،  معنـای؛  بـه  لغـت  در  فقـه 
اصطلاح: بـه اسـتنباط و اسـتخراج احـکام شـرعی بـا اسـتفاده از ادلـه اربعـه )قـرآن و 

سـنت و عقـل و اجمـاع ( فقـه اطلاق می‌شـود.
هرچند ارتباط معنایی واژه فقه در لغت و اصطلاح رایج آن، فی‌الجمله حفظ‌شده 
حوزه‌های؛  گسترش  عدم  و  )احکام(  عملی  فقه  ابواب  گسترش  خاطر  به  اما  است 
. ..، و رویکرد حوزه‌های علمیه به فقه اصطلاحی، در  یخی و معرفتی، اخلاقی، قرآنی، تار
مقام عمل بین معنای لغوی و اصطلاحی فقه رابطه عام و خاص برقرارشده و بسیاری 
به معنای  بیان  این  مانده‌اند.  بیرون  تعریف  این  از  و دانش‌های حوزه دین  از علوم 
نادیده گرفتن تلاش فقیهان وارسته و حوزه‌های علمیه نیست بلکه تنبه و توجه دادن به 
رسالت‌های بر زمین‌مانده‌ای است که آیه نفر بر دوش حوزه‌های علمیه گذاشته است. 
ينِ. ..( تفقه در دین شامل همه حوزه‌های   فيِ ٱلدِّ

ْ
هُوا

َ
يَتَفَقّ ِ

ّ
نهُم طَائِفَة ل ا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَة مِّ

َ
ول

َ
)فَل

معرفتی، اخلاقی و عملی دین می‌شود نه‌فقط بخشی از آن! 
فقه عملی )احکام( هم دامنه‌ای وسـیع دارد و همه ابعاد و شـئون زندگی بشـر را تحت 
تأثیـر خـود قـرار داده اسـت و پاسـخگویی بـه سـؤالات و نیازهـای متشـرعین در احـکام 

عملـی را بر عهـده دارد.

سخن سردبیر 
حجت الاسلام و المسلمین حسین عابدینی
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 . طلاب علوم دینی بعد از فراگیری علوم مقدماتی همچون صرف و نحو و منطق و
.. در سه سال نخست طلبگی، به‌صورت رسمی وارد دوره‌های فقه آموزی، فقه نیمه 
استدلالی و فقه استدلالی و فقه اجتهادی می‌شوند البته با توجه به ارتباط وثیق دانش 
اصول با دنش فقه معمولاً این دو در دوره‌های یادشده دوشادوش هم به‌پیش می‌روند.

در کنـار آمـوزش و یادگیـری دانـش فقـه و اصـول، آشـنایی بـا مسـائل آن‌هـا و تمریـن برای 
حـل روشـمند مسـائل فقـه و اصـول، علاوه بـر تثبیـت آموزه‌هـا، مهـارت حـل مسـئله و 

اسـتنباط فقهـی را بـه دانش‌پژوهـان جـوان می‌آمـوزد.

مدرسـه علمیـه علـوی افتخـار دارد در ایـن خصـوص پیـش‌گام بـوده و دغدغـه پژوهـش 
گرایـی در نظـام آموزشـی را از آغـاز تأسـیس مدرسـه دنبـال کـرده اسـت و ایـن دغدغـه را 
تـا حـدودی به‌نظـام آموزشـی حوزه‌هـای علمیـه منتقـل نمـوده اسـت و شـاهد تحـولات 

خوبـی در اهتمـام بـه ایـن نـگاه در حوزه‌هـای علمیـه سراسـر کشـور هسـتیم.

اندیشـه علـوی شـماره 20 بـه مباحث فقـه و اصول اختصـاص دارد و با توجه به اهمیت 
. .. رویکرد  فقـه معاملات به‌ویژه مباحث نوظهور اقتصادی همچون بورس، تـورم، پول و

مقالات بیشـتر ناظر به مباحث ذکرشـده هست.

کنـار مقـالات فقهـی، مقـالات اصولـی نیـز بـه همـراه مقالـه یکـی از  در ایـن شـماره در 
کـه خـود دانش‌آموختـه مدرسـه علـوی بـوده، بـه چـاپ رسـیده اسـت.  اسـاتید 

لاز بـه ذکـر اسـت کـه اندیشـه علـوی در هفتمین جشـنواره سراسـری مجلات حوزه‌های 
کریم  علمیه در مقطع سطح یک، رتبه دوم را کسب نمود بابت این توفیق خداوند را شا
و توفیقـات بـه دسـت آمـده را مرهـون تلاش خالصانـه اسـاتید، همراهـی و تلاش علمی 

طلاب و همکاری و پشـتیبانی مدیریت محترم مدرسـه می‌دانیم.

در پایـان از اسـاتید راهنمـا بویـژه اسـتاد مهـدی کریمـی و مدیـر محتـرم مدرسـه جنـاب 
حجت الاسلام والمسلمین اقبالی و شورای پژوهشی طلاب و اعضای محترم هیئت 

تحریریـه و دبیـر اجرایـی نشـریه جنـاب آقـای افشـاری بینا صمیمانه تشـکر می‌کنم. 

حسین عابدینی
معاون پژوهش مدرسه علمیه علوی



مقالات پژوهشی
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  مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری بدحجابی 
در نظام اسلامی

پژوهشگر: محمدحسین خلیلیان شلمزاری1

استاد راهنما: حجّت الاسلام و المسلمین ابراهیمی2 )زید عزه(

استاد مشاور: حجّت الاسلام و المسلمین عابدینی3 )زید عزه(

چکیده� 

پیـروزی انقلاب شـکوهمند اسلامی بـه دسـت رهبر کبیـر انقلاب، امـام خمینی؟ره؟، 
گران‌بهـای امامیـه در جامعـه اسلامی؛ تـا جایـی  سـرآغازی اسـت در به‌کارگیـری فقـه 
کـه نقـش ایـن موضـوع در تدویـن قانـون اساسـی و قوانیـن موضوعـه نظـام اسلامی کاملاً 
و  کم‌کاری‌هـا  حیاتـی،  و  مهـم  امـر  ایـن  شـدن  محقـق  در  بااین‌حـال  اسـت.  مشـهود 
افراط‌هایـی از طـرف برخـی تصمیـم سـازان نظـام اسلامی صـورت گرفتـه اسـت. یکی از 

1. طلبه پایه ششم مدرسه علمیّه علوی قم، سال تحصیلی 1401-1400

2. استاد فقه و اصول مدرسه علمیّه علوی

3. استاد و معاون پژوهش مدرسه علمیه علوی
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عمده مشـکلات فرهنگی که در حال حاضر نظام اسلامی با آن مواجه اسـت، معضل 
بدحجابـی و بی‌حجابـی اسـت؛ قانون‌گـذار در ابتـدا بـرای حـل ایـن مشـکل مـاده 638 
قانـون مجـازات اسلامی را تدویـن می‌کنـد و در تکمیـل ایـن ماده‌قانونـی بـه بیـان یـک 
، اکتفـا کـرده اسـت. ایـن نوشـتار در ابتـدا تفسـیر مختصـری از مفهـوم  تبصـره مختصـر
یشـه‌های ظهـور مبانـی فقهـی در حقـوق موضوعـه  شناسـی را آورده اسـت، سـپس بـه ر
نظـام اسلامی پرداختـه اسـت و پـس از بررسـی ماهیـت جـرم انـگاری به بیان مـاده 638 
قانون مجازات اسلامی و تبصره آن پرداخته است. سپس به‌تفصیل، از مبانی فقهی و 
حقوقی جرم انگاری بدحجابی بحث می‌کند؛ زیرا بررسـی مبانی فقهی متن این ماده 
و رد یـا تأييـد آن، به‌طـور مسـتقیم در مشـروعیت و اعتبـار تبصـره آن‌کـه مربـوط بـه جـرم 
انـگاری بدحجابـی اسـت، نقـش عمـده‌ای خواهـد داشـت. بـر اسـاس دیـدگاه فقهـی 
کـم شـرع می‌توانـد بـه صلاح‌دیـد خـود، کسـی را که عمـل حرامی انجـام داده  ، حا مشـهور
اسـت، تعزیـر کنـد. در مقابـل، برخـی فقيهـان در اصـل ایـن حکـم کـه هـر عمـل حرامـی 
مسـتحق تعزیـر باشـد، تردیـد کرده‌انـد. برخـی فقیهـان معاصـر نیـز پـس از بررسـی و نقـد 
فنـی و تخصصـی ادلـه ایـن حکـم، بـه ایـن نتیجه رسـیده‌اند کـه دلیـل قابل‌اطمینانی بر 
این مسئله نیست که مرتکب هر عمل حرامی )حتی مرتکب گناهان کبیره( مستحق 
تعزیـر باشـد. در ادامـه بـه بررسـی و تحلیـل متـن و تبصـره ایـن مـاده پرداختـه می‌شـود؛ 
چراکـه ماهیـت ایـن تبصـره که بـرای مبارزه با معضل بدحجابی اسـت، نیاز بـه واکاوی 
یـم و  دارد؛ و در ادامـه بـه تفاوت‌هـای جـرم و گنـاه در مبانـی فقهـی و حقوقـی می‌پرداز
کـه  نموده‌ایـم  بیـان  را  بدحجابـی  بـا  برخـورد  در  اهل‌بیـت؟عهم؟  سـیره  بررسـی  سـپس 
نتیجـه مطالعـه سـیره معصومـان به‌ویژه سـیره پیامبر اکـرم؟ص؟ و امیر مؤمنـان، حضرت 
علـی؟ع؟ کـه در رأس نظـام اسلامی زمـان خویـش بودنـد، ایـن اسـت کـه ایـن بزرگـواران، 
زنـی را بـه جـرم بدحجابـی بـه مجـازات، حبس و یا شلاق محکـوم نکرده‌انـد، بلکه تنها 
به تذکر و ارشـاد که کمترین درجه تعزیر اسـت، اکتفا کرده‌اند؛ زیرا حق این اسـت؛ که 
در شـیوه قانون‌گذاری به شـیوه اهل‌بیت؟عهم؟ عمل شـود تا دچار افراط و تفریط نشـویم. 
بررسـی شـیوه صحیـح برخـورد بـا معضـل بدحجابـی آخریـن مبحثـی اسـت کـه در ایـن 
نوشـتار بـه آن پرداخته‌شـده اسـت، بـه ایـن امیـد که گامـی کوچک در تحقـق آرمان‌های 
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گران‌سـنگ فقه شـیعی برداشـته باشـیم.

کلیـدواژه: حجـاب، مـاده 638 قانون مجازات اسلامی، جـرم، جرم انگاری، بدحجابی، 
نظام اسلامی، مبانی فقهی، مبانی حقوقی، تبصره.

مقدمه� 

ـدٍ  ـذِی مَـنَّ عَلیْنَـا بِمُحَمَّ
َّ
ـهِ ال حَمْـدُ لِلَّ

ْ
حِیـمِ، ال حْمـنِ الرَّ ـهِ الرَّ جِیـم‌، بِسْـمِ اللَّ ـیْطَانِ الرَّ

َ
ـهِ مِـنَ الشّ اعوذبـالله بِاللَّ

مِینِـکَ 
َ
ـی محمـد أ

َ
هُـمَّ فَصَـلِّ عَل

َّ
ـالِفَةِ، الل ونِ السَّ قُـرُ

ْ
مَاضِیَـه وَ ال

ْ
مَـمِ ال

ُ
أ

ْ
یْـهِ وَ آلِـهِ دُونَ ال

َ
ـهُ عَل ـی اللَّ

َّ
ـهِ، صَل نَبِیِّ

ـی آلِـه وَ 
َ
ـه وَ عَل

َ
بَرَک

ْ
حْمَـه وَ مِفْتَـاحِ ال ـکَ مِـنْ عِبَـادِکَ، إِمَـامِ الرَّ قِـکَ، وَ صَفِیِّ

ْ
ـی وَحْیِـکَ، وَ نَجِیبِـکَ مِـنْ خَل

َ
عَل

صحابِـهِ.
َ
ِا

كـه اكـرم اسـت؛  كـه انسـان را از »علـق« آفريـد. بـه نـام او  ، همـو  بـه نـام خداونـد بی‌نیـاز
كـه بـا قلـم تعليـم داد و آنچـه را انسـان نمی‌دانسـت بـه او آموخـت؛ و بـا درود  خدايـي 
و صلـوات بـر حضـرت ختمی‌مرتبـت محمـد مصطفـي؟ص؟  و خانـدان پـاك و مطهـر 

ایشـان.

شکل‌گیری یک حکومت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی؟ره؟، باعث ایجاد 
تغییراتی در سـاختار قانونی کشـور ایران شـد تا آنجا که قانون‌گذاران این نظام اسلامی 
تلاش خـود را بـه کار گرفتنـد تـا نقـش حیاتـی دیـن مبیـن اسلام و علی‌الخصـوص فقـه 
شـیعی را در اجتمـاع، به‌صـورت گسـترده، تقویـت کننـد. بـه همیـن منظـور تلاش‌هـای 
تخصصی فراوانی در این زمینه شـکل گرفت اما در مسـیر تحقق این اهداف، افراط‌ها 
تسـلط  »عـدم  مشـکلات  ایـن  عامـل  اصلی‌تریـن  کـه  گرفـت  صـورت  تفریط‌هایـی  و 
قانون‌گـذار بـه منابـع فقهـی و درنتیجـه عـدم به‌کارگیری مبانی فقهی در سـاختار قانونی 

نظام اسلامی« اسـت.

هدف از تدوین این مقاله، پرداختن به مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری بدحجابی 
خصـوص  ایـن  در  اسلامی،  مجـازات  قانـون  مـاده 638  کـه  اسـت  اسلامی  نظـام  در 
، علاوه بر پرداختن به مبنای فقهی ماده ۶۳۸ قانون مجازات  وضع‌شده. در این نوشتار
یم؛ چراکه بررسـی مبانی  اسلامی بـه بررسـی و تحلیـل ایـن ماده و تبصـره آن نیز می‌پرداز
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فقهی این ماده و رد یا تأیید آن، به‌طور مسـتقیم در مشـروعیت و اعتبار تبصره آن‌که به 
جـرم انـگاری بدحجابـی مربوط اسـت، نقش خواهد داشـت.

کـه  کـم شـرع می‌توانـد بـه صلاح‌دیـد خـود، کسـی را  بـر اسـاس یـک دیـدگاه فقهـی، حا
عمـل حرامـی انجـام داده اسـت، تعزیـر کنـد. صاحـب جواهـر در مـورد اصـل ایـن حکم 
ادعـای نفـی خلاف کـرده اسـت، ولـی ایـن دیـدگاه را تنهـا مشـهور فقیهـان پذیرفتـه و در 
مقابـل، برخـی فقیهـان ازجملـه محقـق اردبیلـی در اصـل این حکم که هـر عمل حرامی 

مسـتوجب تعزیـر باشـد، تردیـد کرده‌انـد. برخـی فقیهان معاصـر نیز پس از بررسـی و نقد 
جدی ادله این حکم، به این نتیجه رسـیده‌اند که دلیل قابل‌اطمینانی وجود ندارد که 

مرتکـب هـر عمـل حرامـی )حتـی مرتکـب گناهان کبیره( مسـتحق تعزیر باشـد.

امـا مسـئله مهـم و ضـروری ایـن اسـت کـه فقیهـان موافـق ایـن دیـدگاه، باوجـود ادعـای 
شـهرت عظیمـه یـا حتـی ادعـای نفـی خلاف در ایـن موضـوع مهـم و کاربـردی، بـا ذکـر 
اجمالـی ادلـه از کنـار آن عبـور کرده‌انـد. اگـر ایـن موضـوع در میـان بحث‌هـای حـوزوی 
نظریـات  ایـن  ولـی چـون  دارد،  توجیـه  قابلیـت  پنهـان می‌مانـد،  کتاب‌هـای فقهـی  و 
نقدپذیرنـد، نبایـد به‌راحتـی سرچشـمه و مبنـای قانون‌گـذاری قـرار گیـرد. فلـذا شایسـته 
اسـت در خصـوص مبانـی فقهـی شـیعه و به‌کارگیـری آن‌ها تلاش‌های مجدانه وسـیع‌تر 

و عمیق‌تـری صـورت پذیـرد.

بعضـی از فقهـا، بـر ایـن عقیده‌انـد کـه تعزیـر حتـی شـامل موعظـه، تهدیـد و توبیـخ نیـز 
می‌شـود و لزومـاً بـه معنـای شلاق یـا حبـس و امثـال آن نیسـت کـه در مـاده ۱۶ قانـون 
، قاضـی در انتخـاب هـر یـک از انـواع  مجـازات اسلامی‌آمده اسـت. بـر اسـاس ایـن نظـر

بـه  می‌توانـد  شـرع  حاکـم  فقهـی،  دیـدگاه  یـک  اسـاس  بـر 
صلاح‌دیـد خـود، کسـی را کـه عمـل حرامـی انجـام داده اسـت، 
تعزیـر کنـد. صاحـب جواهر در مورد اصل ایـن حکم ادعای نفی 

خالف کـرده اسـت...
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، مختـار اسـت و می‌توانـد ابتـدا بـه مجازات شلاق متوسـل شـود یـا به پنـد و اندرز  تعزيـر
یا توبیخ بسـنده کند. در مقابل بعضی دیگر از فقها ازجمله محقق طباطبایی در این 
زمینـه، تعزیـر )بـه معنـای مجـازات شلاق و امثـال آن( را در صورتـی جایـز می‌داننـد کـه 

مرتکـب بـا نهـی و توبیـخ اصلاح‌پذیـر نباشـد.

یافـت کـه اجـرای متقـن قوانیـن شـرعی در  بـا توجـه بـه مباحـث مطرح‌شـده، می‌تـوان در
قالـب قوانیـن موضوعـه مسـئله‌ای بسـیار مهـم اسـت کـه نیازمنـد فعالیت‌هـای دقیـق 

علمـی در جهـت اسـتخراج مبانـی فقهـی اسـت. البتـه لازم بـه ذکـر اسـت کـه توجـه بـه 
کـه می‌تـوان  عوامـل فرهنگـی نیـز از اهمیـت بسـیار ویـژه‌ای برخـوردار اسـت؛ تـا آنجـا 
بسـیاری از معضلات اجتماعی مانند مسـئله بدحجابی را با تطبیق دسـتورات دینی 

یشـه‌کن کـرد. و فرهنگـی صحیـح، بـر متـن زندگـی آحـاد جامعـه، ر

در نوشـتار حاضـر تلاشـمان بـر ایـن بـوده کـه بـه روش کتابخانـه‌ای از دو حیـث، مسـئله 
بدحجابـی را تحلیـل و بررسـی کنیـم؛ در مبحـث اول، بیان مبانی فقهـی و حقوقی جرم 
انـگاری بدحجابـی در نظـام اسلامی مدنظـر بـوده و در مبحـث دوم، به‌نقـد و تحلیـل 
مبانـی بدحجابـی پرداخته‌شـده اسـت؛ و همچنیـن در ادامـه بـه بیـان راهکارهایـی در 
جهـت برخـورد صحیـح بـا معضل بدحجابـی در جامعه اسلامی پرداخته‌ایـم؛ امید آن 
، بخشـی از نیازهـای علاقه‌منـدان و محققـان را پاسـخ دهـد و  یـم کـه تلاش حاضـر دار

خداونـد متعـال مـا را در ادامـه ایـن مسـیر همراهـی فرماید.

اجـرای متقـن قوانیـن شـرعی در قالـب قوانیـن موضوعـه مسـئله‌ای 
بسـیار مهـم اسـت کـه نیازمنـد فعالیت‌هـای دقیـق علمـی در جهـت 
اسـتخراج مبانـی فقهـی اسـت.
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مفهوم شناسی� 

الف( جرم

اول: مفهوم لغوی جرم

راغب اصفهانی در تعریف جرم این‌گونه آورده اسـت که: »اصل الجرم قطع الثمرة عن 
... و اسـتعیر ذلـک لـکل اکتسـاب مکـروه؛« جـرم در اصـل بـه معنای جـدا کردن  الشـجر
میوه از درخت اسـت اما از این واژه برای اکتسـاب هر کار ناپسـند، اسـتعاره گرفته‌شـده 

است.

 در دیگـر کتاب‌هـا، در معنـای لغوی جـرم، گناه، بزه، خطا، ذنب، تعدی، عصیان، اثم، 
ناثم، معصیت، جریمه و ناشایست به‌کاررفته است.

دوم: مفهوم اصطلاحی فقهی جرم

جرم در اصطلاح فقهی، در دو معنا به‌کاررفته است:

1. معنای عام: عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجبی که شارع، آن را ممنوع 

یا  تعزیر  یا  یا قصاص  ازجمله حدود  کیفر دنیایی  را مستحق  آن  و مرتکب  کرده است 

پرداخت دیه می‌داند.

2. معنای خاص: از جرم به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و عبارت است از 

هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگری یا تعرض نسبت به مرده که 

مجازات آن، قصاص نفس یا قصاص عضو یا پرداخت دیه است.

سوم: مفهوم اصطلاحی حقوقی جرم

مـاده 2 قانـون مجـازات اسلامی جـرم را این‌چنیـن تعریـف می‌کنـد: »هـر فعـل یـا تـرک 
کـه در قانـون بـرای آن مجـازات تعیین‌شـده باشـد، جـرم محسـوب می‌شـود.« فعلـی 

در تعابیـری کـه بـزرگان علـم حقـوق بـه کار می‌برنـد می‌تـوان به این نتیجه رسـید که جرم 
از دیدگاه این دسـته از علما، دربرگیرنده سـه عنصر اساسـی اسـت:
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1. عنصر قانونی: منظور از عنصر قانونی آن است که هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست 

مگر آنچه قانون پیش‌تر تصریح کرده باشد.

2. عنصر مادی: مقصود از عنصر مادی جرم این است که تنها قصد انجام دادن عملی، 

هرچند غیرقانونی باشد، جرم نیست و برای این‌که جرم وجود خارجی پیدا کند، یک عمل 

خارجی مادی لازم دارد و این عمل ممکن است انجام فعل یا ترک فعل باشد.

3. عنصر معنوی: منظور همان قصد مجرمانه و سوءنیت است. قصد مجرمانه عبارت 

است از تمایل به انجام دادن عملی که قانون، آن را نهی کرده است و برای تحقق عمل 

مجرمانه، قصد و علم و اختیار به‌عنوان عنصر معنوی شرط اصلی است. پس بنابراین 

اکراه، اجبار و اضطرار از علت‌های موجه یا رافع مسئولیت به شمار می‌آیند.

ب(حجاب

اول: مفهوم لغوی حجاب

دهخـدا واژه »حجـاب« را این‌گونـه تعریـف کـرده اسـت: »کلمـه حجـاب هـم بـه معنـی 
پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب. بیشتر استعمالش به معنی پرده است. 
اسـتعمال حجـاب در مـورد پوشـش زن، اصطلاح نسـبتاً جدیـدی اسـت. در قدیـم و 
خصوصـاً در اصطلاح فقهـا، کلمـه سـتر را به‌کاربرده‌انـد، نـه کلمـه حجـاب را.« معانـی 
، روپـوش، روبنـد، آن چیزی  دیگـری نیـز بـرای واژه حجـاب ذکرشـده اسـت، ماننـد چـادر
کـه بـا آن چیـزی را بپوشـانند، چیـزی کـه مانـع بیـن دو چیـز باشـد و بُرْقَع و نقابـی که زنان 

چهـره خـود را بدان پوشـانند.

دوم: مفهوم اصطلاحی فقهی

کـه زن، هنـگام  حجـاب، به‌عنـوان یکـی از احـکام وجوبـی اسلام، بـه این‌معنـا اسـت 
معاشـرت بـا مـردان، بـدن خود را بپوشـاند و به جلوه‌گری و خودنمایی نپـردازد؛ بنابراین، 
حجاب، به‌معنای پوشـش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سـلبی اسـت. بُعد 
ایجابـی آن، وجـوب پوشـش بـدن و بُعـد سـلبی آن، حـرام بـودن خودنمایـی بـه نامحـرم 
اسـت؛ این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشـد تا حجاب اسلامی محقق شـود؛ گاهی 
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ممکـن اسـت بُعـد اول باشـد، ولـی بُعـد دوم نباشـد، در ایـن صـورت نمی‌تـوان گفـت که 
حجـاب اسلامی محقق شـده اسـت.

وجـوب حجـاب بانـوان در برابـر مـردان غیـر محـرم، مـورد توافـق فقهـای همـه مذاهـب 
گفتگـوی فقهاسـت. اسلامی اسـت امـا حـدود و انـدازه آن موردبحـث و 

سوم: مفهوم اصطلاحی حقوقی

بـا توجـه بـه تحقیـق و تفحص‌هایـی کـه در زمینـه حجـاب توسـط قانون‌گـذاران صـورت 
گرفته اسـت، می‌توان به این نتیجه رسـید که حقیقت دیده نشـده اسـت که قانون‌گذار 
، بـزرگان علـم حقـوق در  کـرده باشـد و بـه همیـن منظـور »حجـاب شـرعی« را تعریـف 
تعریـف حجـاب بـه آیـات نورانـی قـرآن کریـم و روایـت معصومیـن؟عهم؟ مراجعـه کرده‌اند.

ج( عفت عمومی

مـراد از عفـت عمومـی، یـک سلسـله افـکار و باورهای اخلاقـی و مذهبی و آداب‌ورسـوم 
اجتماعـی اسـت کـه بـا سـطح بینـش و فرهنـگ و دانـش و تحـولات مـادی و اقتصادی 
کشـور و هـر قـوم مرتبـط بـوده و تشـخیص آن در صلاحیـت دادگاه  و ایدئولـوژی هـر 

رسـیدگی‌کننده بـه جـرم اسـت.

ریشه‌های ظهور مبانی فقهی در حقوق موضوعه نظام اسلامی� 

بعضـی از حقوقدانـان معتقدنـد قبـل پیـش از سـقوط نظـام شاهنشـاهی مطلقـه توسـط 
مشـروطه خواهان، مبانی حقوقی ایران بر اسـاس مبانی »فقهی« بوده اسـت. لازم به ذکر 
اسـت که از برخی متون قانونی تدوین‌شـده مانند »یاسـای چنگیزی«، »یرلیغ غازانی«، 
کمـان صـادر می‌شـد، صرف‌نظـر شـده  »زوک تیمـوری« و احـکام مـوردی کـه توسـط حا
اسـت. )پاشـا صالـح، ۱۳48: ص ۱۶۳(. در زمـان مشـروطه تـا زمانـی کـه عدلیـه منحـل 
شـد، یعنـی پیـش از تاسـیس عدلیـه جدیـد در زمسـتان سـال 1305 هجـری شمسـی، 
عرفـی،  کـم  محا قاضی‌هـای  ازآنجایی‌کـه  و  بودنـد  محفـوظ  همچنـان  شـرعی  قوانیـن 
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مسـتندات قانونـی در دسـت نداشـتند، طرفین دعـوی جهت اثبات ادعـای خویش به 
اوراق اسـتفتا مجتهدیـن زمـان اسـتناد می‌کردنـد )همـان، صـص ۳۳۴-۲۳۶(.

در اصـل ۲۷ قانـون اساسـی مشـروطه، »قوانیـن شـرع« و »قوانیـن عرفـه« از یکدیگـر جـدا 
کـم شـرعیه« و رسـیدگی و  شـدند و پیگیـری و رسـیدگی بـه امـور شـرعیه بـه عهـده »محا
پیگیـری امـور عرفـی جامعـه بـه دسـت »عدلیـه« سـپرده شـد. جداسـازی امـور شـرعی و 
عرفی در اصل ۷۱ متمم قانون اساسی مشروطه محفوظ ماند و قضاوت در امور شرعی 
بـه مجتهـد عـادل سـپرده شـد. همچنیـن در اصـل دوم قانون اساسـی مشـروطه، بررسـی 
و نظـارت بـر مصوبـات مجلـس از منظـر تطبیق یـا عدم تطبیق با احـکام الهی به عهده 
مجتهدیـن واگـذار شـد امـا متأسـفانه چنیـن اختیـاری در مقـام عمـل محقـق نگردیـد. 
یـم پهلـوی، در مجلـس مؤسسـان چهـارم در سـال ۱۳۲۸ هجـری  ، رژ در ادامـه ایـن سـیر
شمسـی متممـی بـرای قانـون اساسـی بـه تصویـب رسـاند مبنـی بـر چگونگـی بازنگـری 
، اصـول مرتبـط بـا دیـن مقـدس اسلام و  در قانـون اساسـی کـه طبـق ذیـل متمـم مذکـور

مذهـب شـیعه غیرقابـل تغییـر اعلام شـد.

رسـمی  به‌طـور  اسلامی  حقـوق  اساسـی،  قانـون  تصویـب  و  اسلامی  انقلاب  از  پـس 
گرفـت. در اصـل ۱۶۷ قانـون اساسـی،  در خدمـت آرمان‌هـای ایـن نظـام اسلامی قـرار 
حقـوق اسلامی جـزء منابـع رسـمی و تکمیل‌کننـده قوانیـن قـرار گرفـت. درواقـع هـدف 
قانـون اساسـی ایـن اسـت کـه همبسـتگی حقـوق و مذهـب را بـا وضـع اصولـی همچون 
یـان، ۱۳۷۷: ج ۲، صـص 384-۳۸۳(؛  اصـل ۱۶۷ قانـون اساسـی، تحقـق بخشـد )کاتوز
امـا بااین‌وجـود، بـه اعتقـاد برخـی از حقوقدانـان، نقـش حقـوق اسلامی از دیـدگاه قانـون 
اساسـی، یـک نقـش بازدارنـده اسـت و اصـل ۱۶۷ قانـون اساسـی نیـز اختیـار وضـع و 
ایجاد قانون را به قاضی نداده؛ و فقط از این اصل، برای تفسیر و اجرای قانون استفاده 

می‌نمایـد )همـان، صـص ۳۹۱- ۳۸۶(.

ولـی  قانـون وضـع نمی‌کنـد،  قانـون اساسـی،  از اصـل ۱۶۷  بـا اسـتفاده  اگرچـه قاضـی 
، قانـون شـرع را »کشـف« می‌نمایـد و »کشـف قانـون شـرع« طبـق اصـل  به‌وسـیله تفسـير
۱۶۷ قانـون اساسـی قابل‌مقایسـه بـا »کشـف قاعـده سـابقه« در نظـام حقوقـی »کامـن لا«، 
توسـط قاضـی اسـت. شـماری از حقوقدانـان بـر ایـن عقیده‌انـد کـه هـدف قانون‌گـذار از 
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اصـل ۱۶۷ قانـون اساسـی ایجـاد همبسـتگی میـان »حقوق اسلامی« و »حقـوق دولتی« 
اسـت؛ درواقـع هـدف ایجـاد همزیسـتی میـان قـدرت و مذهـب اسـت، نـه اتحـاد آن‌هـا. 
قانون‌گـذار ایـن هـدف را بـا وضـع اصولـی همچـون اصـل ۱۶۷، 72، 91، 4 قانـون اساسـی 

یـان، ۱۳۷۵: ش ۱۰، صـص ۱۶-۱۷(. دنبـال نمـوده اسـت )کاتوز

جرم انگاری در قوانین موضوعه نظام اسلامی� 

یـف متفاوتـی در دسـترس اسـت کـه از میـان آن‌هـا می‌تـوان تعریف  از جـرم انـگاری تعار
زیـر را جامع‌تریـن تعریـف بـه شـمار آورد:

»جـرم انـگاری یـا جـرم تلقـی کـردن قانونـی یـک فعـل یـا تـرک فعـل، فراینـدی اسـت کـه 
کیفـری، مشـمول قانـون جـزا واقـع  به‌وسـیله آن، رفتارهـای جدیـدی به‌موجـب قوانیـن 

.)۲۴ ص   ،۱۳۸۶ )درخشـان،  می‌شـود« 

به‌موجـب ایـن تعریـف، جـرم انـگاری فراینـدی اسـت کـه ثمـره‌ی آن اضافـه شـدن یـک 
عنـوان به‌عنوان‌هـای کیفـری موجـود در قوانیـن جزایـی یـک نظـام حقوقـی اسـت.

از طرفـی فراینـد جـرم انـگاری نیـز بـا توجـه به‌نظـام سیاسـی هر کشـور متفـاوت بـوده و هر 
کشـور با توجه به فرایندی که برای تصویب قوانین در آن وجود دارد، مراحل مختلفی را 

بـرای جـرم انگاری رفتارهـا طی می‌کند.

در نظـام اسلامی، جـرم انـگاری رفتارهـا یـا بـا تقدیـم لوایـح حقوقـی بـه مجلـس انجـام 
می‌شـود یا در خلال قوانین مختلفی که در مجلس تصویب می‌شـوند، انجام می‌شـود. 
بـرای نمونـه، مجلـس شـاید در جریـان تصویـب لایحـه‌ی قانونـی پیش‌فـروش مسـکن، 
کنـد؛ بنابرایـن منظـور از  عـدم ثبـت رسـمی قـرارداد پیش‌فـروش را جـرم انـگاری تلقـی 
شـمول قانـون جـزا بـر رفتارهـا را در نظـام حقوقـی ایـران، نبایـد وارد شـدن منـع قانونـی آن 
رفتـار در قانـون مجـازات دانسـت بلکـه منظـور از قانـون جـزا را بایـد اعـم از هـر نـوع قانـون 

کیفـری تلقـی کرد.

بـه توضیحـی دربـاره ماهیـت جـرم  بهتـر اسـت  انـگاری  واکاوی مفهـوم جـرم  از  قبـل 
بـوده و بیشـتر علـوم انسـانی سـعی در  انتزاعـی و پیچیـده  از مفاهیـم  یـم. جـرم  بپرداز
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شـناخت واقعـی آن داشـته و دارنـد. تعریـف ایـن واژه متأثـر از روش بحثـی اسـت کـه در 
یف ارائه‌شـده دراین‌باره  رشـته‌ی مربوط اتخاذ می‌شـود. همین امر موجب می‌شـود تعار
یـادی داشـته باشـد کـه در فصـل اول توجـه بـه این امر مهـم صورت گرفـت. به‌طور  تنـوع ز
مثـال جـرم در معنـای حقوقـی فعـل یا ترک فعلی اسـت که قانون‌گـذار بـرای آن مجازات 

تعییـن کـرده اسـت )قانـون مجـازات اسلامی، ۱۳۷۰، مـاده ۱(.

در دانش جرم‌شناسـی، جرم برای اشـاره به رفتاری به کار می‌رود که سرشـتی نامطلوب 
در چارچـوب نظـام کیفـری دارد. ایـن مفهـوم گاه بـه رفتـاری گفتـه می‌شـود کـه به‌شـدت 
کـه هنجـار یـا نابهنجـار بـودن  نامطلـوب اسـت امـا گاه بـه ایـن صـورت نیسـت. ازآنجا
رفتارهـا و توجـه بـه علایق، وابسـتگی‌ها، جهان‌بینی خاص افراد و جوامـع در زمان‌های 
ازایـن‌رو بـه جـرم نیـز مفهومـی غیرقطعـی و متغیـر می‌بخشـد  مختلـف تفـاوت دارد، 

)وایـت، ۱۳۸۱، ص ۱۹(.

بـا توجـه بـه مباحـث گذشـته می‌تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بین مفهـوم جـرم از منظر 
حقـوق و جـرم انـگاری ارتبـاط لازم و ملزومـی برقـرار اسـت. درواقـع جـرم انـگاری ملـزوم 
و جـرم لازم آن اسـت. مبـدأ و منشـأ پیدایـش جـرم همیـن فراینـد جـرم انـگاری اسـت، 
فراینـدی کـه به‌موجـب آن قانون‌گـذار بـا در نظـر گرفتـن هنجارهـا و ارزش‌هـای اساسـی 
جامعه و با تکیه‌بر مبانی نظری موردقبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع کرده اسـت 

و بـرای آن ضمانـت اجـرای کیفـری وضـع می‌کنـد )آقـا بابایـی، ۱۳۸۴، ص ۱۱(.

ازایـن‌رو می‌تـوان گفـت کـه جـرم انـگاری اقدامـی اسـت کـه طـی آن حکومـت با اقتـدار و 
البتـه بـا در نظـر گرفتـن برخـی ضوابط خـاص جرم انگاری، وصفی کیفری به قسـمتی از 
اعمـال و رفتارهایـی کـه با انگیزه مشـخص نسـبت می‌دهـد. درواقع، سـازوکار هدفمند 
گزینـش رفتارهـا توسـط قـوای حکومتـی بـوده و ثمـره غیرقابل‌اجتنـاب آن تعییـن کیفـر 

بـرای رفتار منتخب اسـت.

ماده 638 قانون مجازات اسلامی در تفسیر جرم انگاری بدحجابی� 

مسـئله بدحجابـی و جـرم انـگاری ایـن معضـل، در قانـون موضوعـه نظـام اسلامی، در 
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ذیـل مـاده 638 قانـون مجـازات اسلامی بـه رشـته تقریـر درآمـده اسـت. در مـاده ۶۳۸ 
 ، کـن عمومـی و معابـر قانـون مجـازات اسلامی‌آمده اسـت: هرکـس علنـاً در انظـار و اما
تظاهـر بـه عمـل حرامـی نمایـد، علاوه بـر کیفـر عمـل، بـه حبـس از ده روز تـا دو مـاه یـا تـا 
۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل 
دارای کیفـر نیسـت، ولـی عفـت عمومـی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبـس از ده روز تا 

دو مـاه یـا تـا ۷۴ ضربـه شلاق محکـوم خواهـد شـد.

هم‌چنیـن در تبصـره ایـن مـاده به‌اختصـار آمـده اسـت: زنانـی که بدون حجاب شـرعی 
در معابـر و انظـار عمومـی ظاهـر شـوند، بـه حبـس از ده روز تـا دو مـاه و یـا از 2/000/000 تـا 

یـال جـزای نقـدی محکـوم خواهند شـد. 10/000/000 ر

حجـاب ازجملـه دسـتوراتی اسـت کـه در دیـن مبیـن اسلام، هـم بـرای زنـان و هـم بـرای 
کـرده اسـت، ولـی ایـن مـاده تنهـا دربـاره حجـاب زنـان سـخن  مـردان قوانینـی را وضـع 
گفتـه اسـت و از حجـاب و پوشـش مـردان صحبتـی نمی‌کنـد. اسلام، رعایـت حجاب 
را نـه فقـط دربـاره پوشـش ظاهـری و پوشـش انـدام، بلکـه دربـاره تمامـی اعضـا و جـوارح 
مانند چشـم و گوش ضروری دانسـته، ولی قانون‌گذار در این ماده، فقط درباره پوشـش 
انـدام سـخن گفتـه اسـت. در ایـن مـاده، »حضـور زنـان بـدون حجـاب شـرعی« یکـی از 
مصداق‌هـای تظاهـر بـه عمـل حـرام و اعمالـی شـمرده شـده اسـت که عفـت عمومی را 

جریحـه‌دار می‌کنـد.

اولیـن نکتـه در تبییـن جرائـم، بیـان و تطبیـق عناصـر سـه‌گانه جـرم اسـت. تبصـره مـاده 
638 قانـون مجـازات اسلامی را می‌تـوان به‌عنـوان عنصـر قانونـی ایـن جـرم دانسـت. در 
ایـن تبصـره، بـرای رعایـت نکـردن حجـاب اسلامی، مجـازات تعیین‌شـده اسـت و بـا 
توجـه بـه تعریـف جـرم در مـاده 2 قانـون مجـازات اسلامی این عمل جرم تلقی می‌شـود.

ظاهـر شـدن زنـان بـدون حجـاب شـرعی را بایـد به‌عنـوان عنصر مـادی این جـرم در نظر 
گرفـت. بحـث معاونـت در این جرم نیز مانند دیگر جرائم اسـت. بـرای مثال، اگر مردی 
بـا وسـیله خـود، زن بی‌حجابـی را در معابـر بگردانـد، اقـدام بـه معاونـت در جـرم کـرده 

است.
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عنصر سـوم جرم، عنصر معنوی اسـت. این جرم، از جرائم عمدی اسـت؛ زیرا مرتکب 
گاهـی بـه غیرقانونـی بـودن و حـرام بـودن عمـل ارتکابی،  ایـن جـرم بایـد علاوه بـر علـم و آ
قصد انجام آن را نیز داشـته باشـد و هیچ‌گونه اضطرار و اکراه و اجباری در کار نباشـد. 
لازم نیسـت کـه ایـن قصـد به‌منظور جریحـه‌دار کردن عفت عمومی‌باشـد، بلکه ممکن 
اسـت عمـل ارتکابـی از روی غفلـت یـا بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی صورت گرفته باشـد، 
هرچنـد فاعـل قصـد خـاص عمـل حـرام را نداشـته باشـد. هم‌چنیـن امـکان مشـاهده 
کافـی اسـت، هرچنـد بایـد احتیـاط لازم را انجـام داده باشـد. در مـورد علـم و  دیگـران 
گاهـی بایـد گفـت جهـل بـه قانـون، مسـموع نیسـت و پـس از 15 روز از انتشـار قانـون در  آ

روزنامـه رسـمی، لازم‌الاجرا اسـت.

نکته بعدی، تعریف »معابر و انظار عمومی« و »علناً« است. شرط تحقق جرم در متن 
این ماده، آن اسـت که جرم مذکور در انظار عمومی و معابر صورت گیرد؛ بنابراین، اگر 
جـرم در خفـا صـورت گیـرد، مشـمول ایـن مـاده نخواهـد شـد. البته نکته مهم این اسـت 
کن عمومـی، برای تحقق بزه  کـه صـرف ارتـکاب عمـل با سـوءنیت خـاص در انظار و اما

کافی اسـت اعم از این‌که بیننده‌ای حضورداشـته یا حضور نداشـته باشـد.

 فلـذا ارتـکاب عمـل در انظـار عمومـی بـه معنـای آن اسـت کـه مـردم شـاهد آن باشـند؛ 
، شـرط تحقـق عمـل در انظـار عمومـی آن اسـت کـه عـده‌ای از مـردم،  بنابرایـن، به‌ظاهـر
، چنیـن شـرطی را نـدارد؛ یعنی انجام  آن را مشـاهده کننـد، ولـی ارتـکاب عمـل در معابـر

عمـل در معابـر کافـی اسـت، هرچنـد مـردم شـاهد آن نباشـند.

« بـه انظـار عمومـی  «، به‌وسـیله حـرف »واو کلمـه »معابـر هم‌چنیـن بـا توجـه بـه این‌کـه 
 ، عطف شده است و با استناد به تفسیر مضیّق قانون، ممکن است منظور قانون‌گذار
مـوردی باشـد کـه عمـل، واجـد هـر دو جنبـه باشـد؛ یعنـی هـم در انظـار عمومـی صورت 
گرفتـه باشـد و هـم در معابـر باشـد، اگر کسـی در خانه خـود و در مقابل عـده‌ای از مردم، 
، ایـن کارهـا را انجام دهد، ولی کسـی شـاهد آن  مرتکـب جـرم یـا حرامـی ‌شـود یـا در معبـر
نباشـد، مشـمول حکـم ایـن مـاده نخواهـد بـود. ایـن تفسـیر اگرچـه تـا حـدودی بـا ظاهـر 
«، در متـن مـاده و تبصـره آن  مـاده، سـازگار اسـت، ولـی بـه نظـر می‌رسـد کلمـه »معابـر
، عنوان عـام »انظار  به‌عنـوان ذکـر مصـداق بـه همـراه عنوان کلی باشـد؛ یعنـی قانون‌گذار
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« را آورده  عمومـی« را بیـان کـرده و بـه همـراه آن، یکـی از مصداق‌هـای آن؛ یعنـی »معابـر
اسـت؛ چـون معابـر خودبه‌خـود، در انظـار عمومـی بـه شـمار مـی‌رود.

در  مدخلیتـی   ، معبـر در  عمـل  ارتـکاب  کـه  یافـت  در می‌تـوان  فـوق  مطالـب  بیـان  از 
تحقـق ایـن جـرم نـدارد، بلکـه مهـم آن اسـت که در انظار عمومی‌باشـد و انظـار عمومی، 
همان‌گونـه کـه گفتـه شـد، بـه معنـای آن نیسـت کـه کسـی آن را ببینـد، بلکـه همین‌کـه 
محلـی قابلیـت مشـاهده دیگـران را داشـته باشـد، از مصادیـق انظـار عمومـی بـه شـمار 
مـی‌رود؛ مگـر این‌کـه عمـل در مـکان خصوصـی صورت گیرد کـه در این صـورت، دیدن 

دیگـران لازم اسـت.

هرچنـد در اینجـا ممکـن اسـت اختلاف پیـش آیـد کـه چنـد نفـر بایـد عمـل را ببیننـد 
تـا انظـار عمومـی بـر آن صـدق کنـد؛ امـا بـه نظـر می‌رسـد بـر اسـاس تفسـیر مضیّـق ایـن 
قانون، لازم اسـت عده‌ای که کمتر از سـه نفر نباشـند، شـاهد جرم یا عمل منافی عفت 
عمومـی یـا بی‌حجابـی باشـند. البتـه در مـورد بدحجابـی یـا بی‌حجابـی، بـا توجـه بـه 
کن عمومی  این‌کـه قیـد »علنـاً« بـرای آن به‌کاررفته اسـت، احتمال لـزوم آن در معابر و اما

تقویـت می‌شـود.

بـا توجـه بـه مـاده و حکمـی کـه ذکـر شـد »علنـاً« تقریبـاً هم‌معنـای انظـار عمومـی اسـت 
و میـان تبصـره و خـود مـاده در ایـن مـورد تفاوتـی نیسـت؛ چـون نکتـه‌ای کـه بـه آن دقـت 

نشـده، ایـن اسـت کـه کلمـه انظـار عمومـی در تبصـره مـاده، قیدشـده اسـت.

عنـوان عـام »انظـار عمومـی« را بیـان کـرده و بـه همـراه آن، 
یکـی از مصداق‌هـای آن؛ یعنـی »معابـر« را آورده اسـت؛ چـون 

معابـر خودبه‌خـود، در انظـار عمومـی بـه شـمار مـی‌رود.
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مبانی فقهی جرم انگاری بدحجابی� 

بـا توجـه بـه این‌کـه تبصـره مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسلامی بـر اسـاس مبنـای فقهـی 
متـن ایـن مـاده تنظیم‌شـده اسـت، بررسـی مبانـی فقهـی متن ایـن مـاده و رد یا تأییـد آن، 
به‌طـور مسـتقیم در مشـروعیت و اعتبـار تبصـره آن‌که به جرم انـگاری بدحجابی مربوط 
اسـت، اثـر دارد. متـن ایـن مـاده بـر اسـاس دیـدگاه فقهـی تنظیم‌شـده اسـت کـه بـر پایـه 
کم شـرع، شایسـته تعزیر اسـت؛ اما نکته  آن، مرتکب هر عمل حرامی به صلاحدید حا
قابل‌توجـه ایـن اسـت کـه برفـرض قبـول این دیدگاه، مقصـود از تعزیر چه چیزی اسـت؟

الف( دیدگاه فقها در مسئله حرمت و تعزیز

) اول: دیدگاه موافقان )دیدگاه مشهور

کـم شـرع می‌توانـد، بـا توجـه بـه صلاحدیـد خـود،  نظـر مشـهور فقهـا بـر ایـن اسـت کـه حا
هـر فـردی را کـه مرتکب عمل حرامی‌شـده باشـد )بر اسـاس دیدگاه بعضـی، عمل حرام 
لزومـاً بایـد کبیـره باشـد.( تعزیـر نمایـد، امـا حتمـاً بایـد تعزیـر از مقـدار حـد کمتـر باشـد 
ج ۴۱، ص ۴۴۸(. البتـه ایـن قاعـده تنهـا در حکـم بـه شلاق معنـا  )نجفـی، ۱۳۹۲ ق، 
پیـدا می‌کنـد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه برخـی از فقهای اهل تسـنن نیز معتقدند هـر فردی 
کـه مرتکـب عمـل حرامی‌شـده اسـت، تعزیـر می‌شـود. )ابـن قدامـه، بـی تـا ج ۱۰، صـص 

.)۳۴۸-۳۴۹

فقهایـی کـه بـه ایـن دیـدگاه پرداخته‌انـد، بـه روایتـی اسـتناد کرده‌انـد کـه بـر اسـاس آن، 
، حـد دیگـری قـرار  خداونـد بـرای هـر چیـزی حـدی تعییـن کـرده و بـرای تجـاوز از آن نیـز

نظـر مشـهور فقهـا بـر ایـن اسـت کـه حاکـم شـرع می‌توانـد، بـا توجـه بـه 
صلاحدیـد خـود، هـر فـردی را کـه مرتکـب عمـل حرامی‌شـده باشـد )بر اسـاس 
دیـدگاه بعضـی، عمـل حـرام لزومـاً باید کبیـره باشـد.( تعزیر نمایـد، اما حتماً 
بایـد تعزیـر از مقـدار حـد کمتر باشـد
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کمـی تأمـل در سـایر روایـات،  داده اسـت )حـر عاملـی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲۸، ص ۱۴(؛ امـا با
کاملاً واضـح اسـت کـه مقصـود از حـد در ایـن روایـات، حـد اصطلاحـی ماننـد حـد زنـا 
و سـرقت و سـایر حـدود معیـن اسـت، نـه هـر گناهـی و حداقـل ایـن اسـت کـه روایـت 
ازاین‌جهـت کـه شـامل تعزیـر نسـبت بـه هـر گناهـی باشـد مجمـل اسـت )همـان، ص 

.)۱۶

کـه فقهـای موافـق ایـن دیـدگاه علی‌رغـم ادعـای شـهرت  نکتـه قابل‌توجـه ایـن اسـت 
عظیمـه و حتـی ادعـای نفـی خلاف در ایـن مسـئله مهـم، بـه سـهولت بـه ذکـر ادلـه 
به‌صـورت غیـر تفصیلـی اکتفـا کرده‌انـد و از کنـار آن گذشـته‌اند )خویـی، ۱۴۰۷ ق: ج 
۱، صـص ۳۳۸-۳۳۷(؛ اگـر بررسـی و تحلیـل ایـن موضـوع در کتاب‌هـای فقهـی پنهـان 
.ک.  می‌مانـد، قابل‌اغمـاض بـود، ولـی ایـن دیدگاه به‌شـدت قابل‌تحلیل و نقد اسـت )ر
حسـینی، ۱۳۸۳، صـص ۱۴۶-۱۴۲(؛ و اینکـه قانون‌گـذار به‌راحتـی ایـن مسـئله را مبنای 

قانون‌گـذاری خـود قـرار داده و حکـم بـه اجـرای آن کـرده اسـت، جـای تأمـل دارد.

دوم: دیدگاه مخالفان

برخـی فقهـا ازجملـه مرحـوم محقـق اردبیلـی در اصـل ایـن حکـم کـه هـر عمـل حرامـی 
مسـتوجب تعزیر باشـد، تردید کرده‌اند )اردبیلی، ۱۴۱۶ ق، ج ۱۳، ص ۱۷۶(. همچنین 
فقهـای معاصـر معتقدنـد دلیـل قابل‌اطمینانـی بـر این‌کـه مرتکـب هـر عمـل حرامـی 
)حتی مرتکب گناهان کبیره( مسـتحق تعزیر باشـد، وجود ندارد )موسـوی گلپایگانی، 
۱۴۱۲ ق ج ۲، صـص ۲۹۷- ۲۹۵(. برخـی از فقهـا نیـز بـا فـرض پذیرفتـن اصـل حکـم، 
، توبیـخ و تهدید هم  دامنـه تعزیـر تـا حـدی گسـترده کرده‌اند که حتی شـامل پند و اندرز

می‌شـود.

» ب( واکاوی معنای »تعزیر

ازآنجایی‌کـه بررسـی و واکاوی معنـای تعزیر تأثیر مسـتقیم و غیرقابل‌انـکاری در اجرای 
یم به بررسی دقیق معنای لغوی تعزیر و سپس معنای اصطلاحی آن  قانون دارد، ناچار

یم. در مبانـی فقهی و مبانی حقوقی بپرداز
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اول: ماهیت تعزیر در لغت

يشـه اصلـي آن‌همـان  تعزيـر در لغـت بـه معنـاي تعظيـم، تأديـب، منـع و نصـرت آمـده، ر
منـع و ردّ اسـت. نصـرت نيـز بـه ايـن معناسـت كـه انسـان دشـمن را از كسـي ردّ ميك‌نـد 
و مانـع اذيـت او توسـط دشـمن مي‌شـود و بـه تأديـب هـم تعزيـر اطلاق مي‌شـود، چـون 

، لغت‌نامـه، ج 4، ص 5965(. جانـي را از تكـرار گنـاه بازمـی‌دارد )دهخـدا، علی‌اکبـر

همچنیـن تعزیـر در لغـت علمـای ادبیـات عـرب بـه معنـای منـع، یـاری‌دادن و ادب 
کـردن اسـت. )راغـب، مفـردات، ۱۴۱۲ ق، ص ۵۶۴(.

دوم: ماهیت تعزیر در مبانی فقهی

از دیـدگاه برخـی فقهـا، معنـای تعزیـر آن‌چنـان گسـترده اسـت کـه حتـی شـامل موعظه، 
تهدیـد و توبیـخ نیـز می‌شـود و لزومـاً بـه معنـای شلاق، حبـس و امثـال آن‌که در مـاده 16 
قانـون مجـازات اسلامی‌آمده اسـت، نیسـت. علامـه حلـی در خصوص همیـن موضوع 

می‌فرمایند:

»التعزيـر كيـون بالضـرب أو الحبـس او التوبيـخ أو بمـا يـراه الامام و ليس فيه قطع شـيء 
منـه ولا جرحـه...« )علامـه حلـی، بـی تـا ج ۲، ص ۲۲۷(، )تعزیـر بـا زدن )شلاق(، زندان، 

توبیـخ یـا بـه هر روشـی کـه امام تشـخیص دهد، محقق می‌شـود(.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، قاضـی در انتخـاب هـر یـک از انـواع تعزیـر 
مختـار اسـت؛ امـا برخـی از فقهـا ازجملـه مرحـوم محقـق طباطبایـی تعزیـر )بـه معنـای 
مجـازات شلاق و امثـال آن( را در صورتـی جایـز می‌دانـد کـه مرتکـب بـا نهـی و توبیـخ 

قابـل اصلاح نباشـد. ایشـان دراین‌بـاره این‌گونـه می‌نویسـد:

»این حکم که در ارتکاب هر حرام یا ترک واجبی تعزیر واجب است، در صورتی است 
که شخص با نهی و توبیخ و امثال آن، از عمل خود دست نکشد؛ زیرا در این فرض، 
. آن عمل را انجام  نهی از منکر واجب است؛ اما درصورتی‌که شخص با نهی، توبيخ و
ندهد، دلیلی برای تعزیر وجود ندارد، مگر در موارد خاصی که نص شرعی بر وجوب 
تأدیب یا تعزیر وجود داشته باشد. برخی معنای تعزیر را اعم از ضرب )شلاق( و مراتب 

کمتر از آن )نهی و توبیخ و امثال آن( می‌دانند« )طباطبائی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۴۸۳(.
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ج ۵، ص ۷۳( و مرحـوم هنـدی معـروف بـه  مرحـوم ابـن فهـد حلـى )حلـی، ۱۴۱۳ ق، 
فاضـل نیـز بـه ایـن دیـدگاه توجه کرده‌انـد و آن را پذیرفته‌اند )هنـدی، ۱۴۰۵ ق، ج ۲، ص 

.)۴۱۵

برخـی از فقهـای اهـل سـنت نیـز بـا این نظریه موافق می‌باشـند و رعایت مراتـب تعزیر را 
.ک. کاشـانی، ۱۹۸۲ م: ج ۷، ص  لازم دانسـته‌اند )نووی، بیتا: ج ۷، صص ۳۸۱-۳۸۰؛ ر

۵۸؛ ابـن قدامه، بیتـا: ج ۱۰، ص ۳۴۸(.

یکـی از فقهـای معاصـر بـه این نظریات انتقاد کرده‌اند ازاین‌جهت که ظاهراً این دسـته 
از فقهـا در مقـام بیـان مراتـب امربه‌معـروف و نهـی از منکـر بوده‌انـد، نـه در مقـام بحـث 
از تعزیـر و معنـای آن؛ درحالی‌کـه بحـث در اینجـا دربـاره تعزیـر و مـراد از تعزیـر اسـت 

)موسـوی گلپایگانـی، بیتـا: ج ۱، ص ۲۹۷-۲۹۸(.

سوم: ماهیت تعزیر در مبانی حقوقی

، تأدیـب یـا  قانـون مجـازات اسلامی از تعزیـر به‌صـورت زیـر تعبیـر کـرده اسـت: »تعزیـر
کـم واگذارشـده  عقوبتـی اسـت کـه نـوع و مقـدار آن در شـرع تعییـن نشـده و بـه نظـر حا
اسـت از قبیـل حبـس، جـزای نقـدی و شلاق که میزان شلاق باید از حد کمتر باشـد«.

کـه: »میـزان بعضـی از  کـه نظـر برخـی حقوق‌دانـان این‌گونـه اسـت   لازم بـه ذکـر اسـت 
کیفرهـای تعزیـری در شـرع معيـن گردیده اسـت، بنابراین تعریف مذکور جامع نیسـت« 
)اردبیلـی، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۱۵۳(؛ امـا بـه نظـر می‌رسـد ایـن اشـکال وارد نیسـت؛ چراکـه 
قانون‌گـذار مشـخص شـدن برخـی تعزیـرات در شـرع را نپذیرفتـه اسـت کـه می‌تـوان در 
پاسـخ گفـت: قانون‌گـذار ایـن مـوارد را حـد نمی‌دانـد، بلکـه تعزیـر می‌دانـد ولـی کلیت و 

همگانـی بـودن مجازاتـی کـه بـرای ایـن مـوارد در شـرع معین‌شـده را قبـول نـدارد.

کلـی بـرای همـه اعصـار و همـه  ، مجـازات  ، بـرای تعزیـر بنابرایـن از دیـدگاه قانون‌گـذار
شـرایط تعییـن نشـده اسـت و تعییـن ایـن مجـازات در برخـی روایـات، تنهـا در قضيـه 
خـاص و مـوردی اسـت. بـه نظـر می‌رسـد ایـن توجیـه بهتر اسـت تا این‌که خطای بسـیار 

آشـکاری را بـه قانون‌گـذار نسـبت دهیـم.

البتـه لازم بـه ذکـر اسـت کـه قانون‌گـذار در بسـیاری از مـوارد، از بـاب حکومتـی میـزان و 
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نوع تعزیر را مشـخص نموده، اما این امر به معنای اینکه تعزیر در شـرع مشخص‌شـده، 
نیسـت اشـکال دیگـر اینکـه در تعریـف تعزیر کلمـه »تأديب« آمـده اسـت، در این حال 
دیگـر مجـازات معنـا نـدارد؛ زیرابـه تأدیـب، مجـازات اطلاق نمی‌شـود. همچنیـن در 

مثال‌هایـی کـه بـرای تعزیـر بیان‌شـده، مصادیـق تأدیـب ذکر نشـده اسـت.

البتـه تعزيـر بـه معنـای شـرعی شـامل تأدیـب هـم می‌شـود، ولـی قانون‌گـذار کـه در مقـام 
تعریـف از انـواع مجـازات اسـت نبایـد از واژه تأدیب اسـتفاده می‌کرد، مگر آنکه مقصود 
کـه در ایـن صـورت  از مجـازات و اقدامـات تأمینـی باشـد  ، معنایـی اعـم  قانون‌گـذار

تأدیـب هـم در شـمار اقدامـات تأمینـی قـرار می‌گرفـت.

پس از بیان مطالب فوق لازم است بدانیم که آنچه در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 
کـه مشـمول عنـوان حـد، قصـاص یـا دیـه نیسـت و  مقررشـده: تعزیـر مجازاتـی اسـت 
به‌موجـب قانـون در مـوارد ارتـکاب محرمات شـرعی یا نقـض مقررات حکومتی تعیین و 
، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط  اعمال می‌گردد. نوع، مقدار

و سـایر احـکام تعزیـر به‌موجـب قانون تعیین می‌شـود.

در پایـان به‌صـورت مختصـر بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه تعزیـر در حقـوق کیفـری ایـران 
عبارت از مجازاتی اسـت مادون حد شـرعی باشـد. به‌عبارت‌دیگر تعزیر کیفری اسـت 
برای جرائمی غیر از آن‌هایی که در حقوق جزای اسلامی برایشـان حد، قصاص و دیه 
در نظـر گرفته‌شـده اسـت. تعزیـر در شـرع از حیـث مقـدار مشـخص نیسـت و در فقه به 
کیفری گفته می‌شـود که برخلاف حد، قانون‌گذار اندازه‌ای برای آن تعیین نکرده باشـد 

و تعییـن آن بـه صلاحدیـد قاضـی اسـت کـه البته مقـدار آن باید از حد کمتر باشـد.

ج( واکاوی قید »کیفر عمل«

قانـون  مـاده 638  در  مذکـور  اعمـال  مجـازات  مـورد  در  قیـد  ایـن  آوردن  بـا  قانون‌گـذار 
مجـازات اسلامی، بیـن دو مجـازات جمـع کـرده اسـت، زیـرا در صدر ماده آمده اسـت: 
»علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دوماِ یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد«

در ایـن مـاده، قیـد »کیفـر عمـل« شـامل کیفـر حـدی و تعزیـری اسـت کـه هـر دو فـرض، 
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ازنظـر فقهـی و حقوقـی اشـکال دارد؛ زیـرا از دیـدگاه فقهـی، جمـع مجـازات پذیرفتـه 
نیسـت. همچنیـن ازنظـر حقوقـی نیـز بـا اصـول حقـوق جـزا کـه در این قبیـل موارد، اشـد 

مجـازات را پذیرفتـه )نـه جمـع مجـازات را( منافـات دارد.

شایسـته اسـت در ایـن خصـوص، جهـت رفـع تحیـر بـه کلام شـهید ثانـی؟ره؟ مراجعـه 
کنیـم. ایشـان دراین‌بـاره می‌نویسـد: »و مـن ارتكبها اي المحرمات غير مسـتحل لها عزر 
إلا دخـل التعزيـر فيـه« )شـهید ثانـی، ۱۴۱۰ ق، ج ۹،  ، و إن لـم يجـب الحـد کالزنـا والخمـر

ص ۲۱۳(.

گـر بـرای عملـی مجـازات حـد مقررشـده باشـد، دیگـر  بـر اسـاس ایـن دیـدگاه فقهـی، ا
نمی‌تـوان بـه دلیـل ارتـکاب همـان عمل، مجـرم را تعزیر نمود؛ بلکه تعزیـر داخل در حد 

میشـود. درواقـع همـان مجـازات حـدی کافـی اسـت و نیـازی بـه تعزیـر نـدارد.

د( واکاوی قید »جریحه‌دار شدن عفت عمومی«

در صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامی به عمل حرامی اشـاره دارد که کیفر خاص 
بـرای آن مقررشـده اسـت )اعـم از اینکـه کیفـر عمـل در شـرع مشخص‌شـده باشـد یـا در 
قانـون( و ذیـل آن بـه ارتـکاب عملـی اشـاره نمـوده کـه مجـازات خاصـی بـرای آن مقـرر 
نشـده اسـت ولـی عفـت عمومـی را جریحـه‌دار می‌کنـد کـه البتـه ممکـن اسـت کـه ذیل 
مـاده اعـم از عمـل حـرام و عمـل مباحـی باشـد کـه عفـت عمومـی را جریحـه‌دار می‌کند 

ولـی بیشـتر ظهـور در عمل مبـاح دارد.

اسـت؛  نشـده  اشـاره‌ای  عمومـی  عفـت  شـدن  جریحـه‌دار  بـه  مـاده  اول  قسـمت  در 
باوجودآنکـه صـدر مـاده بـه اعمالـی اشـاره دارد کـه مجـازات خـاص خـود رادارنـد، ولـی 
معلـوم نیسـت کـه بـه چه دلیل مجـازات مضاعفی باید اعمال شـود. اگر عمل یادشـده 
عفـت عمومـی را جریحـه‌دار نکنـد بـه چـه دلیـل بایـد مجـازات شـود؟ آیـا صـرف اینکـه 
عملـی در انظـار عمومـی انجـام شـود، لزومـاً موجـب جریحـه‌دار شـدن عفـت عمومـی 
اینکـه  به‌صـرف  صغیـره(  گناهـان  )به‌ویـژه  گناهـی  هـر  اسـت،  واضـح  شـد؟  خواهـد 
درملأعام انجام شـود، لزوماً موجب جریحه‌دار شـدن عفت عمومی نیسـت؛ اما انجام 
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برخـی محرمـات در انظـار عمومـی بـه دلیـل مفاسـدی کـه در بردارنـد، عفـت عمومـی را 
می‌کننـد. جریحـه‌دار 

الذيـن يحبـون أن  آیـه شـریفه: »إن  بـر اسـاس  کـه  ممکـن اسـت چنیـن اشـکال شـود 
تشـيع الفاحشـة فـي الذيـن آمنـوا لهـم عـذاب أليـم فـي الدنيـا والآخـرة والله يعلـم و انتـم 
، ۱۹(، اشـاعه فحشـا و علنـی کـردن آن حـرام اسـت. در پاسـخ می‌تـوان  لا تعلمـون« )نـور
اظهـار نمـود مبنـای حرمـت اشـاعه فحشـا نیـز در ایـن مـورد کاربـرد نـدارد زیرابـه اعتقـاد 
برخی از مفسـران ازجمله شـیخ طوسـی و شـیخ طبرسی، دو مفسر بزرگ شیعه، فاحشه 
به معنای گناه کبیره و مهم اسـت و شـامل هر گناهی نمی‌شـود )طبرسـی، ۱۴۱۵ ق، ج 
۲، ص ۳۹۳، ج ۴، ص ۱۹۰؛ طوسـی، ۱۴۰۹ ق، ج ۲، ص ۵۹۵ ج ۴، صـص ۳۹۰ _ ۳۸۲(.

نیـز در خصـوص جرائـم مهـم ماننـد شـرک،  قـرآن  واژه در  ایـن  کـه  بـه ذکـر اسـت  لازم 
بت‌پرسـتی، زنـا و لـواط به‌کاررفتـه اسـت؛ بنابرایـن، شـمول معنـای فحشـا نسـبت بـه 
گناهـان کوچـک، دسـت‌کم خلاف احتیـاط اسـت. چنانکـه ابـن اثیـر تصریـح نمـوده 
اسـت، ایـن واژه در احادیـث نیـز بـه همیـن معنـا به‌کاررفتـه اسـت بنابرایـن، بـر اسـاس 
 ، احادیـث هـم فاحشـه بـه معنای گناهانی اسـت که قبح شـدید داشـته باشـد )ابـن أثیر

ج ۳، ص ۴۱۵(.  ،۱۳۶۴

نتیجـه آنکـه قائـل شـدن مجـازات اضافـی بـرای هـر عمـل حرامـی کـه در انظـار عمومـی 
ارتـکاب یابـد، مبنـای متقـن فقهـی نـدارد، مگـر اینکـه عفت عمومـی را جریحـه‌دار کند 
که در این صورت به دلیل قباحت شدید و ویژه، قابل جرم انگاری مستقل و مجازات 
اضافـی اسـت و اساسـاً نظام‌هـای قانون‌گـذاری در دنیـای امـروز نیـز رفتارهـای منافـی 
عفـت عمومـی را برنمی‌تابنـد و بـرای جـرم انگاری این دسـته از رفتارها تردیـدی ندارند، 
اگرچـه ممکـن اسـت در مصـداق و دامنه رفتارهای خلاف عفت عمومی اختلاف‌نظر 

وجود داشـته باشـد.

ه( واکاوی قید »گناهان کبیره«

اشـکال دیگـر اینکـه برخـی از فقهـا حکـم مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسلامی را تنهـا در 
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گلپایگانـی،  ج ۲، ص ۴۷۷؛ موسـوی  کبیـره پذیرفته‌انـد. )خمینـی، ۱۴۰۳ ق،  گناهـان 
بی‌تـا صـص ۲۹۵-۲۹۴(. ولـی ایـن مـاده تمـام گناهـان و هـر عمـل حرامی را با این شـرط 

کـه در انظـار عمومـی مرتکـب شـود، قابـل مجـازات می‌دانـد.

و( واکاوی قيد »عمل حرام«

عمل حرام در اسلام، عملی اسـت که انجام آن ممنوع و ترک آن از مردم خواسته‌شـده 
اسـت و شـخص مکلف در صورت انجام فعل حرام، گناهکار محسـوب می‌شـود.

بیـان ایـن نکتـه لازم اسـت کـه حقـوق موضوعـه نظـام اسلامی تعریـف دقیقـی از عمـل 

حـرام را ذکـر نکـرده اسـت، بنابرایـن معلـوم نیسـت کـه مقصـود، عملـی اسـت کـه ازنظـر 
مرجـع تقلیـد مرتکـب، حـرام باشـد یا ازنظر مشـهور فقها یا عملـی که در مـورد حرمت آن 
اتفاق‌نظـر وجـود دارد؟ قـدر متیقن مورد اخیر اسـت که قانون مجازات اسلامی در مورد 

ایـن دسـته از جرائـم حساسـیت لازم را اعمـال نمـوده اسـت.

اگر عمل حرام را عملی بدانیم که مرجع تقلید مرتکب حرام دانسـته اسـت، راه را برای 
فـرار متهـم از مجـازات بـاز گذاشـته‌ایم کـه غیرقابل‌توجیـه اسـت زیـرا ممکـن اسـت فـرد 
بعد از ارتکاب عمل حرام، مرجع تقلید خود را شخص دیگری اعلام کند که از دیدگاه 
وی، عمـل ارتکابـی حـرام نباشـد. همچنیـن در مـواردی کـه شـخص مرجـع تقلیـدی را 
، با توجه بـه اختلاف‌نظر فقها در  انتخـاب نکـرده باشـد، تکلیـف معین نیسـت. ازاین‌رو

بسـیاری از مسـائل، در عمل، تعقیب این دسـته ممکن نیسـت.

عمـل حـرام در اسالم، عملـی اسـت کـه انجـام آن ممنـوع 
و تـرک آن از مـردم خواسته‌شـده اسـت و شـخص مکلـف در 

صـورت انجـام فعـل حـرام، گناهـکار محسـوب می‌شـود.
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و اگـر عمـل حـرام را عملـی بدانیـم کـه حرمـت آن مـورد اتفـاق فقهـا اسـت، ازنظـر فقهـی 
قابـل توجیـه نیسـت. زیرابـه چـه دلیـل بایـد کسـی را که مثلاً مقلد مرجع تقلیدی اسـت 
کـه بـا دیـدگاه مشـهور فقهـا مخالـف اسـت و عملـی را مبـاح می‌دانـد، ملـزم نمـود کـه از 
دیـدگاه مشـهور تبعیـت کنـد و در غیـر ایـن صـورت مجازات شـود. هیـچ فقیهی چنین 
الزامی را نمی‌پذیرد. همچنین برای برخی از اعمال حرام، قانونی وضع نشـده تا از باب 

قانـون، مراعـات آن‌ها لازم باشـد.

تفسیر جرم انگاری بدحجابی در قانون مجازات اسلامی� 

الف( رویارویی ماده 638 قانون مجازات اسلامی با قانون اساسی

در ابتـدا بیـان ایـن نکتـه لازم و ضـروری اسـت کـه بر اسـاس قانون اساسـی صدور حکم 
یا با استناد به منابع فقهی است یا اینکه صدور حکم به‌واسطه قوانین موجود صورت 
می‌گیـرد. در اصـل 167 قانـون اساسـي و مـاده 214 قانونـي آييـن دادرسـي دادگاه‌هـای 
عمومـي و انقلاب مصـوب سـال 1378، بـه قاضـي يكفـري اجـازه داده‌انـد كـه در مـوارد 
فقـدان نـص، نقـص، ابهـام و یـا اجمـال قانون با مراجعـه به منابع فقهي، اقـدام به صدور 

رأی نماید.

قانون‌گـذار بـا توجـه بـه اطلاق عبـارت اصـل مزبـور مراجعـه قاضـي بـه منابـع فقهـي را در 
دعاوي يكفري جايز دانسته است. اين برداشت موجب گرديده كه مقنن در ماده 638 
قانـون مجـازات اسلامي بـا ايجـاد عنـوان جزايـي كلـي و مبهـم »تظاهـر بـه عمل حـرام« و 
اطلاق متـن مـاده مزبـور در بيـان يكفر نفس عمـل حرام، به‌منظور رفع ابهـام از اين ماده، 

بـر اسـاس قانـون اساسـی صـدور حکـم یـا با اسـتناد به منابـع فقهی 
صـورت  موجـود  قوانیـن  به‌واسـطه  حکـم  صـدور  اینکـه  یـا  اسـت 
می‌گیـرد. 
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به‌طـور ضمنـي، مراجعـه بـه منابـع فقهـي را بـراي تشـخيص مصـداق و يكفر عمـل حرام 
کـه ايـن امـر بـه خلق جرم و جعـل يكفر خواهد انجاميـد، با اصل  تجويـز كنـد; امـا ازآنجا
قانونـي بـودن جـرم و مجـازات و اصـل تفيكـك قـوا و نيـز اصـل صلاحيـت انحصـاري 
قـوه مقننـه در وضـع جـرم و مجـازات منافـات دارد. لـذا تفسـير منطقي اصـل 167 قانون 
اساسـي ايجـاب می‌کنـد كـه بـا توجـه بـه پذيـرش اصـل قانونـي بـودن جـرم و مجـازات در 
قانـون اساسـي، اجـازه مراجعـه بـه منابـع فقهـي در دعـاوي يكفـري، منصـرف از مـواردي 
باشـد كه منجر به خلق جرم و مجازات می‌شـود. بنابراين در ماده 638 قانون مجازات 

اسلامی مراجعـه بـه منابـع فقهـي، با قانون اساسـي و موازين شـرعي مغاير اسـت.

ب( عدم مطابقت تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی با مبانی حقوقی

اول: عدم تناسب مجازات در تبصره، با دیگر قوانین مصوب

مجرمیـن مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسلامی غالبـاً معلـول و قربانی جرم هسـتند و قبح 
عمـل آنـان نسـبت بـه مجرمیـن موضـوع قانـون نحـوه رسـیدگی بـه تخلفـات و مجـازات 
فروشـندگان لباس‌هایـی کـه اسـتفاده از آن‌هـا درملأعـام خلاف شـرع اسـت یـا عفـت 
عمومی را جریحه‌دار می‌کند )مصوب 1365/12/28( و فروشنده و تولیدکننده کالاهای 
باوجوداین‌کـه  اسـت،  برخـوردار  کمتـری  اهمیـت  از  هسـتند،  عمومـی  عفـت  خلاف 
مجـازات افـراد بدحجـاب از مجـازات تولیدکننـدگان بیشـتر بـوده و قابلیـت انعطـاف 

کمتـری دارد.

دوم: عدم قيد جریحه‌دار شدن عفت عمومی

برخلاف ذیـل مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسلامی در تبصـره ایـن مـاده، اشـاره‌ای به قید 
»جریحـه‌دار شـدن عفـت عمومـی« نشـده اسـت، لـذا اگـر زنـی حـد شـرعی حجـاب را 
رعایـت نکنـد، مشـمول مجـازات ایـن مـاده می‌شـود، خـواه بـا عمـل وی عفـت عمومـی 
جریحـه‌دار شـود یـا نشـود. درحالی‌کـه در مـاده بـه ایـن قیـد تصریح‌شـده اسـت. علـت 
ایـن تفکیـک و درنتیجـه سـخت‌گیری نسـبت بـه موضـوع بدحجابـی نسـبت بـه سـایر 
، باوجودآنکه قانون‌گذار مجازات بدحجابی  گناهان مشـخص نیسـت. به‌عبارت‌دیگر
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را سـبک‌تر از سـایر گناهـان در نظـر گرفتـه اسـت، ولـی بـا عـدم ذكـر جریحـه‌دار کـردن 
کـه علیرغـم بدحجابـی، بـه هـر  عفـت عمومـی نوعـی سـختگیری را نسـبت بـه زنانـی 
دلیلی عفت عمومی را جریحه‌دار نمی‌کنند، اعمال نموده است؛ زیرا ممکن است در 
مـواردی، حـد حجـاب شـرعی توسـط بانـوان مراعات نشـود که ازنظر اخروی مسـتوجب 

کیفـر باشـد، ولـی لزومـاً موجـب جریحـه‌دار نمـودن عفـت عمومی نباشـد.

ج( عدم مطابقت تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی با مبانی فقهی

بـا توجـه بـه آنچـه در تبصـره مـاده 638 قانـون مجـازات اسلامی‌آمده اسـت )زنانـی کـه 
بـدون حجـاب شـرعی در معابـر و انظـار عمومـی ظاهـر شـوند، بـه حبـس از ده روز تـا دو 
یـال جـزای نقـدی محکـوم خواهند شـد.( ابهاماتی در  مـاه و یـا از 2/000/000 تـا 10/000/000 ر
ذهـن مخاطـب بـه وجـود می‌آیـد کـه درنتیجـه موجـب عـدم تطابق ایـن تبصره بـا اصول 

و مبانـی فقهـی می‌شـود.

اولیـن موضوعـی کـه لازم اسـت بـه آن پرداختـه شـود این اسـت که بسـیاری از فقها تعزير 
را اعـم از وعـظ، توبیـخ، تهدیـد، شلاق و حبـس دانسـته‌اند، لذا شایسـته بـود، قانون‌گذار 
در ایـن مـاده در متـن تبصـره اختیـارات بیشـتری را بـرای قاضـی جهـت اعمـال حداقـل 
مراتـب تعزیـر کـه تذكـر و ارشـاد اسـت، قائـل می‌شـد و فقـط حبـس و جـزای نقـدی را 
بـه تخلفـات و  مطـرح نمی‌کـرد. چنانکـه در خصـوص مـاده ۲ قانـون نحـوه رسـیدگی 
مجازات فروشـندگان لباس‌هایی که اسـتفاده از آن‌ها درملأعام خلاف شـرع اسـت و یا 
عفـت عمومـی را جریحـه‌دار می‌کنـد )مصـوب 1365/12/28( به این صـورت عمل کرده 

است.

دومیـن موضوعـی کـه پرداختـن بـه آن ضـروری اسـت ایـن اسـت کـه ظاهـر تبصـره ایـن 
کـه در ایـران حـد  مـاده بـه دلیـل اطلاق، شـامل همـه زنـان ازجملـه زنـان غیرمسـلمان 
حجـاب شـرعی را رعایـت نکننـد نیـز می‌شـود، درحالی‌کـه بسـیار بعیـد اسـت فقیهـی 
چنیـن حکمـی را پذیرفتـه باشـد کـه زنـان اهـل ذمـه هـم ماننـد زنـان مسـلمان ملـزم بـه 
رعایـت حجـاب شـرعی باشـند. لازم بـه ذکـر اسـت بـر اسـاس دیـدگاه مشـهور فقهـای 
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شـیعه، نـگاه بـه زنـان غیرمسـلمان حتـی بـدون حجـاب تعریف‌شـده در شـرع اسلام، 
اشـکالی نـدارد )حکیـم، بیتـا: ج ۱۴، ص ۲۰(، البتـه درصورتی‌کـه بـا قصـد ریبـه نباشـد 
»قولـه: »ويجـوز النظـر إلـى أهـل الذمـة وشـعورهن، وقـد روى الجواز بطريق السـكونی عن 
أبـي عبـدالله صلـى الله عليـه وسـلم قـال: قـال رسـول الله لا لا حرمـة لنسـاء أهـل الذمـة أن 
ينظـر إلـى شـعورهن وأيديهـن و فـي حديـث آخـر عنـه فـي قـال: لا بـأس بالنظر إلى نسـاء 
أهـل تهامـة والأعـراب، وأهـل البـوادي من أهل الذمة والعلـوج، لأنهن إذا نهين لا ينتهين« 
)حکیـم، بیتـا: ج ۱۴، ص ۲۰؛ طباطبائـی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۰، ص ۶۴ شـهید ثانـی، ۱۴۱۳ ق: 

ج ۷، صـص ۴۳-۴۵(.

عبـاد  عـن   ...« نقل‌شـده:  هـم  صـادق؟ع؟  امـام  از  صحیحـی  روایـت  در  مسـئله  ایـن 
بـن صهيـب قـال: سـمعت أبـا عبـدالله لا يقـول: لا بـأس بالنظـر إلـى رؤس أهـل تهامـة لـه 
والاعـراب وأهـل السـواد والعلوج لانهـم إذا نهوا لا ينتهون. قال: والمجنونة والمغلوبة على 
عقلهـا، ولا بـأس بالنظـر إلى شـعرها وجسـدها مـا لم يتعمد ذلک« )کلینـی، ۱۳۶۷ ج ۵، 
ص ۵۲۴(. همچنیـن نـگاه بـدون قصـد ریبـه بـه دسـته‌ای از زنـان مسـلمان کـه باوجـود 
امـر بـه حجـاب شـرعی، بازهـم مراعـات حجـاب را نمی‌کننـد، اشـکالی نـدارد )عاملـی، 

ج ۱، ص ۵۳(.  ،۱۴۱۳

ک جـواز نـگاه را چنیـن بیـان می‌کنـد که آنـان در صورت نهـی از منکر  امـام، علـت و ملا
و امـر بـه رعایـت حجـاب، بازهم اهمیتی به رعایت آن نمی‌دهند )اذا نهين لا ينتهين(. 
مشـهور فقهـا ضمـن پذیرش ایـن روایت، آثار متعددی بر تعلیل آن بـار نموده‌اند )آملی، 

۱۴۰۵ ق: ص ۶۳(.

به نظر می‌رسـد مقصود از این اسـتثنا، جواز نگاه به موی زنانی اسـت که از بدحجابی 
ج ۱۰، ص ۶۴؛ جزایـری، بیتـا: ص ۲۳۰۰(.  دسـت برنمی‌دارنـد )طباطبایـی، ۱۴۰۴ ق: 
البتـه فقـط جـواز نـگاه بـه وجـه و کفین نیسـت، زیـرا زنان مسـلمآن‌هم به پوشـاندن وجه 
و کفیـن امـر نشـده‌اند تـا در صـورت بی‌اعتنایـی بـه آن، نـگاه بـه وجـه و کفیـن آنـان جایز 
باشـد، بلکـه آشـکار نمـودن وجـه و کفیـن جایـز اسـت. اگرچه نـگاه به وجـه و کفین این 
کـه مراعـات حجـاب را می‌کننـد حکـم خـاص خـود را دارد ولـی پوشـش وجـه  دسـته 

وكفيـن واجب نیسـت.
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علاوه بـر ایـن در برخـی از نسـخه‌هایی کـه روایـت فـوق را صریحـاً آورده، آمـده اسـت کـه 
نـگاه بـه مـوی ایـن دسـته از زنـان اشـکالی نـدارد »النظـر إلـى وجـوه أهل الذمة وشـعورهن 
كثـر المتأخرين، بل  وأيديهـن، علـى الحق الموافق للشـيخين والقاضـي والفاضلين، وأ
، كما صرح به جماعة. لرواية السـكونی: »لاحرمة لنسـاء أهل الذمة أن ينظر  هو المشـهور
إلـى شـعورهن وأيديهـن«، ويتعـدى إلـى الوجه بعدم الفصـل« )كلینـی، ۱۳۶۷، ج ۵ ص 

۵۲۴ نراقـی، ۱۴۱۸ ق، ج ۱۶، صـص ۴۳-۴۱(

برخـی از فقهـا ماننـد مرحـوم محقـق دامـاد از ایـن علـت نتیجـه گرفته‌انـد کـه اگـر نـگاه 
بـه زنـان غیرمسـلمان ایـرادی نـدارد، طبـق ملازمـه حجـاب نیـز بـرای آنـان الزامی نیسـت 
)مؤمـن، ۱۴۱۵ ق، صـص ۳۷۳-۳۷۲(. همچنیـن آیـت‌الله جـوادی آملـی نیـز در تقریـر 
دیگـری از مرحـوم محقـق دامـاد بـه ایـن نکتـه تصریـح نموده‌انـد )آملـی، ۱۴۰۵ ق، ص 

.)۲۶۱

در پایـان بیـان ایـن نکتـه لازم اسـت کـه بـر اسـاس نـص صریـح آیـه شـریفه قـرآن، وجـوب 
کـه جلب‌توجـه نکننـد، اسـتثنا شـده  حجـاب نسـبت بـه زنـان سـالخورده به‌گونـه‌ای 
اسـت؛ درحالی‌کـه تبصـره مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسلامی شـامل ایـن دسـته هـم 

می‌شـود؛ بنابرایـن لازم اسـت اطلاق ایـن مـاده اصلاح شـود.

تفاوت‌های جرم و گناه در مبانی فقهی و حقوقی� 

کاربـردی در بررسـی و تحلیـل موضوعـات فقهـی و  گنـاه دو اصطلاح مهـم و  جـرم و 
حقوقـی می‌باشـند؛ بـه همیـن منظـور لازم اسـت پـس از پرداختن به معضـل بدحجابی 
کـه یکـی از فروعـات مباحـث فقهـی و حقوقـی اسـت، بـه شـناخت و تحلیـل جامعـی از 

ایـن دو اصطلاح دسـت یابیـم تـا بتوانیـم بـه وجـه افتـراق ایـن دو مفهـوم پـی ببریـم.

الف( »جرم« و »گناه« در لغت و اصطلاحات فقهی و حقوقی

گنـاه در لغـت بـه معنـای خلاف اسـت و در شـریعت اسلام هرگونـه کاری کـه برخلاف 
فرمان خداوند باشـد گناه محسـوب می‌شـود. همچنین گناه در اصطلاح عملی است 
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یكی معنوی« در جسـم  كه با اراده و رضایت الهی در تضاد بوده و با ایجاد یک نوع »تار
و روح آدمی، انسان را از خداوند متعال كه »نور آسمان‌ها و زمین« است، دور م‌ىسازد؛ 

، گنـاه موجـب بازماندن انسـان از کمال و قرب بـه خدا م‌ىگردد. به‌عبارت‌دیگـر

تعییـن ایـن موضـوع کـه چـه چیـزی گنـاه و چـه چیـزی ثـواب بـه شـمار می‌آیـد، از طریـق 
عمـل  یـک  بـودن  گنـاه  مـوارد،  از  بسـیاری  در  چراکـه  اسـت،  مقـدور  سـنت  و  کتـاب 
بـه  را  مـوارد  ایـن  كـه  اسـت  سـبحان  خداونـد  تنهـا  و  نیسـت  عقلانـی  قابل‌تشـخیص 
اقتضـای علـم و حکمـت و قـدرت مطلـق خـود، از طریـق وحـی و دیـن، بـرای بشـر بیـان 

نمـوده اسـت.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه عالمـان دینـی تقسـیماتی را بـرای گنـاه بیـان کرده‌انـد؛ به‌عنـوان 
نمونه امام خمینی؟ره؟ برای گناه اسامی قائل است، ازجمله گناهان کبیره و صغیره. 
ایشـان گنـاه کبیـره را گناهـی می‌دانـد کـه دربـاره آن آیـات الهـی و روایـات وارد یـا بـرای آن 
وعده آتش جهنم داده‌شـده اسـت )خمینی، روح‌الله، مکاسـب محرمه، ج ۲، ص ۱۰۰-
۹۹(. یـا اینکـه نـزد عقـل، کبیـره محسـوب می‌گـردد )خمینـی، روح‌الله، تحریـر الوسـیله، 
، دروغ، غیبـت و نیـز اصـرار بـر گناهـان  ج ۱، ص ۲۵۸(. گناهانـی چـون زنـا، شـرب خمـر
صغیـره، ازجملـه گناهـان کبیـره محسـوب می‌شـوند. ازجمله اقسـام دیگر گنـاه، قلبی و 
قالبـی اسـت )خمینـی، روح‌الله، شـرح چهـل حدیـث، ص ۱۲۱(. نسـبت گنـاه بـه افـراد، 
مختلـف و دارای مراتبـی اسـت، شـاید برخـی اعمـال بـرای افـراد عادی، گناه محسـوب 
نمی‌شـود؛ ولی برای مقربان الهی، گناه اسـت؛ مثلاً توجه به عالم طبیعت برای مقربان 

الهـی، گنـاه محسـوب می‌شـود امـا بـرای مـردم عادی گنـاه نیسـت )همـان، ص ۳۴۲(.

ازآنجایی‌که در فصل اول به مفهوم جرم پرداخته شد، در اینجا مختصراً بیان می‌کنیم 
یشـه عربـی‌ ج‌ ر م‌، بـه‌ معانـی‌ قطـع‌ کـردن‌، چیـدن‌ میـوه‌ از درخـت‌، حمـل‌  کـه جـرم‌، از ر
کـردن‌، کسـب‌ کـردن‌ و وادار کـردن‌ بـه‌ کاری‌ ناپسـند به‌کاررفتـه اسـت )خلیـل‌ بـن احمد، 

کتاب‌العیـن‌، ج‌ ۶، ص‌ ۱۱۹(.

امـا در اصطلاح فقهـی عبـارت اسـت از هـر نـوع عملی که در شـرع ممنـوع و دارای کیفر 
، قصـاص، دیـه و کفّـاره و یا اخروی باشـد؛ خـواه در ارتباط  دنیـوی، همچـون حـدّ، تعزیـر
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بـا خـود مجـرم باشـد، ماننـد تـرک نماز و روزه و نوشـیدن شـراب و یا در ارتبـاط با دیگری، 
همچـون ضرب‌وجـرح و کشـتن کسـی. درواقـع فقهـا جـرم در اصطلاح فقهـی را مترادف 

بـا معصیت در نظـر گرفته‌اند.

جـرم در اصطلاح حقوقـی بـه فعـل یـا تـرک عملـی کـه بـر اسـاس قانـون، قابـل کیفـر و یـا 
مسـتلزم اقدامـات تأمینـی و تربیتـی باشـد، تعریف‌شـده اسـت.

ب( تفاوت جرم و گناه در خصوص معضل بدحجابی

آنچـه از مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسلامی لازم می‌آیـد ایـن اسـت کـه میـان گنـاه و جرم 
تفاوتـی وجـود نداشـته باشـد، چراکـه ایـن حکـم در صـدد بیـان خصـوص مطلـق فعـل 
، تفاوت اساسـی  حـرام صادرشـده اسـت؛ درحالی‌کـه بـه دلایـل متعـددی، میان ایـن دو
وجـود دارد، به‌اصطلاح منطقیـان، رابطـه ایـن دو »عمـوم و خصـوص مـن وجـه« اسـت؛ 
زیـرا هـر گناهـی لزومـاً جـرم نیسـت؛ مانند فعل حرامـی که مربوط به قلب باشـد و نیاز به 
یـا« که قطعاً حـرام اسـت، ولی جرم  عنصـر مـادی و ابـراز بیرونـی نداشـته باشـد، ماننـد »ر
محسـوب نمی‌شـود بـا »تجـری« کـه بنابـر قولـی حـرام بـوده، ولـی در زمـره جرائـم نیسـت. 
همچنیـن هـر جرمـی از دیـدگاه اسلامی لزومـاً گنـاه نیسـت، مثلاً هـرگاه مـردی همسـر 
خـود را در حـال زنـا بـا مـرد دیگر ببیند درصورتی‌که یقین داشـته باشـد هـر دو با رضایت 
گناهـی  ازاین‌جهـت هیـچ  و  را بکشـد  ایـن عمـل زده‌انـد، می‌توانـد هـر دو  بـه  دسـت 
مرتکب نشـده اسـت، ولی اگر دسـتگیر شـود و نتواند ادعای خود را ثابت کند، به جرم 

.ک. حسـینی، ۱۳۸۳، صـص ۱۲۹-۱۳۸(. قتـل، بـه قصـاص نفـس محکـوم می‌شـود )ر

سیره اهل‌بیت در برخورد با بدحجابی� 

الف( فرمایشات معصومین؟عهم؟ در مواجه با بدحجابی

گـون  گونـی برخـورد می‌کنیـم کـه در اتفاقـات گونا در سـیره نبـوی و علـوی بـه مـوارد گونا
و بیانـات رسـمی و حکومتـی، پدیـده بدحجابـی و پوشـش نامناسـب مـورد تقبیـح و 
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مذمـت ایـن بزرگـواران قرارگرفتـه اسـت تـا جایـی کـه معصومیـن؟عهم؟ در بعضـی از مـوارد 
از عمـال حکومتـی خودخواسـته‌اند کـه بـا ایـن معضـل مقابلـه نماینـد. در ادامـه بـه ذکـر 

یـم: مختصـری از ایـن مـوارد می‌پرداز

1. پیامبـر اکـرم؟ص؟ هنگامی‌کـه عمروبـن حـزم را به‌عنـوان والـی نجـران در یمـن منصوب 
کـرد، شـرح وظایفـی بـرای او نگاشـت. حضـرت در بخشـی از ایـن آیین‌نامـه کاری، او را 
ک‌دامنـی و حجـاب مـردم می‌دانـد و از او می‌خواهـد بـه اقدامـات عملـی در  مسـئول پا
ایـن زمینـه همـت گمـارد: »عهـد مـن محمـد النبـى رسـول‏الله؟ص؟ لعمـرو بـن حـزم حیـن 
ـى أحد فى ثوب 

ّ
ه... و ینهـى الناس أن یصل

ّ
بعثـه الـى الیمـن، أمـره بتقـوى الله فـى أمـره کل

، الا أن یکـون ثوبـا یثنـى طرفیـه على عاتقیـه و ینهى النـاس أن یحتبى أحد  واحـد صغیـر
فى ثوب واحد یفضى بفرجه الى السـماء؛ و ینهى أن یعقص أحد شـعر رأسـه فى قفاه« 

اینکه مردم را از نمازخواندن در یک لباس کوچک نهى کند مگر اینکه پوششـى باشـد 
کـه بتوانـد دو طـرف آن را بـه دو شـانه خـود گـره بزنـد؛ و مـردم را از اینکـه لبـاس کوچکـى 
کـه عورتشـان آشـکار شـود بـازدارد و از اینکـه کسـى موهایـش را پشـت سـرش  بپوشـند 

انباشـته کنـد، نهـى کنـد. )میانجـی، مکاتیب‏الرسـول، ج 2، ص 528(.

در این فرمایش که حقیقتاً وظایف حکومت را نیز بازگو می‌کند، با صراحت، گسترش 
حجاب و عفاف و برخورد با پدیده بدحجابی را جزئی از وظایف دولت‌ها دانسته‌اند.

2. از جابربـن عبـدالله انصـاری نقل‌شـده اسـت کـه پیامبـر اکـرم؟ص؟ از توقـف زنـان در 
مسـیر رفت‌وآمـد و اینکـه زنـان هنـگام بیـرون آمدن از خانه لباس شـهرت بپوشـند، نهی 

می‌کـرد.

برخـورد  گوناگونـی  مـوارد  بـه  علـوی  و  نبـوی  سـیره  در 
و  رسـمی  بیانـات  و  اتفاقـات گوناگـون  در  می‌کنیـم کـه 
حکومتی، پدیده بدحجابی و پوشـش نامناسـب مورد تقبیح 

اسـت... قرارگرفتـه  بزرگـواران  ایـن  مذمـت  و 
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ینـت در صدایشـان )نـاز و کرشـمه( می‌شـود و  همچنیـن زنـان را ازآنچـه سـبب ایجـاد ز
نیز از بلند کردن صدایشـان در غیر ضرورت نهی فرموده اسـت: همانا رسـول خدا؟ص؟ 
نهـی می‌فرمـود از اینکـه زن از وسـط خیابـان و یـا کوچـه راه برود و می‌فرمود: زنان سـهمی 
در وسـط جـاده ندارنـد؛ ایشـان نهـی می‌کـرد از اینکـه زن هنـگام خـارج شـدن از منـزل، 
لاتـی نمایـد  لباسـی بپوشـد کـه مشـهور و انگشـت‌نما باشـد و یـا خـود را تزییـن بـه زیورآ
کـه موقـع راه رفتـن سـروصدای آن‌هـا شـنیده شـود )و باعـث جلب‌توجـه مـردان نامحـرم 
( شـبیه  کـه خـود را )ازلحـاظ پوشـش و رفتـار گـردد(؛ حضـرت لعنـت می‌کـرد زنانـی را 

مـردان می‌کننـد و یـا مردانـی را کـه خـود را شـبیه زنـان می‌نماینـد.

پیامبـر اکـرم؟ص؟ نهـی می‌کـرد از اینکـه زنـان بـدون ضـرورت در میـان نامحرمـان حـرف 
بزننـد و یـا در غیـر خانه‌هـای خودشـان شـب را بخوابنـد؛ ایشـان نهـی می‏‌کـرد از اینکـه 

مـردان نامحـرم بـر آنـان سلام کننـد.‏ )مستدرک‏الوسـائل، ج 14، ص 280(

گفت‌وگـوی  ایـن روایـت پیرامـون حضـور زنـان در اجتمـاع از جهـت پوشـش و شـیوه 
اجتماعی آنان واردشـده اسـت؛ بنابراین از روایت می‌توان این مطلب را برداشـت نمود 
کـه حکومـت و دسـتگاه‌های حکومتـی می‌تواننـد در صـورت عـدم رعایـت پوشـش در 
محافـل اجتماعـی توسـط زنـان با ایشـان برخورد نموده و مانع از حضـور زنان بدحجاب 

در جامعـه شـود.

3. نقل‌شـده اسـت: هنگامی‌کـه رسـول‏ خـدا؟ص؟ نماز جماعـت را تمام می‌کـرد، هنگام 
خارج شـدن از مسـجد، قدری درنگ می‌کرد تا زنان خارج شـوند: »حمزة بن أبی اُسـید 
ـطَ 

َ
 و هُـوَ خـارجٌِ مِـنَ المَسـجِدِ، فَاختَل

ُ
‏ الله؟ص؟ یَقـول

َ
ـه سَـمِعَ رَسـول

ّ
الأنصـاری عـن أب أنَ

کُنَّ 
َ
یـسَ ل

َ
هُ ل

ّ
سـاءِ: اِسـتَأخِرنَ؛ فَإِنَ ‏الِله؟ص؟ لِلنِّ

ُ
 رَسـول

َ
ریـقِ، فَقال سـاءِ فِـی الطَّ  مَـعَ النِّ

ُ
جـال الرِّ

حضـرت پیامبـر؟ص؟ لعنت می‌کرد زنانـی را که خود را )ازلحاظ پوشـش 
و رفتـار( شـبیه مـردان می‌کننـد و یـا مردانـی را کـه خـود را شـبیه زنـان 
می‌نمایند.
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ریـقِ« )سـنن‏ابی‏داود، ج 7، ص 543( یکُـنَّ بِحافّـاتِ الطَّ
َ
ریـقَ، عَل أن تَحقُقـنَ الطَّ

همچنیـن آن حضـرت بـه زنـان دسـتور داده بـود هنگامی‌کـه زنـان در مسـجد حضـور 
مَسْـجِدَ فلا تَمَـسَّ 

ْ
کُـنَّ ال می‌یابنـد، عطـر و بـوی خـوش بـکار نبرنـد: »إذا شَـهِدَتْ اِحدا

ص 347( ج 19،  نهج‏البلاغـه،  شـرح  )ابن‏ابی‏الحدیـد،  طیّبـا« 

حضور زنان در مسـجد تابع حضور آنان در اجتماع اسـت؛ بنابراین پیامبر اکرم؟ص؟ در 
این روایت به‌نوعی در مقام بیان کیفیت حضور زنان در اجتماعات و مواردی که باید 

از جانب آن‌ها رعایت شـود، است.

4. در حدیـث دیگـری آمـده اسـت کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه دختـر گرامی خود دسـتور داد 
تـا از اضافـه ملحفـه، سـرش را بپوشـاند: در ایـن روایـت کیفیـت پوشـش توسـط پیامبـر 
خطـاب بـه دختـر گرامی‌شـان بیان‌شـده اسـت. )مسـتدرک الوسـائل، ج 8، ص 368(

، توسـط زنـان در  بـر لـزوم پوشـاندن سـر بـا تنقیـح منـاط می‌تـوان ایـن روایـت را علتـی 
دانسـت. نامحرمـان  برابـر  در  و  اجتماعـی  حضورهـای 

ازاین‌گونـه  زنـان  پوشـش  جهـت  برنامه‌ریـزی  راسـتای  در  می‌توانـد  حکومـت  بنابرایـن 
روایـات به‌عنـوان راهبـرد اسـتفاده نماید. چنانچه در روایات دیگری کـه در ذیل بدان‌ها 
اشـاره خواهـد شـد، نیـز بـه بحـث کیفیـت ظاهـر شـدن زنـان در محیط‌هـای اجتماعـی 
پرداخته‌شـده اسـت و هرکـدام از ایـن‌ روایـات می‌توانـد مبنایـی بـرای ایجـاد قوانینـی در 

مـورد مسـئله پوشـش، حجـاب و یـا مقابلـه حکومـت بـا پدیـده بـد پوششـی قـرار بگیرد.

5. امـام صـادق؟ع؟ بـه نقـل از رسـول ‏خـدا؟ص؟ می‌فرماید: زنان نباید در جامعه از وسـط 
جـاده، خیابـان و یـا کوچـه عبـور کننـد و راه برونـد، بلکـه بایـد همیشـه از دو طـرف آن، 
یْسَ‏ 

َ
هِ؟ص؟ ل

ّ
‏اللَ

ُ
 رَسُـول

َ
 قَـال

َ
ـهِ؟ع؟ قَال

ّ
بِی‏عَبْدِاللَ

َ
یعنـی از کناره‌هـای آن راه رونـد: »هِشَـامِ بْـنِ سَـالِمٍ عَـنْ أ

کِـنْ جَنْبَیْـهِ یَعْنِـی وَسَـطَهُ« )کلینـی، الکافـی، ج 5، ص 519(
َ
یـقِ وَ ل رِ

ّ
لِلنِّسَـاءِ مِـنْ‏ سَـرَاةِ الطَ

ایـن روایـت صراحتـاً جنبـه اجتماعـی و حکومتـی داشـته و در آن بـه کیفیـت حضـور 
زنـان در خیابـان اشاره‌شـده اسـت. ایـن روایـت از یکسـو اشـاره می‌کنـد، رفت‌وآمـد زنـان 
در معابـر عمومـی موجـب جلب‌توجـه مـردان نامحـرم می‌شـود و شـاید منجـر بـه اعمال 
نامطلـوب و منفـی شـود و از سـوی دیگـر نبایـد مانـع از رفت‌وآمـد زنـان شـد و آنـان را در 
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خانـه حبـس نمـود. پـس اگـر بـه هنـگام رفت‌وآمـد از کنـار کوچـه و خیابان عبـور کنند تا 
کمتـر موردتوجـه واقـع شـوند؛ مناسـب‌تر اسـت.

بـر ایـن اسـاس، اگـر زنـی بدون حجاب یا باحجاب نامناسـب شـرعی بخواهـد در انظار 
عمومـی رفت‌وآمـد نمایـد، به‌شـدت مـورد نهـی واقـع می‌شـود؛ زیـرا در چنیـن حالتـی 
، بی‌حجابـی زنـان در حکومـت اسلامی  جلب‌توجـه بیشـتری پیـش می‌آیـد. ازایـن‌رو

مـورد نهـی مؤکَـد اسـت.

6. امـام جعفـر صـادق؟ع؟ می‌فرمایند: ازجمله پیمان‌هایی که رسـول خـدا؟ص؟ از زنان 
امـت خـود گرفتـه اسـت ایـن اسـت کـه چادرهـای خـود را در بیـن سـاق پـا و پشـت خـود 
جمـع نکننـد )و بـر بـدن نچسـبانند( و بـا مـردان نامحـرم در محـل خلوتـی ننشـینند: 
ا یَحْتَبِینَ‏ 

َ
نْ‏ ل

َ
‏ى النِّسَـاءِ أ

َ
 عَل

ً
بَیْعَـهْ

ْ
هِ؟ص؟ مِنَ‏ ال

ّ
‏اللَ

ُ
خَذَ رَسُـول

َ
: فِیمَـا أ

َ
بِـی عبـدالله؟ع؟ قَال

َ
ارٍ عَـنْ أ بِـی سَـیَّ

َ
»مِسْـمَعٍ أ

اءِ« )الکافـی، ج 5، ص 519(.
َ
خَـل

ْ
جَـالِ فـِی ال ا یَقْعُـدْنَ مَـعَ الرِّ

َ
وَ ل

قـرار گرفتـن چنیـن مفـاد و الزاماتـی در یـک پدیـده سیاسـی و اجتماعـی )بیعت( بیانگر 
الـزام از جایـگاه حقوقی و حکومتی اسـت.

کیفیـت حضـور زنـان  7. امـام جعفـر صـادق؟ع؟ بـه نقـل از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ 
یکـی از مکان‌هـای عمومـی یعنـی بـازار را تعییـن می‏فرماید که این حکـم را می‌توان با  در
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بـه غیـرت نمی‌آییـد کـه زنـان شـما راهـی بازارهـا و مغازه‌هـا می‌شـوند و بـا افـراد بی‌دیـن 
برخـورد می‌کننـد. )همـان، ج 5، ص 537(

کـه از جایـگاه حکومـت، چنیـن سرزنشـی را  سـیاق خطـاب حضـرت نشـان می‌دهـد 
متوجـه سـهل‌انگاری عراقیـان کـرده اسـت و نـه امربه‌معـروف و نهـی از منکـر شـخصی. 

خطـاب کلـی بـه عراقیـان و گـزارش دادن بـه حضـرت گویـای ایـن نکتـه اسـت.

کـم اسـت، آن‌هـم بـا ایـن لحـن، خطابی را متوجـه جامعه  وقتـی حضـرت درحالی‌کـه حا
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کمیـت اسـت و نه صرف بیان حکم شـرعی  می‌کنـد، اصـل ایـن اسـت کـه از موضـع حا
. دیگـر اینکـه  ، هماننـد هـر فـرد دیگـر یـا وظیفـه شـخصی امربه‌معـروف و نهـی از منکـر
کـه چـرا زنـان اهـل عـراق بـه رفت‌وآمـد در خیابـان و بـازار  مقصـود روایـت ایـن نیسـت 

مبـادرت می‌کننـد؛ بلکـه مقصـود سـرزنش اهـل عـراق از نحـوه رفت‌وآمـد زنـان اسـت.

بـه قرینـه سـخن رسـول‏الله؟ص؟ کـه پیش‌تـر نقل شـد، امام علی؟ع؟ زنـان اهل عـراق را امر 
کردنـد بـه هنـگام رفت‌وآمـد بایـد از کنار راه عبور کنند تا برخـوردی با مردان پیش نیاید، 
اگـر غیـر ایـن اتفـاق افتـد، نشـانه بی‌شـرمی و بی‌غیرتـی اهل آن شـهر اسـت. مطابق این 
روایـت نیـز بی‌حجـاب بـودن زنـان در معابـر عمومـی به‌طریق‌اولـی مـورد عتـاب و نهـی 

کـم اسلامی قـرار می‏گیرد. حا

ب( مبانی برخورد معصومین؟عهم؟ در مواجه با معضل بدحجابی

سـیره  در  کـه  اسـت  ایـن  می‌کنـد  مشـغول  خـود  بـه  را  مخاطـب  ذهـن  کـه  سـؤالی   
و  اسـت  اخلاقـی  حکـم  اینکـه  یـا  اسـت  حقوقـی  حکـم  حجـاب،  معصومـان؟عهم؟، 
اهل‌بیـت؟عهم؟ تنهـا بـه پنـد و انـدرز اخلاقـی و فرهنگ‌سـازی بسـنده می‌کردنـد و بـه 
نمی‌شـدند. متوسـل  شلاق  و  حبـس  مجـازات  قبیـل  از  کیفـری  اجـرای  ضمانـت 

از مطالعه سـیره معصومان؟عهم؟ به‌ویژه سـیره پیامبر اعظم؟ص؟ و حضرت علی؟ع؟ که 
تشـکیل حکومـت داده بودنـد، بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیم کـه این بزرگـواران زنـی را به اتهام 
جـرم بدحجابـی بـه مجازات حبس یا شلاق محکـوم نکرده‌اند و تنها به تذکر و موعظه 
کـه کمتریـن درجـه تعزیر اسـت، بسـنده کرده‌اند؛ و ازآنجایی‌کـه روش این بزرگـواران باید 

الگـوی قانون‌گـذاری باشـد، پرداختـن به این موضوع حائض اهمیت اسـت.

کـه اهـل  ؟ص؟  بـرای نمونـه، هنگامی‌کـه اسـماء خواهـر بزرگ‌تـر عایشـه، همسـر پیامبـر
کرده‌انـد در خانـه ایشـان بـا  ؟ص؟ نقـل  سـنت روایت‌هایـی نیـز از ایشـان از قـول پیامبـر
لباس بدن‌نما ظاهر شد، پیامبر از ایشان روی برگرداند و در مقام اندرز به ایشان فرمود 
کـه شایسـته نیسـت دختـری کـه بـه سـن بلـوغ رسـیده اسـت، این‌گونـه نـزد نامحـرم ظاهر 

شـود، بلکـه بایـد غیـر از صـورت و کـف دسـتان را بپوشـاند.
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ممکن اسـت گفته شـود که اساسـاً بدحجابی از مسـائل و معضلات عصر معصومان 
نبـوده اسـت تـا بتـوان در سـیره آنـان مـوردی از مجـازات زنـان بدحجـاب را کشـف کـرد. 
در پاسـخ می‌تـوان گفـت کـه از دیدگاه برخی مفسـران، آیه »فسـئلوهن مـن وراء حجاب« 
درزمانـی نـازل شـد کـه زنـان مسـلمان‌ همانند زنان غیرمسـلمان بـدون حجـاب در انظار 
عمومـی ظاهـر می‌شـدند. برخـی مفسـران نیـز در شـأن نـزول آیـه ۳۱ از سـوره نـور آورده‌انـد 
کـه جابـر بـن عبـدالله بنـا بـه نقـل مقاتـل گفتـه اسـت: روزی زنـان مدینه نـزد اسـماء دختر 
مرثـد نخلسـتانی رفتـه بودنـد، در حالتی که لباسـی کـه روی لباس‌ها می‌پوشـند و به آن 
ینـت پـای آن‌هـا؛ یعنـی خلخـال و نیـز گردن  ، ز ازار می‌گفتنـد، در تـن نداشـتند. ازایـن‌رو
و برآمدگـی سـینه آن‌هـا کاملاً نمایـان شـده بـود. اسـماء بـه سـخن آمـد و گفـت: ایـن چه 

حرکـت زشـتی اسـت کـه مرتکـب شـده و بـا ایـن وضـع در بـاغ مـن آمده‌اید.

خبـر بـه رسـول خـدا؟ص؟ رسـید و ایـن آیـه نـازل شـد. درباره این بخـش از آیـه »و لا يضربن 
، بـه صـدا  بأرجلهـن« می‌گوینـد چـون خلخـال پـای زنـان هنـگام راه رفتـن در میـان بـازار
درمی‌آمـد و بـه ایـن وسـیله، توجـه مـردم را بـه خود جلب می‌کـرد، این آیه نازل شـد و آنان 
را از ایـن حرکـت کـه موجـب تهيـج شـهوت مردان می‌شـد، بازداشـت. البته پـس از نزول 
؟ص؟ برای مقابله  ایـن آیـه، مـواردی که نشـان‌دهنده صدور حکم کیفری از سـوی پیامبـر
بـا بدحجابـی باشـد، دیـده نشـده اسـت و بسـیار بعیـد بـه نظـر می‌رسـد کـه پـس از نـزول 

آیـه، ایـن معضـل بی‌درنگ حل‌شـده باشـد.

بنابرایـن، بهتـر اسـت به‌جـای توسـل به ضمانت اجـرای کیفری از قبیل حبـس و جزای 
نقـدی، از عوامـل فرهنگـی اسـتفاده شـود کـه متأسـفانه نهادهای فرهنگی کشـور به‌ویژه 
صداوسـیما، نه‌تنهـا در زمینـه ترویـج فرهنـگ حجاب، سـابقه موفقی نداشـته‌اند، بلکه 
خـود در مـوارد متعـددی بـه ایـن معضـل دامـن زده‌انـد. پـس اگـر قـرار باشـد بـا عوامـل 
بدحجابـی برخـورد کیفـری صـورت گیرد، برخی نهادهای فرهنگی کشـور بیشـتر سـزاوار 
چنین کیفری هسـتند تا زنان و دختران جوانی که با ترویج فرهنگ‌های غلط از سـوی 

رسـانه‌های داخلـی، درواقـع، قربانـی ایـن معضـل هسـتند، نـه بانی اصلـی آن.
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بررسی شیوه صحیح برخورد با معضل بدحجابی� 

کـه تمـام اندیشـمندان  مسـئله وجـوب حجـاب شـرعی بـرای زنـان از مسـائلی اسـت 
مسـلمان بـر آن اتفاق‌نظـر دارنـد، به‌گونـه‌ای کـه می‌تـوان گفـت حجـاب شـرعی از اصول 
پذیرفته‌شـده در اسلام بـوده و تـرک آن ازنظـر شـرعی قطعـاً حـرام اسـت؛ به‌عنـوان نمونـه 
آورده‌انـد  ایـن چنیـن  الأفهـام فـی شـرح شـرایع الاسلام  ثانـی؟ره؟ در مسـالک  شـهید 
کـه: »تحریـم نظـر الرجـل الـى الاجنبيـة فـي ماعـدا الوجـه و الكفيـن موضـع وفـاق بيـن 
المسـلمين.« )شـهید ثانـی، مسـالک الافهـام فـي شـرح شـرایع الاسلام، ج ۷، ص ۴۶(

بـه  بی‌احترامـی  اسـت،  ناسـازگار  اسلامی  ارزش‌هـای  بـا  این‌کـه  بـر  افـزون  بدحجابـی 

ارزش‌هـای ملـی نیـز بـه شـمار مـی‌رود؛ زیـرا زنـان ایرانـی حتـی پیـش از اسلام نیـز بـه 
حجـاب و پوشـش اهمیـت می‌دادنـد. مراجعه به ادبیات ایران، نشـان‌دهنده آن اسـت 
، پوشـش و حجـاب را به‌عنـوان یـک فرهنـگ و هنجـاری میـان  کـه زنـان ایـران، از دیربـاز
خود پذیرفته‌اند و به آن بسیار اهمیت داده‌اید؛ بنابراین، در وجوب حجاب از دیدگاه 
دینـی و فرهنـگ ملـی تردیـدی نیسـت، ولـی سـخن در روش مقابلـه با کسـانی اسـت که 

ایـن ارزش دینـی و ملـی را پـاس نمی‌دارنـد.

تجربه ثابت کرده که اگر کودک، نوجوان یا جوانی را از چیزی نهی کردیم در مقابل آن جبهه 
کند. در  گون متوسل می‌شود تا از انجام دستور سرپیچی  گونا می‌گیرد و بهروش‌های 
خصوص حفظ حجاب و پوشش هم همین‌گونه است و حقیقت نمی‌توان کسی که از 
ابتدای کودکی در درون خانواده بافرهنگ حجاب آشنا نبوده و اصلاً خانواده او اعتقادی 
به حجاب و رعایت احکام و حدود شرعی نداشته را با زور وادار به حفظ حجاب کرد.

مسـئله وجوب حجاب شـرعی برای زنان از مسـائلی است که 
تمام اندیشـمندان مسـلمان بر آن اتفاق‌نظر دارند، به‌گونه‌ای 
کـه می‌تـوان گفت حجـاب شـرعی از اصول پذیرفته‌شـده در 

اسالم بوده و ترک آن ازنظر شـرعی قطعاً حرام اسـت.
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با بیان مطالب مذکور به این نتیجه می‌رسیم که کار فرهنگی بهترین و مؤثرترین شیوه 
مقابلـه بـا بدحجابـی در جامعـه اسـت و بایـد بـا روش‌هـای مؤثـر و مفیـد تذکـر بـه افـراد 
بدحجاب و نحوه اقناع آنان برای پذیرش حجاب نیز آشـنا شـویم چراکه تذکر لسـانی 
گـر بـا رفتارهای پرخاشـگرانه همراه باشـد این روش نیـز نه‌تنها اثری  بـه افـراد بـد پوشـش ا
در فـرد ایجـاد نمی‌کنـد، بلکـه باعـث بـروز تنـش در جامعـه و حمایـت از فـرد متخلـف 

می‌شـود و قطعـاً ایـن کار جامعـه اسلامی را متضـرر خواهـد کرد.

تردیدی نیست که اگر بتوانیم امربه‌معروف و نهی از منکر را با زبان نرم و روش مناسب 
در جامعه ترویج دهیم و اگر الگوسازی مناسبی در جامعه ایجاد کنیم و اگر اقدامات 

یادی  تربیتـی و فرهنگـی را از پایـه و از کودکـی آغـاز کنیـم می‌توانیـم شـاهد گرایش افـراد ز
از بـد پوشـش‌ها بـه سـمت حجـاب اسلامی باشـیم و گامـی کوچـک در جهـت از بیـن 
یـم چراکه این مقابله با این مشـکل، حقیقت از مصادیق جهاد  بـردن ایـن معضـل بردار

کید مقام معظم رهبری نیز اسـت. تبییـن اسـت کـه مورد تأییـد و تأ

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری� 

یافت: از مجموع مباحث مطرح‌شده در این پژوهش می‌توان در

اول: نقدهـای بسـیار مهمـی بـر متن مـاده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی قابل‌بیان اسـت 
: که عبارت‌انـد از

الـف( در ایـن مـاده، »کیفـر عمـل« اعـم اسـت از این‌کـه کیفـر حـدی باشـد یـا تعزیـری 

تردیـدی نیسـت کـه اگـر بتوانیـم امربه‌معـروف و نهی از منکـر را با 
زبـان نـرم و روش مناسـب در جامعـه ترویـج دهیم و اگر الگوسـازی 
مناسـبی در جامعـه ایجـاد کنیم و اگر اقدامـات تربیتی و فرهنگی 
را از پایـه و از کودکـی آغـاز کنیـم می‌توانیـم شـاهد گرایـش افـراد 
زیـادی از بـد پوشـش‌ها به سـمت حجاب اسالمی باشـیم
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کـه در هـر دو فـرض، ازنظـر فقهـی و حقوقـی اشـکال دارد؛ زیـرا از دیـدگاه فقهـی، جمـع 
مجـازات پذیرفتـه نیسـت. ازنظـر حقوقـی نیـز بـا اصول حقـوق جزا و مـاده ۴۶ کـه در این 

قبیـل مـوارد، اشـد مجـازات نـه جمـع مجـازات را پذیرفتـه اسـت، منافـات دارد.

ب( لازمـه ابتـدای ایـن مـاده آن اسـت کـه مجـازات تعیین‌شـده در شـرع به‌عنـوان حـد 
و مجـازات تعیین‌شـده در قانـون مجـازات، تنهـا بـه مـواردی اختصـاص داشـته باشـد 
کـه جـرم به‌صـورت غیرعلنـی ارتـکاب یافتـه باشـد؛ چـون اگـر علنـی و در انظـار عمومـی 
‌باشـد، بـر اسـاس مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسلامی، افزون بر کیفر عمـل، تنها به دلیل 
علنـی بـودن، مجـازات مضاعفـی دارد. درحالی‌کـه هیـچ فقیـه یـا حقوق‌دانـی چنیـن 

ملازمـه‌ای را نمی‌پذیـرد.

کـه عمـل حرامـی  ج( صـدر مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسلامی بـه عملـی اشـاره دارد 
کیفـر عمـل در شـرع  کیفـر خـاص هـم بـرای آن مقررشـده )اعـم از این‌کـه  اسـت، ولـی 
مشخص‌شـده باشـد یـا در قانـون(. ذیـل مـاده بـه عملـی اشـاره‌کرده کـه فقـط حـرام بوده، 
ولـی مجـازات خاصـی بـرای آن مقـرر نشـده اسـت و بـا ایـن شـرط کـه عفـت عمومـی را 
جریحـه‌دار کنـد، شایسـته مجـازات اسـت. قيـد »جریحـه‌دار کـردن عفـت عمومـی« در 
قسـمت اول )صـدر مـاده( وجـود نـدارد و باوجودآنکـه صـدر مـاده از اعمالـی اسـت کـه 

مجـازات خـاص خـود را دارد، معلـوم نیسـت بـه چـه دلیـل مجـازات مضاعفـی دارد.

د( لازمه متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی این اسـت که میان گناه و جرم، تفاوتی 
نباشـد؛ چـون دربـاره مطلـق فعـل حـرام چنیـن حکمـی صـادر شـده اسـت. باوجوداین، 
، تفـاوت اساسـی وجـود دارد کـه در اصطلاح، رابطـه  بـه دلایـل متعـددی، میـان ایـن دو
ایـن دو را بـه عمـوم و خصـوص مـن وجهـه تبدیل کرده اسـت؛ زیرا هر گناهـی لزوماً جرم 

نیسـت و هـر جرمـی هـم از دیـدگاه اسلامی لزوماً گناه نیسـت.

دوم: تبصـره مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسلامی کـه در مقابلـه بـا بدحجابـی مقررشـده 
یـم. اسـت، ایرادهـای دارد کـه بـه بیـان ایـن مـوارد می‌پرداز

از طرفـی تبصـره مـاده ۶۳۸ قانـون مجـازات اسلامی از چنـد نظـر بـا شـرع انطبـاق کامـل 
ندارد، زیرا: اولاً بسیاری از فقیهان، تعزیر را اعم از وعظ، توبيخ، تهدید، شلاق و حبس 
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کـه شایسـته بـود قانون‌گـذار در متـن ایـن مـاده و تبصـره آن دسـت قاضـی  دانسـته‌اند 
کـه تذکـر و ارشـاد اسـت، بـاز می‌گذاشـت؛ و از  کمتریـن درجـه تعزیـر  را بـرای اعمـال 
طـرف دیگـر ظاهـر تبصـره ایـن مـاده، زنـان اهـل ذمـه )غیرمسـلمان( را نیـز کـه در ایـران 
حـد حجـاب شـرعی را مراعـات نکننـد، در برمی‌گیـرد. باوجودایـن، هیچ فقیهی چنین 
حکمـی را نپذیرفتـه اسـت کـه زنـان اهـل ذمـه هـم ماننـد زنـان مسـلمان ملـزم بـه رعایـت 

حجـاب شـرعی باشـند.

سوم: و نکته آخر اینکه، از مطالعه سیره معصومان؟عهم؟ به‌ویژه سیره پیامبر اعظم؟ص؟ 
و حضـرت علـی؟ع؟ کـه تشـکیل حکومـت داده بودنـد، به این نتیجه می‌رسـیم که این 
بزرگـواران زنـی را بـه اتهـام جـرم بدحجابـی به مجازات حبس یا شلاق محکوم نکرده‌اند 

و تنهـا بـه تذکـر و موعظه که کمترین درجه تعزیر اسـت، بسـنده کرده‌اند.
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 چالش‌های بهره‌گیری از عمومات 
و مطلقات در فقه مسائل نو پیدا

سید رضا حسن‌پور1

چکیده � 

حکم بسـیاری از مسـائل فقهی از طریق عمومات و اطلاقات به دسـت می‌آید و امروزه 
در جامعـه، شـاهد مسـائل جدیـدی هسـتیم کـه در زمـان صـدور عمومـات و اطلاقات، 
موجـود نبوده‌انـد؛ لـذا اسـتفاده از عمومـات در حـل مسـائل نـو پیـدا با اشـکالاتی مواجه 
اسـت و حتـی از طـرف برخـی از علمـا، شـمولیت عمومـات و اطلاقـات مـورد انـکار 
قرارگرفتـه اسـت؛ لـذا ایـن مقالـه درصدد بررسـی اشـکالات و چالش‌های موجـود برآمده 
و شـمولیت عمومـات و اطلاقـات را نسـبت بـه مسـائل مسـتحدثه به اثبات می‌رسـاند. 
دسـتاورد ایـن مقالـه هـم ارائـه و نقـد موانـع و چالش‌هـای بهره‌گیـری از عمومـات اسـت. 

اسـتنباط  شـمول،  موانـع  مسـتحدثه،  مسـائل  اطلاقـات،  و  عمومـات  کلیـدی:  گان  واژ
احـکام.

1. دانــش آموختــه مدرســه علمیــه علــوی و دانــش پــژوه ســطح ســه حــوزه ی علمیــه ی قــم، رشــته‌ی 

gmail.com@r.hasanpoor110 ،فقــه و اصــول
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مقدمه � 

با توجه ‌به اینکه عمده دلیل اسـتنباط احکام، کتاب و سـنت اسـت؛ لذا در مسـائلی 
در  جـدی  چالـش  نداشـته‌اند  وجـود  تشـریع  زمـان  در  و  آمده‌انـد  وجـود  بـه  امـروزه  کـه 
اسـتنباط حکـم آن‌هـا وجـود دارد؛ مثلاً مـواردی مثل "بیـع زمانی" که امروزه مطرح اسـت‌ 
یـا "بـورس" کـه امـروزه در بـازار جهانـی واردشـده‌اند؛ بحثـی کـه امـروزه مطـرح هسـت ایـن 
اسـت کـه آیـا ایـن مـوارد جدیـد هم مصـداق بیع و عقود زمان صدور هسـتند تا مشـمول 
عمومـات واردشـده باشـند ‌یـا اینکـه ماهیـت ایـن عقود چیزی غیـر از عقود زمـان صدور 
از  بایـد دنبـال دلیلـی غیـر  ایـن مسـائل مسـتحدثه  به‌حکـم  بـرای دسـتیابی  و  اسـت 
عمومـات صـادره باشـیم؛ لـذا جـواب از ایـن سـؤال بسـیار مهـم اسـت تـا حکـم بسـیاری 
کـه  از مسـائل مسـتحدثه از کتـاب و سـنت قابـل اسـتنباط باشـد. لازم بـه ذکـر اسـت 
همـواره فقهـا در برخـورد بـا مسـائل مسـتحدثه بـا ایـن چالـش روبـرو بوده‌انـد و کم‌وبیـش 
از عمومـات و مطلقـات بـرای رسـیدن به‌حکـم آن‌ها اسـتفاده می‌کردند؛ ولـی به‌صورت 
منظـم و منسـجم از ایـن بهره‌گیـری بحث نشـده اسـت؛ لـذا در این مقالـه با فرض اینکه 
عناویـن به‌صـورت قضایـای حقیقـی هسـتند و در صـدق عنوانـی مفاهیم بـر مصادیق 

جدیـد شـکی نیسـت بـه بررسـی موانـع و چالش‌هـای بحـث پرداخته‌شـده اسـت.

موانع بهره‌گیری از عمومات در مسائل نو پیدا� 

یـم نکاتی را از  قبـل از اینکـه بـه بیـان ادلۀ موافقین و مخالفین شـمولیت عمومات بپرداز
باب مقدمـه بیان می‌کنیم: 

تفـاوت عـام بـا مطلـق: دلالـت عـام بـر افـراد بـه وضـع واضـع بسـتگی دارد درحالی‌کـه 
بـر اسـاس دیـدگاه مشـهور به‌واسـطۀ مقدمـات حکمـت اسـت.  دلالـت مطلـق 

دلالت الفاظ عموم بر افراد است؛ ولی دلالت مطلق به طبیعت است. )نائینی، 1352 
ش، ج1ص 514 و مشکینی، 1374 ش، ص246(

آیـا مدلـول ادات عمـوم خودشـان هـم بایـد مطلـق باشـند ‌یـا نیـاز نیسـت؟ به‌عنوان‌مثال 
کل" تمـام افـراد آن را بگیـرد ‌یـا اینکـه نیـاز  کل عقـد" آیـا عقـد بایـد مطلـق باشـد تـا " در "
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نیسـت. برخـی از فقهـا می‌فرماینـد کـه نیـاز نیسـت؛ زیـرا در ایـن صـورت آمـدن کل لغـو 
خواهـد بـود. )خمینـی، 1418ق، ج 5 ص 200 و تبریـزی، 1387ش، ج6ص 169(

در مقابـل برخـی می‌گوینـد کـه باید مدلول ادات عموم مطلق باشـد. )آخوند خراسـانی، 
1409ق، ص 217(

در همـۀ معاملات جدیـد بایـد صـدق عمومـات و مطلقـات نسـبت بـه اصطلاحـات 
ثابـت شـود و بعـدازآن اسـت کـه تمسـک بـه عمومـات می‌کنیـم. 

یم.  اکنون به بیان ادلۀ موافقین شمولیت عمومات می‌پرداز

ادلة موافقین شمولیت عمومات نسبت به مسائل مستحدثه� 

موافقیـن شـمولیت بـه ادلـه‌ای تمسـک کرده‌انـد کـه در اینجـا برخـی از ادلـۀ آن‌هـا را ذکـر 
می‌کنیـم. 

قاعده اشتراک خطابات

ایـن قاعـده بـه معنـای ایـن اسـت کـه خطابات صادر شـده از سـوی شـارع مقدس همه 
مسـلمانان را در بـر می‌گیـرد چـه آنـان که در مجلس خطاب حاضـر بودند و چه غایبان 
از مجلـس قانون‌گـذاری و چـه کسـانی کـه حتـی در زمان خطاب موجود نبـوده و بعد به 
وجـود آمده‌انـد. )آقـا ضیا عراقـی، 1420ق، ج1ص 459 و فاضل لنکرانی، 1378ش، ج8 

ص 327(

ابی عمرو زبیری در روایتی طولانی در مورد شرایط جهاد و صفات مجاهدین می‌گوید: 
امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: هـر کـس دارای شـرایطی اسـت کـه خداوند توصیـف آن‌ها را 
در مـورد اصحـاب پیامبـر نمـوده اسـت چنـان چـه چنین فـردی مـورد ظلم واقع گـردد به 
او اجـازۀ جهـاد داده شـده اسـت همان‌طـور که بـه اصحاب پیامبر اجازه داده شـد؛ زیرا 
حکـم خداونـد و واجبـات او در مـورد اولیـن و آخریـن انسـان‌ها یکسـان اسـت مگـر بـه 
جهـت علـت‌ یـا حادثـۀ خاصـی کـه اتفاق می‌افتـد. هم چنین اولیـن و آخرین انسـان‌ها 
در جلوگیری از حوادث مشترک هستند و همه دارای تکالیف یکسانی هستند همان 
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گونـه کـه از اولیـن آن‌هـا در مـورد انجـام تکالیف سـؤال می‌شـود از آخرین آن‌ها هم سـؤال 
می‌شـود و هـر چـه از آن‌هـا محاسـبه می‌شـود از اینهـا هـم محاسـبه می‌شـود. 1 )عاملـی، 

، 1418ق، ج 1 ص 644( حـر

در مـورد قاعـده اشـتراک احـکام بـه نص خاصی نیاز نیسـت؛ زیرا که خـود ادلۀ احکام و 
اطلاقـات آن‌هـا بـر ثبوت احکام در مورد غیر مخاطـب هم دلالت دارند. 

حکـم،  صـورت  ایـن  در  دارد  خصوصیـت  مخاطـب،  می‌دانیـم  کـه  مـوارد  برخـی  در 
مخصـوص بـه همـان شـخص‌ یـا اشـخاص می‌مانـد؛ ماننـد وجـوب نمـاز شـب بـرای 
؟ص؟، اما در بسیاری از موارد، ما احتمال دخیل بودن شرایط مخاطب در حکم  پیامبر
را نمی‌دهیـم و حکـم را بـه دیگـر انسـان‌ها و افـراد سـرایت می‌دهیـم؛ آیـات و روایـات 
بسـیاری بـر جهانـی بـودن، جاودانگـی و فراگیـری آییـن اسلام دلالـت دارنـد از جملـه 
مِيـنَ " )ص،87( »خداوند متعال می‌فرماید: 

َ
عَال

ْ
 ذِكْـرٌ لِل

َّ
گونـی چـون " إِنْ هُـوَ إِل آیـات گونا

ى عَبْدِهِ 
َ
فُرْقَـانَ عَل

ْ
 ال

َ
ل ـذِي نَزَّ

َّ
ایـن قـرآن نیسـت مگـر ذکـر برای همۀ جهانیـان« و " تَبَارَكَ ال

مِيـنَ نَذِيرًا")فرقـان، 1( »خداونـد می‌فرمایـد: بـزرگ اسـت خدایـی که قـرآن را 
َ
عَال

ْ
لِيَكُـونَ لِل

بـر بنـده‌اش نـازل کـرد تـا بـر جهانیـان بیـم دهنـده باشـد.«

حقیقی بودن قضایای شرعی

قضایـا بـه دو قسـم خارجیـه و حقیقیـه تقسـیم می‌شـوند. حکـم در قضایـای خارجیـه، 
روی مصادیق خارجی رفته است و کار به زمان گذشته و آینده ندارد و فقط مصادیق 
بـر روی قضایـای مقـدرۀ  را شـامل می‌شـود. ولـی در قضایـای حقیقیـه حکـم  موجـود 

: فَمَــنْ 
َ

مُجَاهِدِيــنَ قَــال
ْ
جِهَــادِ وَ صِفَــاتِ ال

ْ
ِ فِــي حَدِيــثٍ طَوِيــلٍ، فِــي شَــرَائِطِ ال

بِــي عَبْــدِ الّلَ
َ
1. عَــنْ أ

 ُ ــى الّلَ
َّ
ــيِّ صَل بِ صْحَــابِ النَّ

َ
هَــا مِــنْ أ

َ
هْل

َ
تِــي وَصَــفَ بِهَــا أ

َّ
 ال

َ
ِ عَــزَّ وَ جَــلّ

ــتْ فِيــهِ شَــرَائِطُ الّلَ ــدْ تَمَّ ــتْ قَ كَانَ

لِيــنَ  وَّ
َ ْ
 فِــي ال

َ
ِ عَــزَّ وَ جَــلّ

 حُكْــمَ الّلَ
َ

نّ
َ
هُــمْ، لِ

َ
ذِنَ ل

ُ
جِهَــادِ، كَمَــا أ

ْ
ــهُ فِــي ال

َ
ذِنَ ل

ُ
ــومٌ فَقَــدْ أ

ُ
يْــهِ وَ آلِــهِ وَ هُــوَ مَظْل

َ
عَل

يْضــاً فِــي مَنْــعِ 
َ
خِــرُونَ أ

ْ
ــونَ وَ ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
وْ حَــادِثٍ يَكُــونُ وَ ال

َ
ــةٍ أ

َّ
 مِــنْ عِل

َّ
يْهِــمْ سَــوَاءٌ إِل

َ
خِرِيــنَ وَ فَرَائِضَــهُ عَل

ْ
وَ ال

 عَنْــهُ 
ُ

ل
َ
ــا يُسْــأ فَرَائِــضِ عَمَّ

ْ
دَاءِ ال

َ
خِــرُونَ مِــنْ أ

ْ
 ال

ُ
ل

َ
يْهِــمْ وَاحِــدَةٌ يُسْــأ

َ
فَرَائِــضُ عَل

ْ
حَــوَادِثِ شُــرَكَاءُ وَ ال

ْ
ال

ــهِ يُحَاسَــبُونَ. ــا بِ ــونَ وَ يُحَاسَــبُونَ عَمَّ
ُ
ل وَّ

َ ْ
ال
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الوجـود رفتـه اسـت و بنابرایـن تمامـی ‌مسـائلی کـه امـروز و هـر زمـان دیگـر خواهـد آمـد 
را شـامل می‌شـود. همچنیـن گفتیـم احـکام شـرعیه غالبـاً به‌صـورت قضایـای حقیقیـه 
اسـت. )آخونـد خراسـانی، 1410ق، ص413( مثلاً الزانـی و الزانیـة فقـط زانـی و زانیـه‌ی 
عصـر پیامبـر اکـرم؟ص؟ را شـامل نمی‌شـود؛ بلکـه هـر کـس که متصـف به ایـن دو عنوان 

باشـد را در هـر زمـان حتـی ده‌هـزار سـال بعـد هـم شـامل می‌شـود. 

الاحکام تدور مدار الاسماء

آنچـه کـه در بحـث احـکام مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه احـکام دائـر مدار اسـماء اسـت‌ 
یعنی حکم به روی عنوان خاصی رفته است و هر زمانی که صدق عنوانی این مفهوم 

بـر مصادیـق ثابـت شـد حکم هم ثابت می‌شـود. 

براین‌اسـاس اگـر مصـداق مسـتحدثی بـرای حکمـی ‌پیـدا شـود بایـد بـه سـراغ عمومات 
و اطلاقـات برویـم و مشـکل را حـل نماییـم. عقـود مسـتحدثی ماننـد بیمه، شـرکت‌های 
جدیـد، سـرقفلی، اگـر به‌صـورت عقـد مسـتقل و ‌یـا بـه شـکل شـرط ضمن العقد باشـند 

همـه بـر اسـاس "المومنون عنـد شـروطهم" و ماننـد آن حـل می‌شـود. 

مؤیداتی که بیانگر حجیت عمومات در امور جدید است

در این قسمت به ‌یک سری از روایاتی که مؤید مبحث هستند اشاره می‌کنیم. 

وجود روایات بیانگر آن چه مردم تا قیامت به آن نیاز دارند

در ایـن بـاره روایـات فراوانـی وجـود دارد کـه از حد تواتر گذشـته و چندین برابر آن اسـت. 
ایـن روایـات دلالـت بـر ایـن دارند که کتاب و سـنت شـامل جمیع احکامی‌ هسـتند که 
مـردم تـا روز قیامـت بـدان نیـاز دارند در اینجـا ما به برخی از این روایات اشـاره می‌کنیم:

در معتبره سماعه آمده است که به امام کاظم؟ع؟ عرض کردم آیا هر چیزی در کتاب 
خدا و سـنت پیامبرش وجود دارد ‌یا شـما آن را می‌گویید؟ حضرت فرمودند هر چیزی 

، 1418 ق، ج 1 ص 507( در کتاب خدا و سنت پیامبرش وجود دارد. 1 )عاملی، حر

ــونَ فِيــهِ؟ 
ُ
وْ تَقُول

َ
ِ أ

ــابِ الّلَ كِتَ ــهُ فِــي  ونَ
ُ
 شَــيْ‌ءٍ تَقُول

ُ
كُلّ ــهُ: 

َ
ــتُ ل

ْ
: قُل

َ
ــال مُ قَ

َ
ــا ــهِ السَّ يْ

َ
حَسَــنِ عَل

ْ
بِــي ال

َ
1. عَــنْ أ
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کـه آن حضـرت فرمودنـد: هیـچ چیـزی وجـود  حمـاد از امـام صـادق؟ع؟ نقـل می‌کنـد 
نـدارد مگـر آنکـه در مـورد آن آیـه‌ای از قـرآن ‌یـا سـنت وجـود دارد. 1 )همـان ص480(

روایات بیانگر جایگاه قرآن همانند خورشید و ماه

روایاتـی کـه دلالـت دارنـد، قـرآن دارای جایگاهـی هماننـد خورشـید و مـاه اسـت و هرگـز 
کهنـه نمی‌شـود و بـرای همـۀ زمان‌هـا ثابـت اسـت و برخـی از مصادیـقِ مفاهیـم قـرآن 

درگذشـته بـه وجـود نیامـده اسـت. 

: برخی از این روایات عبارت‌اند از

از امـام رضـا؟ع؟ سـؤال کردنـد کـه چگونـه اسـت که هر چه از قـرآن می‌گذرد شـاداب‌تر و 
تازه‌تـر می‌شـود؟ حضـرت فرمودنـد: زیـرا خداونـد آن را بـرای مـردم خـاص و زمـان خاص 
قرار نداده است، قرآن در هر زمانی تازه و جدید است و در نزد هر مردمی ‌تا روز قیامت 

شـاداب و تازه اسـت. 2 )شیخ طوسـی،1414ق، 581(

وجه تأیید روایت به این اسـت که معاصرین قرآن در هر عصری مخاطب آن هسـتند؛ 

تِهِ. ِ وَ سُنَّ
 شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ الّلَ

ُ
: بَلْ كُلّ

َ
قَال

ةٌ. وْ سُنَّ
َ
 وَ فِيهِ كِتَابٌ أ

َّ
: مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِل

ُ
: سَمِعْتُهُ يَقُول

َ
مُ قَال

َ
ل يْهِ السَّ

َ
ِ عَل

بِي عَبْدِ الّلَ
َ
ادٍ، عَنْ أ 1. عَنْ حَمَّ

ــى 
َ
ــزْدَادُ عَل  يَ

َ
ــرْآنِ ل قُ

ْ
 ال

َ
ــال ــا بَ مُ(: مَ

َ
ــا ــمُ السَّ يْهِ

َ
ــا )عَل ــنِ الرّضَِ ــدِ بْ ــنَ مُحَمَّ ــيَّ بْ ــنِ عَلِ حَسَ

ْ
ــا ال بَ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
ــأ 2. سَ

 لِنَــاسٍ دُونَ نَــاسٍ، 
َ

ــهُ‏ لِزَمَــانٍ‏ دُونَ‏ زَمَــانٍ‏ وَ ل
ْ
ــمْ‏ يَجْعَل

َ
ــى( ل

َ
َ )تَعَال  الّلَ

َ
: إِنّ

َ
 غَضَاضَــةً قَــال

َّ
رْسِ إِل

َ
شْــرِ وَ الــدّ

النَّ

قِيَامَــةِ.
ْ
ــى يَــوْمِ ال

َ
 إِل

ٌ
كُلِّ قَــوْمٍ غَــضّ فَهُــوَ فِــي كُلِ‏ زَمَــانٍ جَدِيــدٌ، وَ عِنْــدَ 

از امـام رضـا؟ع؟ سـؤال کردنـد کـه چگونه اسـت که هر چـه از قرآن 
زیـرا  فرمودنـد:  حضـرت  می‌شـود؟  تازه‌تـر  و  شـاداب‌تر  می‌گـذرد 
خداونـد آن را بـرای مـردم خـاص و زمـان خـاص قـرار نـداده اسـت...
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لـذا مثلاً خطـاب اوفـوا بالعقود شـامل آن‌ها هم می‌شـود و باید به عقد بین خودشـان ولو 
عقد مستحدثی باشد وفا کنند. 

ادله بیانگر تأکید بر نقل روایات

گاهـی شـخصی  اطلاع بدهنـد  بـه غایبـان  بایـد حاضـران  فرمودنـد  اکـرم؟ص؟  پیامبـر 
گاه‌تـر و فهمیده‌تـر اسـت1 )علامـه  حاضـر بـه کسـی اطلاع می‌دهـد کـه او از خـودش آ

ح 42( ج 2 ص 152  مجلسـى،1403 ق، 

عمومات و اطلاقات روایات احکام از معصومین صادر شده

عمومـات و اطلاقـات روایـات احـکام اگـر از شـخص عادی صادر شـده بـود ممکن بود 
ادعـا شـود کـه شـامل مصادیـق غیرمتعـارف نمی‌شـود؛ ولی این روایـات از پیامبـر اکرم و 
ائمـه معصومیـن صلـوات الله علیهـم اجمعیـن صـادر شـده کـه بـر آنچـه در عالـم وجـود 
دارد از ابتـدا تـا انتهـا علـم دارنـد چـه رسـد بـه قـرآن کـه از جانب خداوند به طور مسـتقیم 

صادر شـده اسـت. 

نقد و بررسی ادلة عدم شمول عمومات نسبت به مسائل مستحدثه� 

در مقابـل برخـی قایـل بـه عـدم شـمول عمومـات نسـبت بـه مسـائل مسـتحدثه هسـتند 
و ایـن دسـته از فقهـا به‌نقـد ادلـۀ شـمولیت عمومـات پرداخته‌انـد کـه اکنـون بـه برخی از 

یـم.  اشـکالات آن‌هـا می‌پرداز

هُ مِنْهُ.
َ
وْعَى ل

َ
غَ مَنْ هُوَ أ ِ

ّ
نْ يُبَل

َ
اهِدَ عَسَى أ

َ
 الشّ

َ
غَائِبَ فَإِنّ

ْ
اهِدُ ال

َ
غِ الشّ ِ

ّ
بِيُّ ص‏ لِيُبَل  النَّ

َ
1. قَال

پیامبـر اکـرم؟ص؟ فرمودنـد بایـد حاضـران بـه غایبـان اطالع بدهنـد گاهـی 
شـخصی حاضـر بـه کسـی اطالع می‌دهـد کـه او از خـودش آگاه‌تـر و 
اسـت. فهمیده‌تـر 
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اشکال اول: عدم شمول بیع نسبت به مصادیق جدید

کـه ادلـۀ وارد شـده در لسـان دلیـل،  اولیـن اشـکال بـه شـمولیت عمومـات ایـن اسـت 
شـامل مصادیـق جدیـد نمی‌باشـند؛ زیرا کـه ادله، انصراف به مصادیق موجـود در زمان 
تشـریع دارنـد کـه بـه دو نمونـه از شـواهد انصـراف بیـع، نسـبت بـه مصادیـق زمـان صدور 

اشـاره می‌کنیـم. 

1- استعمالات عرفی واژه‌های مطلق برای مردم عصر صدور روایت برای مصادیق متعارف 

استفاده می‌شده است و این استعمالات زیاد موجب انصراف می‌شود. 

2- عدم تصور عرف نسبت به شمول مطلقات نسبت به مصادیق جدید. چون عرف 

به مصادیق  و لذا اصلاً تصوری نسبت  این مصادیق جدید نداشت  با  اصلاً آشنایی 

جدید نداشته‌اند تا این اطلاقات ادله در ارتکاز آن‌ها شامل مصادیق جدید شود. 

جواب:

انصـراف گاهـی بـه حـد ظهـور می‌رسـد و گاهـی هـم نمی‌رسـد، در جایـی کـه انصـراف 
مسـتند بـه لفـظ باشـد و کثـرت اسـتعمال باعـث ایجـاد علقـه‌ای بیـن لفـظ و حصـه‌ی 
خاصـی از معنـای مطلـق شـود در ایـن صـورت ایـن انصـراف، ظهـوری اسـت و مانـع 
تشـکیل اطلاق می‌شـود؛ امـا اگـر منشـأ انصـراف، کثرت اسـتعمال لفـظ در حصـه‌ای از 
معنـا نباشـد؛ بلکـه مثلاً منشـأ انصـراف، غلبـۀ وجـود باشـد مثـل انصـراف لفـظ مـاء در 
عـراق بـه آب دجلـه، در ایـن صـورت این انصراف با التفات از بین می‌رود و مانع اطلاق 

، 1375ش، ج 1 ص 190 و جزایـری، 1415ق، ج3ص 729( نیسـت. )مظفـر

کثـرت اسـتعمال در صورتـی موجـب  جـواب شـاهد اول: ایـن انصـراف بـدوی اسـت. 
انصـراف اسـت کـه افـراد دیگـری وجـود داشـته باشـند و عـرف واژه و لفـظ موردنظـر را در 
‌یکـی از آن معانـی اسـتعمال کنـد. زیـرا فقـط در ایـن صـورت می‌تواند کثرت اسـتعمال، 
موجـب ارتبـاط معنایـی بیـن لفـظ و مصادیـق مسـتعمل فیـه شـود و نشـانۀ عـدم توجـه 
عـرف بـه معانـی دیگـر باشـد. ولـی اگـر کثرت اسـتعمال به جهـت عدم وجـود مصادیق 
دیگـر باشـد نشـانۀ عـدم توجـه بـه معانـی دیگـر نیسـت. در نتیجـه کاشـف از ارتبـاط 
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خاصـی بیـن لفـظ و مصادیـق مسـتعمل فیـه نیسـت. مرحـوم آقـای خویـی می‌فرماینـد 
کـه اگـر شـک در ماهیـت داشـته باشـیم در ایـن صـورت انصـراف وجـود نـدارد؛ امـا مانـع 
اطلاق کلام هـم می‌شـود بـه همیـن دلیـل صـدق عنوانـی بایـد ثابـت شـود. همچنیـن 
صـدق عنـوان بیـع بـر بیع‌هـای امـروزی کاشـف از عـدم انصـراف اسـت. )خویـی، 1422 

ج‏2، ص: 603( ق، 

بـرای وضـوح ایـن جـواب بـه توضیح موارد شـناخت انصراف بـدوی از انصراف ظهوری 
یم: می‌پرداز

هـر انصرافـی کـه مسـتند بـه خـود لفـظ باشـد و به سـبب کثرت اسـتعمال به وجـود آمده 
باشـد مانـع از اطلاق اسـت و هـر انصرافـی کـه منشـأ آن، امـور خـارج از لفظ و اسـتعمال 

عرفـی باشـد مانـع اطلاق نیسـت. )مـکارم شـیرازی، 1432ق، ج 2 ص 188(

شـاخصۀ انصراف بدوی این اسـت که حتی با وجود انصراف به مقید، با قطع به عدم 
ارادۀ مقید قابل جمع است. اما انصراف ظهوری قابل جمع نیست. 

جواب شـاهد دوم: صحیح اسـت که عدم شـناخت عرف از مصادیق جدید، موجب 
انصـراف اطلاق بـه مصادیـق موجـود اسـت، ولی این انصـراف بدوی اسـت و باتوجه‌به 

اصـل معنا زائل می‌شـود. 

گاهـی از مصادیـق جدیـد و صـدق  علامـت بـدوی بـودن ایـن اسـت کـه عـرف پـس از آ
معنـای لغـوی لفـظ بـر آن مصادیـق، انصـراف را مانـع ارادۀ متکلم نمی‌دانـد. درحالی‌که 
اگـر انصـراف ظهـوری باشـد ارادۀ مطلـق بایـد بـا قرینـه باشـد. لـذا در 1400 سـال پیـش 
کـه  کـه اگـر معاملـه‌ای بیایـد  اگـر مسـلمانان را متوجـه می‌کردیـم و بـه آن‌هـا می‌گفتیـم 
این‌چنیـن باشـد و صـدق عنـوان بیـع بـر آن صحیـح باشـد در ایـن صـورت آن‌هـا هـم 

تصریـح می‌کردنـد کـه عمومـات شـامل مـوارد جدیـد هـم می‌شـود. 

اشکال دوم: عدم تحقق وضع لفظ نسبت به مصادیق جدید. 

توجیه اول: موضوع له این الفاظ شـامل مصادیق جدید نمی‌شـود اعم از وضع تعیینی 
و تعینـی. چـون مصادیـق جدیـد در هنـگام وضـع هیـچ لحـاظ و تصـور نمی‌شـوند و 
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می‌دانیـم کـه در وضـع الفـاظ تصـور معنـا لازم اسـت. 

توجیـه دوم: وقـوع وضـع جدیـد نسـبت بـه بعضـی از مصادیـق جدیـد؛ همیـن کـه بـرای 
برخـی از مصادیـق جدیـد وضـع جدیدی وجود دارد خود این وضع جدید اشـاره به این 

نکتـه دارد کـه آن‌هـا جـزء موضـوع لـه لفظ نبوده اسـت. 

جواب:

آنچـه کـه در وضـع مهـم اسـت تصـور لفـظ و معناسـت. زیـرا در صـورت جهـل بـه معنـا، 
وضع صورت نمی‌گیرد و آنچه که در تصور معنا کافی اسـت تصور بوجهه اسـت‌ یعنی 
همیـن‌ کـه معنـا را به‌صـورت کلـی و مبهـم تصـور کنـد کافـی اسـت و در وضـع هـم نیـاز 
کنـد. )آخونـد خراسـانی، 1409 ق، ص 10(  کـه واضـع تمـام مصادیـق را تصـور  نیسـت 
لکـن بـر طبـق مبنـای صحیحـی، اگـر اجـزای رئیسـه در تحقـق ماهیـت، لحـاظ شـوند و 
لفـظ بـر آن اجـزا وضـع شـود کافـی اسـت. نکتـه‌ای کـه در وضـع مهـم اسـت ایـن اسـت 
کـه خصوصیـات مصادیـق در هنـگام وضـع برداشـته می‌شـوند و ماهیـت عـاری از آن 
خصوصیـات لحـاظ می‌گـردد، لـذا بیع به معنای انشـاء تملیک، شـامل تمام مصادیق 
کـه انشـای تملیـک اسـت شـامل آن‌هـا  جدیـد و قدیـم می‌شـود. زیـرا رکـن اصلـی آن 

می‌شـود و خصوصیـات مسـتحدثه هـم ربطـی در صـدق عنـوان ندارنـد. 

اشکال سوم: وجود قدر متیقن در مقام مخاطب. 

کـه مرحـوم آخونـد می‌فرمایـد وجـود قـدر متیقـن در مقـام مخاطـب مانـع از   همچنـان 
انعقـاد اطلاق اسـت. )آخونـد خرسـانی، 1409ق، ص 247(و مصادیـق موجود در عصر 

، مـوارد متیقـن هسـتند کـه مانـع از انعقـاد اطلاق می‌گردنـد.  صـدور

جواب:

وجـود قـدر متیقـن در مقـام مخاطـب مطابـق مبنای بعضـی از فقها مانع اطلاق اسـت. 
مقدمتـاً قـدر متیقـن را توضیح دهیم؛ 
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قدر متیقن دو نوع است: داخلی و خارجی

، در  توضیـح قـدر متیقـن خارجـی: هـر مطلبـی قطـع نظـر از مقـام مخاطـب و گفت‌وگـو
کـه قطعـاً آن‌هـا از ایـن  واقـع و نفس‌الامـر دارای ‌یـک سلسـله مصادیـق روشـنی اسـت 
 ، مطلـق اراده شـده‌اند ولـو سـایر افـراد مـراد نباشـند. مثلاً تـا مولـی می‌گویـد کـه آب بیـار

قـدر متیقـن آب شـیرین اسـت. 

توضیـح قـدر متیقـن داخلـی )مقـام مخاطـب(: مـولا بـا عبـدش در مـورد رقبـۀ مؤمنـه 
صحبت کرده و راجع به فضیلت عتق رقبۀ مؤمنه گفت‌وگو کرد. دنبال این مذاکرات، 
مولا به عبدش گفت "اعتق رقبه". این کلام اگرچه مطلق اسـت؛ ولی قدر مسـلم همان 
رقبـۀ مؤمنـه اسـت. قـدر متیقن در مقام مخاطـب، قرینیت دارد و مـولا می‌تواند در مقام 

بیـان مـرادش بـدان اعتمـاد کنـد و قرینۀ لفظـی را بیان نکند.

اکنـون بعـد از واضـح شـدن قـدر متیقـن در مقـام مخاطـب، بـه رد مبنـای آخونـد در این 
یم: مبحـث می‌پرداز

1- اکثـر روایـات فقهـی مـا جـواب سـؤال سـائل اسـت. در موثقـه‌ی ابـن بکیـر »سـأل زراره 
عـن الصلاه فـی الثعالـب و الفنـک و السـنجاب و غیـره مـن الوبـر فخـرج کتابـا زعـم انـه 
املا رسـول‌الله ان الصلاه فی وبر کل شـیئ حرام اکله فالصلاه فی وبره و شـعره فاسـد« در 
این مورد، مورد سـؤال به‌حسـب مخاطب متیقن اسـت پس اگر مبنای آخوند صحیح 
باشـد نبایـد اطلاقـی شـکل بگیـرد و تمـام روایـات فاقـد اطلاق خواهند بـود؛ زیـرا که قدر 

متیقـن از جـواب امـام، سـؤال سـائل اسـت. )خویـی، 1422ق، ج4 ص 539(

2- اگر قدر متیقن در مخاطب مانع اطلاق شود این ضابطه‌های عام که امام در ذیل 
جواب سـائل فرموده‌اند لغو می‌شود. 

3- خـود مرحـوم آخونـد در بحـث فقـه بعیـد اسـت کـه از اطلاق روایاتـی کـه مـورد سـؤال 
سـائل اسـت اسـتفاده نکند. 

ضمـن اینکـه روشـن اسـت کـه مصادیـق عصـر تشـریع قـدر متیقـن خارجـی هسـتند نـه 
داخلـی، بنابرایـن مانـع اطلاق نمی‌باشـند. 
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اشکال چهارم: عدم احراز مقام بیان نسبت به مصادیق جدید؛ 

اینکـه شـارع نسـبت بـه مصادیـق جدیـد در مقـام بیـان بـوده اسـت احـراز نمی‌شـود و 
اطلاق فـرع بـر احـراز مقـام بیـان اسـت. 

جواب:

، 1417ق، ج7،  باتوجه‌به اینکه اطلاق رفض القیود اسـت نه جمع القیود )شـهید صدر
ص 517( دیگر نیازی نیسـت که ما نسـبت به مصادیق جدید احراز را داشـته باشـیم؛ 
چون به‌روشنی می‌توان یافت که پس از اثبات اطلاق نسبت به مصادیق عصر تشریع، 

اطلاق شـامل مصادیـق جدید هم می‌شـود. زیـرا اگر رفض القیود موردنظر باشـد، تصور 
قیود در هنگام استعمال مطلق لازم نیست. به‌عبارت‌دیگر کلیۀ مطلقات، شمولشان 
برای تمام افراد به نحو قضیۀ حقیقه است نه خارجیه. )قاینی، 1424ق، ج 1 ص 42(

نکتـۀ قابل‌ذکـر ایـن اسـت که خصوصیات مصادیق در هنگام وضع برداشـته می‌شـود 
و ماهیـت عـاری از آن خصوصیـات لحـاظ می‌گردد؛ لذا بیع به معنای انشـاء تملیک، 
شـامل تمامـی ‌مصادیـق قدیـم و جدیـد می‌شـود؛ زیـرا رکـن اصلـی آن کـه انشـاء تملیـک 
اسـت شـامل آن‌هـا می‌شـود و خصوصیات مسـتحدثه ربطـی در صدق عنـوان ندارند. 

اشکال پنجم: عدم امکان اطلاق نسبت به مصادیق جدید به دلیل عدم امکان تقیید، 

کـه مطلـق و مقیـد از نـوع عـدم و ملکـه هسـتند؛ بنابراین امکان اطلاق نسـبت به  ازآنجا
مصادیـق جدیـد احراز نمی‌شـود. 

نکتـۀ قابل‌ذکـر این اسـت که خصوصیات مصادیـق در هنگام 
خصوصیـات  آن  از  عـاری  ماهیـت  و  می‌شـود  برداشـته  وضـع 
لحـاظ می‌گـردد؛ لـذا بیـع بـه معنـای انشـاء تملیـک، شـامل 

تمامـی ‌مصادیـق قدیـم و جدیـد می‌شـود...
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جواب:

کـن و بـه  کـه بیـع  گفتـه امـکان تقییـد وجـود نـدارد، شـارع می‌توانـد بگویـد  کسـی  چـه 
مصادیـق موجـود در قدیـم هـم اکتفـا کنـد. بـر فـرض کـه نتوانـد قیـد بزنـد ایـن نتوانسـتن 
از نـوع ملکـه و عـدم نیسـت؛ بلکـه اینکـه شـارع نمی‌تواند قید بزنـد به‌ظاهر ایـن بوده که 
آن‌هـا فهـم آن را نداشـته‌اند پـس هـرگاه نتـوان لفـظ را به‌خاطـر عوامـل خارجـی مقیـد کرد 

نـه به‌خاطـر خـود لفـظ، ایـن مانـع اطلاق نیسـت. 

معنایـی کـه از مطلقـات ارائـه می‌شـود معنـای عـاری از قیـد اسـت. مثـل واژۀ عقـد کـه 
ک  رکـن اصلـی آن، عهـد طرفینی اسـت، زمان خاص و مکان خـاص در ماهیت آن ملا

نیست. 

ضمـن اینکـه اشـکال مبنایـی هـم بـه ایـن اشـکال وارد اسـت و آن اینکـه رابطـۀ اطلاق و 
تقییـد از نـوع تضـاد اسـت و نـه عـدم و ملکـه لـذا در جایـی کـه تقییـد محـال اسـت بـاز 

اطلاق محـال نمی‌باشـد )خویـی، 1422ق ج 1 ص 304(

اشکال ششم: عدم شمول نسبت به مصادیق جدید. 

کـه نسـبت بـه تحریـم عناویـن می‌گوییـد شـامل منافـع جدیـد نمی‌شـود  گونـه  همـان 
نسـبت بـه مصادیـق دیگـر هـم بگوییـد تحلیـل اینهـا شـامل منافـع جدیـد نمی‌شـود. 

جواب:

آیـا عناویـن موضـوع حرمـت شـامل منافـع جدیدش می‌شـود یا نـه؟ از قدیـم گفته‌اند که 

معنایـی کـه از مطلقـات ارائه می‌شـود معنای عاری از قید اسـت. 
مثـل واژۀ عقـد کـه رکـن اصلـی آن، عهـد طرفینـی اسـت، زمـان 
خـاص و مـکان خـاص در ماهیـت آن مالک نیسـت.
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خـون حـرام اسـت و مـا گفتیـم خوردنـش حـرام اسـت؛ امـا امروز بـرای نجات جان کسـی 
حلال می‌شـود. 

شکل منطقی استدلال به این شکل است که:

مقدمة اول

اگـر عنوانـی متعلـق حرمـت قرار گیرد ذات عنـوان نمی‌تواند مورد حکم باشـد؛ زیرا معنا 
ندارد؛ بلکه باید فعل مکلف داخلش باشـد. مثل اسـتعمال و اکل آن. 

مقدمة دوم

فعـل مکلـف بـه هـر چیـزی به‌تناسـب عرفـی تعییـن می‌شـود و گاهـی بـه همـراه قرائـن 
کلام، برخـی از آن فوائـد و افعـال مربـوط بـه مکلفیـن اراده می‌شـود.  موجـود در 

نتیجـه: ذات عنـوان از شـمول خـود نمیافتـد. مثلاً کلمـۀ خنزیـر مطلـق اسـت و شـامل 
زمـان اصـل تشـریع می‌شـود و شـامل خنزیـری کـه الان در آزمایشـگاه تولیـد می‌شـود هـم 
می‌شـود. امـا فوایـد آن قابـل تقییـد اسـت؛ لـذا نسـبت بـه فوایـد جدید شـک می‌کنیم که 
آیـا مـورد تکلیـف قـرار گرفتـه اسـت ‌یـا نه؟ کـه اصل عدم حرمـت به کمک مـا میآید؛ ولی 

اگـر در موضـوع حکـم، عنـوان منافـع اخـذ شـده باشـد همـۀ منافـع را می‌گیرد. 

اشکال هفتم: عدم دفع قراین ارتکازی با اصل عدم قرینه

در مـورد مطلقـات بـا اجـرای اصـل عـدم قرینـه می‌توانیـم ارادۀ هرگونـه معنـای مقیـدی را 
دفـع کنیـم. امـا نسـبت بـه قرایـن ارتکازی، نمی‌شـود با اصل عـدم قرینه آن‌هـا را دفع کرد 
، 1417ق،  و گوینـده هـم وظیفـه‌ای نسـبت بـه بیـان قرایـن ارتـکازی ندارد. )شـهید صـدر
ج7ص 32( لـذا کلیـۀ مطلقـات مربـوط بـه معاملات، احتمـال وجـود قرایـن ارتـکازی 
را دارنـد و بـا اصـل عـدم قرینـه قابـل دفـع نیسـتند در نتیجـه شـامل معنـای مطلـق و 

مصادیـق جدیـد نمی‌تواننـد کـه بشـوند. 
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جواب: 

اگـر قرینـۀ ارتـکازی ثابـت شـود در ایـن صـورت مانـع اطلاق اسـت؛ امـا اگـر به‌صـورت 
دلیـل  بوده‌انـد  تشـریع  عصـر  در  مصادیـق  ایـن  اینکـه  به‌صـرف  نشـود،  ثابـت  قطعـی 
بـر مصادیـق  از صـدق عنوانـی عناویـن  و نمی‌تـوان  بـودن آن‌هـا نیسـت  ارتـکازی  بـر 

کـرد. مسـتحدثه رفـع یـد 

نتیجه گیری:

مسـائل  بـه  نسـبت  عمومـات  شـمولیت  بـر  شـده  وارد  اشـکالات  از  اینکـه  باتوجه‌بـه 
مسـتحدثه جواب داده شـد و قضایای شـرعی به نحو قضایای حقیقیه هسـتند ‌یعنی 
کـه در آینـده هـم بـه وجـود می‌آینـد را  نـگاه بـه مصادیـق خارجـی ندارنـد و مصادیقـی 
شـامل می‌شـوند و همچنیـن احـکام دائـر مـدار اسـماء هسـتند؛ بنابرایـن در مصادیـق 
جدیـد کـه صـدق عنوانـی مفهـوم عقـد و بیـع بـر آن‌هـا صـادق اسـت حکـم را بـه آن‌هـا 
تسری داده و حجیت عمومات در مسائل مستحدثه ثابت می‌شود؛ زیرا که تنها نکتۀ 
مسـائل مسـتحدثه ایـن اسـت کـه مـوارد آن در زمـان صـدور موجـود نبوده‌انـد و این عدم 
وجـود مصادیـق هـم اخلالـی بـه بحـث وارد نمی‌کنـد؛ زیـرا کـه خطابـات، بـه عـرف القـاء 
 ، ک اسـت؛ بنابراین اگـر چیزی در زمـان حاضر شـده‌اند و معنـای عرفـی ایـن الفـاظ ملا
مفهوم عقد بر آن صادق باشد دلیل عمومات شامل آن می‌شوند؛ زیرا که علم و جهل 

مخاطـب هیـچ تأثیـری در قصـد و ارادۀ متکلـم نـدارد.
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 تبیین معناشناختی قاعده لاضرر 
در باب نکاح کتاب الروضة البهیة

دانش‌پژوه: علی حسن‌زاده1
استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی نژاد )زید عزّه(2

چکیده� 

قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم و پرکاربرد در علم فقه به‌ویژه در باب نکاح می‌باشد و 
 ، راه گشـای بسـیاری از موارد تعارض منافع میان طرفین اسـت. بر اسـاس قاعده لاضرر
روابـط میـان زوج و زوجـه مبتنـی بـر نفـی ضـرر اسـت بـه ایـن معنـا کـه چنانچـه حکـم یـا 
قاعـده‌ای منجـر بـه ایـراد ضـرر به یکـی از زوجین گـردد، قاعده لاضرر جـاری و درنتیجه 
آن، حکـم اولیـه کـه اضـرار باشـد نفـی و حکـم دیگـری کـه مانـع اضـرار اسـت، جایگزیـن 
می‌شـود. قاعـده لاضـرر در بـاب نـکاح نیـز در مسـائلی ماننـد ولایـت، مهریه، نفقـه، عزل 
موردبررسـی قرارگرفته و در برخی موارد این قاعده جاری‌شـده اسـت. سـعی شـده قواعد 
یم  و ادلـه دیگـری کـه در برخـی از مـوارد باقاعـده لاضرر تعـارض پیدا می‌کنند را نیز بیاور

1. طلبه پایه پنجم مدرسه علمیه علوی سال 1400- 1401

2. استاد فقه و اصول و ادبیات مدرسه علمیه علوی
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و روش حـل تعـارض را تبییـن نماییـم کـه این امر سـبب حکومت قاعده لاضرر بر سـایر 
قواعـد و درنتیجـه، اخذ بدان شـده اسـت.

، نکاح، تعارض منافع، فقه، الروضه البهیه کلیدواژه: قاعده لاضرر

مقدمه � 

یکـی از قواعـد پرکاربـرد در علـم فقه، قاعده‌ی لاضرر می‌باشـد که تأثیر بسـزایی در افتاء 
فقهـا در بخـش معاملات ایـن علـم دارد. در اساسـی‌ترین رکـن جامعـه یعنـی خانـواده و 
گونی بیـن زوج و زوجه مطرح اسـت و  مهم‌تریـن نیـاز انسـان یعنـی امـر نـکاح مسـائل گونا
طبیعتـا تضـاد منافـع فراوانـی هـم نسـبت بـه هـم دارند. پـس بـرای اینکه حقـی از طرفین 

ضایـع نشـود، قاعـده‌ی لاضـرر را در آن مـوارد اسـتفاده می‌کنیم.

بحـث از قاعـده لاضـرر از اهمیـت بالایـی برخـوردار اسـت و در اهمیـت آن همیـن بـس 
کـه گفته‌شـده کـه یکـی از پنـج قاعـده‌ای اسـت کـه مسـائل فقهـی بـر آن اسـتوار اسـت. 
ازآنجایی‌کـه ایـن قاعده‌یـک قاعـده فقهـی حقوقی اسـت لـذا فقط در علم فقـه و حقوق 

موردبحـث و بررسـی قـرار می‌گیـرد.

ما در این پژوهش درصدد آن هستیم تا بررسی کنیم که قاعده‌ی لاضرر در چه مواردی 
و تـا چـه انـدازه، از بـاب نـکاح کاربـرد دارد تـا هـم منـاط حکـم و هـم قسـمتی از اهمیـت 
ایـن اصـل در ابـواب مختلـف فقـه نمایـان شـود، لـذا در فصـل اول ایـن مقالـه مفاهیـم 
کـه در آن از قاعـده لاضـرر  پایـه‌ای را تعریـف می‌کنیـم و در فصـل دوم هـم بـه عباراتـی 
استفاده‌شـده اشـاره می‌نماییـم و هـم چگونگـی اسـتناد بـه ایـن قاعـده را تجزیه تحلیل 

می‌کنیـم تـا روش بـکار گیـری او و حکومتـش بـر سـایر قواعـد مشـخص شـود.

مفاهیم و کلیات� 

» بیان لغوی »لا ضرر

: «، اهل لغت معانى مختلفى ذكر كرده‌اند كه عبارت‌اند از در مورد »ضرر
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- صحاح اللغه، ضرر را خلاف نفع م‌ىداند. )الجوهري، 1407ه.ق، ج2، ص719(

- صاحـب قامـوس علاوه بـر آن، معنـاى سـوء حـال را هـم آورده اسـت. )فیروزآبـادی، 
ص147( ج2،  1415ه.ق، 

 ، اثیـر )ابـن  نقـص در حـق دانسـته‌اند.  را  البحريـن، ضـرر  و مجمـع  اثيـر  ابـن  نهايـه   -
ص373( ج3،  1375ه.ش‏،  )طریحـی،  ص81(  ج3،  1367ه.ش، 

، ضـرر را بـه معنـاى عمـل ناپسـند نسـبت بـه يك شـخص يا نقـص در  - مصبـاح المنيـر
اعيـان م‌ىگيـرد. )فیومـی، 1414 ه. ق‏، ج2، ص696(

- در مفـردات راغـب اصفهانـى، ضـرر بـه سـوء حـال معنـا شـده، اعـم از سـوء حال نفس 
ـت علـم و فضـل يـا سـوء حال بدن بـه خاطر فقدان عضـوى از اعضـا و يا به 

ّ
بـه خاطـر قل

. )راغـب اصفهانـی، 1412ه.ق، ص503( ـت مال و آبـرو
ّ
خاطـر قل

» بیان اصطلاحی »لا ضرر

فقهـا چهـار احتمـال بـرای معنـای قاعده‌یا جملـه »لا ضَـرر و لا ضِرار فی الاسلام« در نظر 
: گرفته‌اند)موسـوی بجنوردی، ۱۳۷۷ه.ش، ج۱، ص۲۱۵( که عبارت اسـت از

بجنوردی،  )موسوی  آن  حرمت  و  دیگری  و  خویش  به  ضرر  هرگونه  ایجاد  از  نهی   .1

۱۳۷۷ه.ش، ج۱، ص۲۱۵-۲۱۶(: شیخ الشریعه اصفهانی این احتمال را پذیرفته است.

 ناصر مکارم شیرازی، حدیث  )شیخ الشریعه اصفهانی، 1339ه.ق، ص۲۴-۲۵( بنا به نظر

مزبور در صورت پذیرفتن این احتمال، صرفاً حکم تکلیفی خواهد بود و حرمت ضرر زدن 

به خود یا دیگری را بیان می‌کند و نمی‌تواند به‌عنوان قاعده‌ای عام در ابواب مختلف فقه 

به کار رود.)مکارم شیرازی، ۱۳۷۰ه.ش، ج۱، ص۵۹(

2. ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد)محقق داماد، 1406ه.ق، ج1، ص146(: یعنی هر 

یانی به دیگری باشد باید تاوان آن را پرداخته و ضرر واردشده  کس موجب وارد شدن ضرر و ز

را جبران کند.)مکارم شیرازی، ۱۳۷۰ه.ش، ج۱، ص۵۹( فاضل تونی در کتاب الوافیة فی 

اصول الفقه این دیدگاه را برگزیده است.) فاضل تونی، ۱۴۱۲ه.ق، ص۱۹۴(

https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
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3. نفی احکام ضرری در اسلام: هر حکمی اعم از تکلیفی یا وضعی که مستلزم ضرر برای 

خود مکلف یا دیگری باشد، از ناحیه شارع تشریع نشده است.)شیخ انصاری، ۱۴۱۹ه.ق، 

 به‌مقتضای این قاعده  ج۲، ص۴۶۰( برای مثال اگر آب برای کسی ضرر دارد، وجوب وضو

 فرائد  شیخ انصاری در ج۲، ص۴۶۰(  او برداشته می‌شود.)شیخ انصاری، ۱۴۱۹ه.ق،  از 

« )شیخ  ج۲، ص۴۶۰( و در »رسالة فی قاعدة لاضرر الاصول)شیخ انصاری، ۱۴۱۹ه.ق، 

انصاری، ۱۴۱۴ه.ق، ص۱۱۴( این احتمال را برگزیده است.

است؛)آخوند  نظر  این  به  خراسانی قائل  موضوع: آخوند  نفی  طریق  از  حکم  نفی   .4

بفاتحة  الا  صلوة  »لا  می‌شود  گفته  وقتی  نمونه  برای  ص۲۸۲(  ۱۴۱۰ه.ق،  خراسانی، 

 بدون فاتحة  ، ۱۴۰۳ه.ق، ج۱، ص۱۹۶( بدین معنا است که نماز الکتاب«)ابن‌ابی‌جمهور

الکتاب )سوره حمد( اصلاً نماز نیست و اساساً موضوع نماز بودن منتفی است. پس 

این  در  ص۵۰۷(  ج۶،  جزایری، ۱۴۱۶ه.ق،  )مروج  ندارد.  وجود  نیز  آن  به  مربوط  احکام 

مورد، منظورْ نفی حکم ثابت برای موضوع ضرری است.)حکیم، ۱۴۱۳ه.ق، ج۵، ص۴۰۱( 

آن‌ها  حکم  می‌شوند،  ضرر  موجب  اولیه آن‌ها  که عناوین  موضوعاتی   ، به‌عبارت‌دیگر

دارای حکم  وضو  موضوع  مثلاً  ص382(  ۱۴09ه.ق،  خراسانی،  می‌شود؛)آخوند  برداشته 

برداشته  وجوب  حکم  باشد،  داشته  مکلف  برای  ضرری  اگر  اما  است،  اولیه وجوب 

می‌شود.)محقق داماد، ۱۴۰۶ه.ق، ج۱، ص۱۴۳(

در فرق بین معنای سوم و چهارم گفته‌اند که در معنای چهارم )نظر آخوند خراسانی( 
بنابرایـن حکـم  و  برداشـته می‌شـود  یـا خـود موضـوع )وضـوی ضـرری(  متعلـق حکـم 
)وجـوب( برداشـته می‌شـود، امـا در معنـای سـوم )نظـر شـیخ انصـاری( حکـم به‌طـور 

تکلیفـی  از  اعـم  حکمـی  هـر  اسالم:  در  ضـرری  احـکام  نفـی   
یا وضعی کـه مسـتلزم ضـرر بـرای خـود مکلـف یـا دیگـری باشـد، از 
ناحیـه شـارع تشـریع نشـده است.)شـیخ انصـاری، ۱۴۱۹ه.ق، ج۲، ص۴۶۰(

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%B6%D9%88
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87
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مسـتقیم برداشـته می‌شود.)موسـوی بجنـوردی، ۱۳۷۷ه.ش، ج۱، ص۲۱۷( ثمـره بحث 
درجایـی آشـکار می‌شـود کـه موضوعـی ضـرری نباشـد ولـی حکـم ضرری داشـته باشـد 
کـه در ایـن حالـت بنـا بـر احتمـال چهـارم )نظر آخوند خراسـانی( مشـمول قاعـده لاضرر 
نمی‌شـود.)محقق داماد، ۱۴۰۶ه.ق، ج۱، ص۱۴۳( بنا بر هر دو احتمال، جمله »لا ضرر 
« دلالت بر قاعده عامی می‌کند که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد.)مکارم  ولا ضرار

شـیرازی، ۱۳۷۰ه.ش، ج۱، ص۵۹(

تطبیق باب نکاح باقاعده لاضرر در کتاب روضة البهیة� 

مصادیق قاعده لاضرر

1.عبـارت: ]الفصـل الثامـن - فـي القسـم و النشـوز و الشـقاق[ أمـا القسـم فهـو حـق لـكل 
منهمـا، لاشـتراك ثمرتـه و هـو العشـرة بالمعـروف المأمـور بهـا. و يجـب للزوجـة الواحـدة 
ليلـة مـن أربـع و لـه ثلاث ليـال يبيتهـا حيـث شـاء، و للزوجتيـن ليلتـان مـن الأربـع، و له 
ليلتـان. و علـى هـذا فـإذا تمـت الأربـع فلا فاضـل لـه، لاسـتغراقهن النصـاب، و مقتضى 
العبـارة أن القسـمة تجـب ابتـداء و إن لـم يبتـدئ بهـا، و هـو أشـهر القوليـن، لـورود الأمـر 
بهـا مطلقـا، و للشـيخ قـول إنهـا لا تجـب إلا إذا ابتـدأ بهـا، و اختـاره المحقـق في الشـرائع، 
. و هـو متجـه، و الأوامـر المدعـاة لا تنافيـه. ثـم إن كانـت واحـدة  و العلامـة فـي التحريـر
كثـر و أعـرض عنهـن و إن بـات عنـد واحـدة منهـن ليلـة لزمـه  فلا قسـمة، و كـذا لـو كـنّ أ
للباقيـات مثلهـا. و علـى المشـهور يجـب مطلقـا، و حينئـذ فـإن تعـددن ابتـدأ بالقرعـة، 

 ثمره بحث درجایی آشـکار می‌شـود که موضوعی ضرری نباشـد 
ولـی حکـم ضـرری داشـته باشـد کـه در ایـن حالـت بنـا بـر احتمال 
چهـارم )نظـر آخوند خراسـانی( مشـمول قاعـده لاضرر نمی‌شـود.
)محقـق دامـاد، ۱۴۰۶ه.ق، ج۱، ص۱۴۳(
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ثـم إن كانتـا اثنتيـن، و إلا افتقـر إلـى قرعـة أخـرى للثانيـة و هكذا لئلا يرجـح بغير مرجح. 
. و علـى قـول الشـيخ يتخيـر مـن غيـر قرعـة، و لاتجـوز الزيـادة في القسـمة  و قيـل: يتخيـر
علـى ليلـة بـدون رضاهـن، و هـو أحـد القوليـن، لأنـه الأصل، و للتأسـي بالنبـي صلى اللّه 
عليـه و آلـه فقـد كان يقسـم كذلـك و لئلا يلحـق بعضهـن ضـرر مـع الزيـادة بعـروض مـا 
يقطعـه عـن القسـم للمتأخـرة، و الآخـر جوازها مطلقا، للأصـل. و لو قيل بتقييده بالضرر 
كـن متباعـدة يشـق عليـه الكـون كل ليلـة مـع واحـدة كان حسـنا، و  كمـا لـو كـن فـي أما
، و يتوقف مـا زاد، علـى رضاهن، و كـذا لا يجوز أقل  حينئـذ فيتقيـد بمـا يندفـع بـه الضـرر

. )شـهید ثانـی، ج5، 1410 ه.ق، ص 4012-404( مـن ليلـة، للضـرر

کـه مـرد از هـر4 شـب، یک‌شـب را بـه او  * طبـق نظـر مشـهور حـق زن دائـم ایـن اسـت 
اختصاص دهد و اگر مرد چند زن داشـته باشـد باید هم‌خوابگی در شـب را بین آن‌ها 
تقسـیم کنـد پـس اگـر 4زن داشـته باشـد بایـد هـر شـب بـا یکـی باشـد تـا حقشـان ضایـع 

نشود.

* و مـرد نبایـد بـدون رضایـت همسـران خود در قسـمت ایشـان اضافه یا کم کنـد. دلایل 
کـه عـدم تقسـیم بـدون رضایـت باعـث  کـه ازجملـه آن‌هـا ایـن اسـت  مختلفـی دارد 
یـادت یـا نقصـان شـب، احتمـالاً متوجـه زنـان می‌گردد  می‌شـود ضـرری کـه در صـورت ز
برطـرف شـود. پـس در ایـن فـرض طبـق قاعـده لاضـرر حق زن مقدم اسـت و مـرد باید آن 

را مراعـات کنـد.

* اما اگر تحمل ضرر توسـط زوج، سـبب عسـر و حرج بر او شـود مثلاً هرکدام از زنها در 
شـهری باشـند و او نتواند قسـمت را بدون مشـقت بجا آورد اینجا دیگر قاعده‌ی لاضرر 
کم بـر او خواهد بود و به‌نوعـی در این فرض،  یـم زیـرا قاعـده‌ی لاحـرج حا را کنـار می‌گذار
قاعـده لاضـرر بـه نفـع مـرد خواهـد بـود و زن بایـد آن را رعایـت کنـد البتـه بـه شـرطی کـه 

مقـدار اضافـه را نسـبت به همه زنانش داشـته باشـد.

: ليس التمكن من النفقة شـرطا في صحة العقد[ الخامسـة  2.عبارت: ]الخامسـة عشـر
: ليـس التمكـن مـن النفقـة قـوة، أو فعلا شـرطا فـي صحـة العقـد لقولـه تعالـى وَ  عشـر
يامـ‌ى مِنْكُـمْ‌ وَ الصّالِحِيـنَ‌ مِـنْ‌ عِبادِكُمْ‌ وَ إِمائِكُمْ‌ إِنْ‌ يَكُونُوا فُقَـراءَ‌ يُغْنِهِمُ‌ اللّهُ‌ مِنْ‌ 

َ ْ
نْكِحُـوا ال

َ
أ
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فَضْلِهِ‌ وَ اللّهُ‌ واسِـعٌ‌ عَلِيمٌ‌: و الخبرين السـابقين. ثم إن كانت عالمة بفقره لزم العقد، و إلا 
ففي تسلطها على الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما: لزوم التضرر ببقائها معه، كذلك 
المنفـي بالآيـة و الروايـة و أن النـكاح عقـد لازم و الأصـل البقاء و لقوله تعالـى وَ إِنْ‌ كانَ‌ ذُو 
عُسْـرَةٍ‌ فَنَظِرَةٌ‌ إِل‌ى مَيْسَـرَةٍ‌ و هو عام. و هو الأجود. و الوجهان آتيان فيما إذا تجدد عجزه. 
و قيـل: هـو شـرط فـي صحـة النـكاح كالإسلام، و أن الكفـاءة مركبـة منهمـا، أو منهمـا و 

مـن الإيمـان. و الأقـوى عدم شـرطيته مطلقا. 

نعـم هـو شـرط فـي وجـوب الإجابة منهـا، أو من وليهـا، لأن الصبر علـى الفقر ضرر عظيم 
فـي الجملـة فينبغـي جبره بعدم وجوب إجابتـه و إن جازت أو رجحت مع تمام خلقه، 
، و غيره. )شـهید  و كمـال دينـه كمـا أمـر بـه النبـي صلـى اللّه عليه و آله فـي إنكاح جويبر

ثانـی، 1410 ه.ق، ج5، ص 239-237(

* اگـر مـرد تـوان پرداخـت نفقـه را نداشـته باشـد و زن بعـد از عقـد بفهمـد می‌توانـد عقـد 
، به‌نوعـی ضـرر بزرگـی را در بـردارد، پـس بااینکـه جدا شـدن  را فسـخ کنـد زیـرا تحمـل فقـر
، زن حق  زن و مـرد بعـد از عقـد، فقـط بایـد بـا طلاق صورت گیرد امـا طبق قاعده لاضـرر
دارد عقـد نـکاح را فسـخ کنـد و بـدون طلاق از مـرد جـدا شـود. پـس اینجـا قاعـده لاضرر 

بـه نفـع زن، حکـم می‌کند.

 3. عبـارت: و كـذا لا يجـوز للحـر أن يتـزوج الأمـة مـع قدرتـه علـى تزويـج الحـرة بـأن يجـد 
الحـرة و يقـدر علـى مهرهـا، و نفقتهـا و يمكنـه وطؤهـا، و هـو المعبـر عنـه بالطـول، أو مـع 
عجـزه إذا لـم يخـش العنـت و هـو لغة: المشـقة الشـديدة، و شـرعا: الضرر الشـديد بتركه 
بحيـث يخـاف الوقـوع فـي الزنـا، لغلبـة الشـهوة، و ضعـف التقـوى. و ينبغـي أن كيـون 
الضـرر الشـديد وحـده كافيـا و إن قويـت التقـوى، للحـرج، أو الضـرر المنفييـن، و أصالـة 
عدم النقل. و على اعتبار الشرطين ظاهر الآية. )شهید ثانی، 1410 ه.ق، ج5، ص193-

)194

* جایـز نیسـت مـرد بـا کنیـز ازدواج کنـد اگـر توانایی ازدواج با زنان آزاد را داشـته باشـد، و 
حتی اگر توانایی ازدواج با زنان آزاد را هم نداشـته باشـد باز جایز نیسـت با کنیز ازدواج 
کنـد بـه شـرطی کـه اگـر ازدواج نکنـد خـوف در گنـاه نداشـته باشـد. پـس اگـر خـوف در 
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گناه داشـته باشـد می‌تواند با کنیز ازدواج کند؛ زیرا ضرری بالاتر از افتادن درگناه وجود 
نـدارد پـس طبـق قاعـده لاضـرر مـرد برای اینکـه در گناه نیفتد و متضرر نشـود می‌تواند با 

کنیز هـم ازدواج کند.

* در اینجـا قاعـده‌ی لاحـرج، هـم به‌عنـوان دلیـل مسـتقل عمـل کـرده و نظـر بـه اینکـه 
، بـرای کنتـرل نفـس خـود از افتـادن در گنـاه، سـختی و  اگـر مـرد بـا عـدم ازدواج بـا کنیـز
دشـواری شـدیدی را متحمـل شـود پـس لاحـرج واردشـده و جـواز نـکاح را بـرای او صـادر 

می‌کنـد اگرچـه قاعـده لاضـرر هـم موجـود نباشـد.

4. عبـارت: ]الثانيـة: لـو ادعـى زوجيـة امـرأة فصدقتـه حكـم بالعقـد ظاهـرا[ الثانيـة: لـو 
ادعـى زوجيـة امـرأة فصدقتـه حكـم بالعقـد ظاهـرا لانحصـار الحـق فيهمـا، و عمـوم إقـرار 
العقلاء علـى أنفسـهم جائـز و توارثـا بالزوجيـة، لأن ذلـك مـن لـوازم ثبوتهـا، و لا فـرق بيـن 
كونهـا غريبيـن، أو بلدييـن، و لـو اعتـرف أحدهمـا خاصـة قضـي عليـه بـه دون صاحبـه 
سـواء حلـف المنكـر أم لا، فيمنـع مـن التزويـج إن كان امـرأة و مـن أختهـا و أمهـا و بنـت 
، و ليس لها مطالبته به، و يجب  أخويهـا بـدون إذنهـا، و يثبـت عليـه مـا أقر به من المهـر
عليـه التوصـل إلـى تخليـص ذمتـه إن كان صادقـا، و لا نفقة عليه، لعـدم التميكن، و لو 
أقـام المدعـي بينـة، أو حلـف اليميـن المـردودة مـع نكـول الآخـر تثبـت الزوجيـة ظاهرا و 
عليهمـا فيمـا بينهمـا و بيـن اللّه تعالـى العمل بمقتضـى الواقع، و لـو انتفت البينة ثبت 
علـى المنكـر اليميـن. و هـل لـه التزويـج الممتنـع علـى تقديـر الاعتـراف قبـل الحلـف. 
: مـن تعلـق حـق الزوجيـة فـي الجملـة. و كون تزويجها يمنـع من نفـوذ إقرارها به على  نظـر
تقديـر رجوعهـا، لأنـه إقـرار فـي حـق الـزوج الثانـي. و مـن عـدم ثبوتـه. )شـهید ثانـی، 1410 

ص125-123( ج5،  ه.ق، 

* اگر مرد ادعا کند که این زن، زن اوست و دلیلی نیاورد، زن اگر منکر باشد باید قسم 
بخـورد کـه زنـش نیسـت. امـا اختلاف در ایـن اسـت کـه آیـا در ایـن مـدت کـه قرار اسـت 
قسـم بخـورد می‌توانـد بـا مـرد دیگـری ازدواج کنـد یـا نه. قولـی که می‌گویـد نمی‌تواند یکی 
از دلایلـش ایـن اسـت کـه اگـر زن بخواهـد از انـکارش برگـردد و اعتـراف کنـد که مـرد اول 
شـوهر اوسـت، مـرد دیگـر نمی‌توانـد از او اسـتمتاع کنـد پـس ضـرر می‌بینـد پـس طبـق 
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، زن حق ازدواج در اثناء قسم را ندارد و باید اول تکلیف قسم را مشخص  قاعده لاضرر
کنـد سـپس ازدواج نماید.

5. عبـارت: والجـذام بضـم الجیـم و هـو مـرض یظهـر معـه یبـس الاعضـاء و تنأثر اللحم 
علـی قـول القاضـی و ابـن الجنیـد، و استحسـنه فـی المختلـف و قـواه المحقق الشـیخ 
ع فـی صحیحـة الحلبـی: »إنمـا يـرد النـكاح مـن البـرص، و  علـی، لعمـوم قـول الصـادق 
الجـذام، و الجنـون و العفـل«. فإنـه عام في الرجل و المـرأة، إلا ما أخرجه الدليل، و لأدائه 
إلـى الضـرر المنفـي فإنـه مـن الأمـراض المعديـة باتفـاق الأطبـاء و قـد روي أنـه صلـى اللّه 
عليـه و آلـه قـال: “ فـر مـن المجـذوم فـرارك مـن الأسـد” فلا بد مـن طريق إلـى التخلص و 
، و النـص و الفتـوى الدالان على كونه عيبا في المرأة مع وجود  لا طريـق للمـرأة إلا الخيـار
كثر  وسـيلة الرجـل إلـى الفرقـة بالطلاق قـد يقتضيـه فـي الرجـل بطريـق أولـى. و ذهـب الأ
إلـى عـدم ثبـوت الخيـار لهـا بـه تمسـكا بالأصـل، و لروايـة غيـاث الضبـي عـن أبـي عبـد 
اللّه )عليـه السلام( “ الرجـل لا يـرد مـن عيـب” فإنـه يتنـاول محـل النـزاع. و لا يخفـى قـوة 
القول الأول، و رجحان روايته لصحتها و شـهرتها مع ما ضم إليها و هي ناقلة عن حكم 

الأصـل. )شـهید ثانـی، 1410 ه.ق، ج5، ص384-380(

* اگر باوجود جذام، عقد نکاح لازم باشـد و زن حق فسـخ نداشـته باشـد ضرر بزرگی بر 
، چنیـن ضـرری نفی‌شـده، پـس زن حـق فسـخ  زن وارد می‌شـود و طبـق قاعـده‌ی لاضـرر
خواهـد داشـت؛ زیـرا همـه پزشـکان به‌اتفـاق، قائل‌انـد کـه جـذام مسـری اسـت و مـردم 
جذام را نقص و عیب می‌دانند خصوصاً اینکه مسـری بوده و بیماری هم برای انسـان 
بـه وجـود آورد، حـال اگـر زوج مبتلابـه جـزام باشـد بلاشـک زوجـه از زندگـی بـا او در رنـج 

خواهـد بـود چراکـه بـه علـت سـرایت بیمـاری او نیز مبتلا خواهد شـد.

* توضیـح بیشـتر اینکـه اینجـا دو ضـرر متوجـه زوجـه اسـت. یکـی اینکـه زوجـه بـا فـرد 
سـالم ازدواج‌کـرده بـود نـه بیمـار کـه وجـود بیمـاری سـبب متضـرر شـدن زوجـه می‌شـود 
چـون بـه علـت سـرایت نمی‌توانـد با او نزدیکی کـرده و نیازش را مرتفع کنـد. و دوم اینکه 
یـان دیـدن پـس زوجـه ممکـن اسـت بـه سـبب ارتبـاط بـا او  بیمارشـدن یعنـی آسـیب و ز
بـه همیـن بیمـاری نیـز مبتلا شـود. حـال بـرای جلوگیـری از دو ضـرر طبـق روایتـی کـه از 
( پـس بایـد  پیامبـر نقل‌شـده کـه »از جذامـی فـرار کـن«، )اینجـا جـذام یعنـی همـان ضـرر
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راهـی بـرای رهـای از فـرد جذامـی باشـد و بـرای زن هیـچ راه رهایـی‌ای جـز حـق فسـخ 
، حکـم می‌کنـد. نیسـت. پـس قاعـده لاضـرر بـا دادن حـق فسـخ بـه زن، بـه نفـع او

6. عبارت: و لو تجددت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ تمسكا بأصالة 
لـزوم العقـد، و اسـتصحابا لحكمـه مـع عـدم دليـل صالـح علـى ثبـوت الفسـخ. و قيـل: 
يفسـخ بها مطلقا، نظرا إلى إطلاق الأخبار بكونها عيوبا الشـامل لموضع النزاع. و ما ورد 
منها مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها سندا، و دلالة، و لمشاركة ما 
بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي و فصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول، لا 
بعـده اسـتنادا إلـى خبريـن لا ينهضـان حجـة، و توقف فـي المختلف. و له وجـه. و قيل 

و القائل الشـيخ: لو بان الزوج خنثى فلها الفسـخ، و كذا العكس.

و يضعـف بأنـه إن كان مشـلاك فالنـكاح باطـل و لا يحتـاج رفعـه إلـى الفسـخ، و إن كان 

يتـه بإحـدى العلامـات الموجبـة لهـا فلا وجه للفسـخ، لأنه كزيـادة عضو  محكومـا بذكور
فـي الرجـل، و كـذا لـو كان هـو الزوجـة و حكـم بأنوثيتهـا، لأنـه حينئـذ كالزيـادة فـي المرأة 
و هـي غيـر مجـوزة للفسـخ علـى التقديريـن. و ربمـا قيـل: إن موضـع الخلاف مـا لـو كان 
محكومـا عليـه بأحـد القسـمين. و وجـه الخيـار حينئـذ أن العلامـة الدالـة عليـه ظنية لا 
. و همـا ضـرران منفيـان. و فيـه أن مجـرد ذلـك. غير كاف  تدفـع النفـرة و العـار عـن الآخـر

فـي رفـع مـا حكـم بصحتـه. )شـهید ثانـی، 1410 ه.ق، ج5، ص 388-387(

... بـر مـرد عـارض شـود  * اگـر بعـد از عقـد نـکاح، عیوبـی مثـل جـذام، بـرص، دیوانگـی و
در اینکـه زن می‌توانـد عقـد را فسـخ کنـد یـا نـه دلایـل مختلفـی بیـن فقهـا اسـت. یکـی 
کـه پـس از عقـد عـارض  از ادلـه‌ی جـواز فسـخ، قاعـده‌ی لاضـرر اسـت، یعنـی مرضـی 

اگـر بعـد از عقـد نـکاح، عیوبـی مثـل جـذام، بـرص، دیوانگـی و... بـر 
مـرد عـارض شـود در اینکه زن می‌تواند عقد را فسـخ کنـد یا نه دلایل 
مختلفـی بیـن فقها اسـت. یکـی از ادله‌ی جواز فسـخ، قاعده‌ی لاضرر 

است...
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می‌شـود با مرضی که قبل از عقد عارض شـده در ضرر رسـاند به زن یکسـان اسـت پس 
طبـق ایـن قاعـده زن حـق فسـخ دارد.

* اگر بعد از نکاح مرد بفهمد که زن خنثی است یا بالعکس زن بفهمد که مرد خنثی 
یـت یا انوثیت  اسـت می‌توانـد فسـخ عقـد کنـد. و برخـی گفته‌اند که وقتی بتـوان به ذکور
آن فـرد خنثـی حکـم کـرد دیگـر وجهـی برای خیـار نمی‌ماند. امـا محل نـزاع روی توانایی 
یـت یا انوثیت شـد خیار برداشـته شـود بلکـه این  تشـخیص نیسـت تـا اگـر علـم بـه ذکور
نـزاع روی کراهـت و نفـرت از طـرف مقابـل اسـت کـه ایـن نفرت ضرری اسـت که توسـط 

قاعـده‌ی لاضـرر نفی‌شـده پـس جواز فسـخ برای شـخص سـالم را حاصل می‌کند.

7. عبـارت: و لهـا إرضاعـه حيـث يسـتأجرها الأب بنفسـها و بغيرهـا إذا لم يشـرط عليها 
إرضاعـه بنفسـها، كمـا فـي كل أجيـر مطلـق و هـي أولى بإرضاعـه و لو بالأجـرة إذا قنعت 

يادة عن غيرها  بمـا يقنـع بـه الغيـر أو أنقـص، أو تبرعـت بطريق أولى فيهما و لو طلبـت ز
جـاز لألب انتزاعـه منهـا و تسـليمه إلـى الغيـر الـذي يأخـذ أنقـص، أو يتبـرع، و يفهم من 
قوله: انتزاعه و تسـليمه: سـقوط حضانتها أيضا، و هو أحد القولين و وجهه لزوم الحرج 
بالجمـع بيـن كونـه فـي يدهـا، و تولـي غيرهـا إرضاعـه، و لظاهـر روايـة داود بـن الحصيـن 
عـن الصـادق )عليـه السلام( »إن وجـد الأب مـن يرضعـه بأربعـة دراهـم و قالـت الأم: لا 
أرضعـه إلا بخمسـة دراهـم فإنـه لـه أن ينزعـه منهـا« و الأقـوى بقـاء الحضانـة لهـا، لعـدم 
تلازمهمـا و حينئـذ فتأتـي المرضعـة و ترضعـه عندهـا مـع الإمـكان، فـإن تعـذر حمـل 
الصبـي إلـى المرضعـة وقـت الإرضاع خاصة، فإن تعذر جميع ذلك اتجه سـقوط حقها 
مـن الحضانـة للحـرج و الضـرر و للمولـى إجبـار أمتـه علـى الإرضـاع لولدهـا و غيـره لأن 
منافعها مملوكة له فله التصرف فيها يكف شاء، بخلاف الزوجة حرة كانت أم مملوكة 

اگـر بعـد از نـکاح مـرد بفهمـد که زن خنثی اسـت یـا بالعکس زن 
بفهمـد کـه مـرد خنثـی اسـت می‌تواند فسـخ عقد کنـد. و برخی 
گفته‌انـد کـه وقتـی بتـوان بـه ذکوریـت یا انوثیـت آن فـرد خنثی 
حکـم کـرد دیگـر وجهی بـرای خیـار نمی‌ماند.
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لغيـره، معتـادة لإرضـاع أولادهـا أم غيـر معتـادة، لأنـه لا يسـتحق بالزوجيـة منافعهـا و إنما 
اسـتحق الاسـتمتاع. )شـهید ثانـی، 1410 ه.ق، ج5، ص 458-456(

* درجایـی کـه حضانت)تربیـت و نگـه‌داری بچـه( و ارضاع)شـیر دادن( باهـم جمـع 
شـوند و مادر ارضاع را قبول نکند یا به مبلغی بالاتر از دیگران راضی شـود مرد می‌تواند 
ارضاع را به شخص دیگری بسپارد. که شهید اول قائل است که جمع میان حضانت 
توسط مادر و ارضاع توسط دیگری، چون مستلزم حرج و مشقت است حق حضانت 
هـم از مـادر سـاقط می‌شـود. امـا شـهید ثانـی قائـل اسـت که ایـن کار هیچ حرجـی ندارد 
بلکـه می‌تـوان ارضـاع را نـزد مـادر انجـام داد و حضانـت هـم بـه عهـده‌ی مـادر باشـد نـه 
اینکه هرکدام از ارضاع و حضانت در مکانی مستقل انجام شود پس حضانت ساقط 

نمی‌شود.

* اما اگر جمع میان حضانت و ارضاع، یا ارضاع بچه توسط دایه نزد مادر ممکن نباشد 
 ، حق حضانت هم از مادر ساقط می‌شود بخار لزوم قاعده‌ی لاحرج و قاعده‌ی لاضرر

که این ضرر را طفل یا پدرش یا کسی که بچه را جابجا می‌کند متحمل می‌شود. 

8. عبـارت: و جنـس المـأدوم و الملبـوس و المسـكن يتبـع عـادة أمثالهمـا فـي بلـد 
السـكنى لا فـي بيـت أهلهـا، و لـو تعـدد القـوت فـي البلـد اعتبـر الغالـب، فـإن اختلـف 
ئـق بـه. و لهـا المنـع مـن مشـاركة غيـر  الغالـب فيهـا أو قوتهـا مـن غيـر غالـب وجـب اللا
، لا بدار لما في مشـاركة غيره  الزوج في المسـكن بأن تنفرد ببيت صالح لها و لو في دار

. )شـهید ثانـی، 1410 ه.ق، ج5، ص 470( مـن الضـرر

* زن می‌توانـد شـوهر خـود را منـع کنـد از اینکـه خانـه‌ی شـریکی داشـته باشـد. یعنـی 
نگذارد شـوهرش، خانه‌ای بگیرد که با افراد دیگری مثلاً با خانواده‌ی برادرش، هم‌خانه 
کـه می‌توانـد یـک اتـاق بـرای خـودش اختصـاص دهـد اگرچـه در  شـوند بدین‌صـورت 
کل خانـه بـا شـخص دیگـری، هم‌خانـه هسـتند امـا آن اتـاق مخصـوص سـکونت آن زن 
یان  اسـت اما حق مطالبه‌ی خانه مسـتقل ندارد؛ چون داشـتن هم‌اتاقی باعث ضرر و ز
رسـیدن بـه زن اسـت پـس طبـق قاعـده‌ی لاضـرر ذی‌نفـع و ذی‌حـق در ایـن فـرض، زن 

می‌باشـد.
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رابطه‌ی قاعده لاضرر باقاعده لاحرج در موارد فوق

، ابتـدا به‌جانـب مـرأة رفتـه امـا وقتـی عسـر  در مصـداق شـماره‌ی یـک، قاعـده‌ی لاضـرر
و حـرج بـرای مـرد پیـش میایـد ایـن قاعـده ذیـل حکومـت قاعـده‌ی لاحـرج مـی‌رود پـس 

جانـب مـرد را گرفتـه و حـق را بـه او می‌بخشـد.

گاهـی ایـن عسـر بـر او  کـه  غالبـاً قاعـده لاضـرر همـراه باقاعـده‌ی لاحـرج همـراه اسـت 
یـم و گاهـی هـر دو در یـک فـرض باهم  چیـره می‌شـود پـس قاعـده لاضـرر را کنـار می‌گذار
گاهـی قاعـده لاضـرر بـر قاعـده لاحـرج چیـره  موافق‌انـد پـس بـه هـردو اخـذ می‌کنیـم و 

می‌شـود کـه بـه ایـن قاعـده لاضـرر اخـذ می‌کنیـم.

نتیجه� 

کـم بـر  کـه؛ قاعـده‌ی لاضـرر در مـوارد متعـددی حا نتیجـه‌ی به‌دسـت‌آمده ایـن اسـت 
سـایر ادلـه و قواعـد اسـت امـا ایـن حکومـت دارای مـوارد و مجـاری مختلفـی اسـت کـه 
نمی‌تـوان بـدون شـناخت آن مـوارد ایـن قاعـده را جاری سـاخت و هنـگام تعارض اخذ 
بـه آن کـرد. پـس بایـد نـگاه عمیقـی به‌ویـژه هنـگام تعـارض بـا سـایر ادلـه بـه ایـن قاعـده 
داشـته باشـیم و صـرف اسـتفاده از ایـن قاعـده بـدون بررسـی محـل و مجـرای آن، قطعـاً 
سـبب ضایـع کـردن حـق یکـی از طرفیـن و نیـز آسـیب جـدی بـه شـریعت خواهـد شـد.
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ماهیت پول در اقتصاد اسلامی 

دانش‌پژوه: حمید طاهری1

استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی کریمی

چکیده� 

در ایـن مقالـه سـعی شـد ماهیـت پـول از نـگاه اقتصـاد اسلامی موردبررسـی قـرار گیـرد. 
یخچه‌ی پول و اهمیت پول بیان شـد. سـپس  ابتدا برای روشـن شـدن موضوع مقاله تار
بـرای آشـکار شـدن و شـناخت ماهیـت پول‌هـای امـروزی، تعریـف و کارکـرد پول‌هـای 
اعتباری بررسـی گشـته و ویژگی‌ها و تأثیرات این پول‌ها در اقتصاد و جامعه ذکر شـد. 
یخچه‌ی پول در اسلام بررسـی شـد. سـپس پول  و در آخریـن فصـل ایـن مقالـه، ابتدا تار
در قـرآن و روایـات و احـکام بررسـی شـد. و درنهایـت سـعی شـد مـذاق شـارع متناسـب 
بحث‌هـای مطرح‌شـده کشـف شـود و جایگزینـی اسلامی بـرای پـول اعتبـاری مطـرح 

شود.

کلیدواژه: پول، پول اعتباری، اقتصاد لیبرالی، اقتصاد اسلامی، پول طلا

1. طلبه پایه پنجم مدرسه علمیه علوی سال 1400- 1401

 استاد فقه، اصول و ادبیات مدرسه علمیه علوی



80

مقدمه� 

پـول ماننـد خـون در رگ‌هـای اقتصـاد کشـور جریـان دارد و نقـش بسـیار مهمـی را ایفـا 
می‌کنـد. خـون مـواد غذایـی و اکسـیژن را بـه سـلول‌های مختلـف می‌رسـاند و باعـث 
رشـد و فعالیت آن‌ها می‌شـود. بنابراین اگر خون مشـکلی داشـته باشـد روی تمام بدن 

تأثیـر گذاشـته و تغییـر ایجـاد می‌کنـد.

در  اسـت  کـرده  اساسـی  تغییـرات  گذشـته  پول‌هـای  بـه  نسـبت  پـول  ماهیـت  امـروزه 
قرن‌هـای پیشـین پـول رایـج سـکه‌های نقـره و طلا بـود لـذا در روایـات و نظریـات فقهای 

اسلامی ایـن نـوع پول‌هـا موضـوع بحـث و فتـوا بـوده اسـت.

گذشـت چهـارده قـرن پول‌هـای اعتبـاری جایگزیـن سـکه‌های مزبـور شـده‌اند  حـال با
کـه باعـث تحـول و دگرگونـی در موضـوع پـول و بالتبـع احـکام آن شـده اسـت ازایـن‌رو 
شـناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای یافته اسـت. شـناخت ماهیت پول‌های امروزی 
اهمیـت دارد ولـی مهم‌تـر بررسـی کارکردهـا و نتیجـه‌ی پـول اعتبـاری اسـت. پس‌ازایـن 
یـخ اسـت و بـرای تمـام مسـائل  بحـث مهم‌تـر ایـن اسـت کـه اسلام کـه دیـن جاویـد تار
بشری راه‌حل دارد نظرش در خصوص پول چیست. ازاین‌رو این مقاله در پی‌شناخت 
ماهیـت پـول در منظر اقتصاد اسلامی بـا رویکردی تطبیقی با روش توصیفی_تحلیلی 

بـه بررسـی و بیـان دیدگاه‌هـای مختلـف در ایـن زمینـه پرداختـه اسـت.

کلیات� 

کنیـم. تـا علاوه بـر  کلیاتـی در خصـوص پـول را بررسـی  در ایـن فصـل سـعی می‌کنیـم 
یخچـه و مسـائل مربـوط بـه پـول بتوانیـم در ادامـه از آن‌هـا اسـتفاده کنیـم آشـنایی بـا تار

تاریخچه‌ی پول

قدمـت احتیـاج بـه پـول هـم سـن قدمـت جوامع ابتدایی انسـان اسـت. چراکه انسـان از 
ابتـدا نیازمنـد تأمیـن نیازهـای خـود با ارتبـاط با دیگران بوده اسـت. 

( نیازهـای خـود را برطـرف می‌کـرد. )ویلیام جیمز  انسـان ابتـدا بـه روش کالا بـه کالا )تهاتـر
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دورانـت 1378/ جلـد اول / صفحـه 25( قرن‌هـا طـول کشـید تـا انسـان فهمیـد می‌توانـد 
از یـک کالای موردنیـاز همـه بـرای مبادلـه اسـتفاده کنـد. بـرای مثـال نمـک کالای مـور 
نیـاز و اسـتفاده‌ی همگانـی بـود که مورد مبادله قـرار می‌گرفت. ویل دورانت می‌نویسـد: 
نخسـتین وسـیله‌ی مبادلـه کالاهایـی بـود کـه همه‌کـس بـه آن‌هـا نیـاز داشـت و راضـی 
می‌شـد کـه آن‌هـا را به‌عنـوان ارزش کالای خـود بپذیـرد. )ویلیـام جیمـز دورانـت/ 1378/ 

جلـد اول / صفحـه 26( 

بـه همیـن روش انسـان‌ها معاملـه می‌کردنـد تا سـه هزار سـال قبل از میلاد کـه برای اولین 
بـار سـکه در حکومـت لیـدی ضـرب شـد. سـکه از جنـس الکتـروم )طلای مخلـوط بـا 
سـایر فلـزات یـا طلای پالایش نشـده ( برای مبادله‌ی بین افراد ضرب شـد. ایـن اتفاق را 
ویـل دورانـت اولیـن گام بـرای رفتن به سـمت مدنیـت می‌داند. )ویلیام جیمـز دورانت/ 
1378/ جلـد اول / صفحـه 47( اولیـن سـکه در ایـران توسـط داریـوش هخامنشـی در 

یـک بـود. سـال 500 ق.م رواج یافـت کـه نامـش در

کـه  می‌شـد  کنـده  فلـز  یـا  سـفال  روی  نشـانه‌هایی  جوامـع،  گسـترش  و  پیشـرفت  بـا 
نشـان‌دهنده‌ی مقـدار مشـخصی از یـک کالا در انبـار بـود. رفته‌رفتـه ایـن مـدارک بـرای 
پول‌هـای مسـکوک نیـز رایـج شـد به‌این‌ترتیـب کـه صراف‌هـای بـزرگ سـکه، مدارکـی را 
بـه مشـتریان می‌دادنـد کـه نشـان‌دهنده‌ی مقـدار مشـخصی از سـکه نـزد صرافـی بـود. 
مشـخصی  مقـدار  نشـان‌دهنده‌ی  کـه  آمـد  وجـود  بـه  کاغـذی  پول‌هـای  به‌این‌ترتیـب 

سـکه‌ی طلا یـا نقـره نـزد صرافی‌هـا بـود. 

بـه  کافـی  از آن‌هـا عـدم اعتمـاد  از مبادلـه مشـکلات فراوانـی داشـت. یکـی  نـوع  ایـن 
صرافی‌هـا بـود. اشـکال دیگـر ایـن بـود کـه دولت‌هـا توانایـی دخالـت و تصـرف در ایـن 
پول را نداشـتند. در سـال 1691 میلادی اولین اسـکانس ملی در بانک اسـتکهلم چاپ 
شـد و مورداسـتفاده قرار گرفت. پس از انقلاب کبیر فرانسـه، دولت تمامی اموال کلیسـا 
را ملـی اعلام کـرد و بـه پشـتوانه‌ی اراضـی و امـوال کلیسـا اسـکناس چـاپ و پخش کرد.

سالیان سال در جهان از پول با پشتوانه‌ی طلا استفاده می‌شد و تقریباً تمامی ارز‌های 
. ... در  مطرح جهان پشتوانه‌ی طلا داشتند. ازجمله دلار امریکا، پوند انگلستان یورو و
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یچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده‌ی امریکا با دادن فرمانی  سال 1971 ر
که بعدها به نام شـوک نیکسـون لقب گرفت به ارتباط مسـتقیم دلار امریکا و طلا پایان 
داد. از آن زمـان رفته‌رفتـه تمامـی ارزهـای جهـان بـدون پشـتوانه شـده و هیـچ ارتباطـی بـا 

طلا ندارنـد. نـام این پول فیات ) Fiat Currency( یا پول دسـتوری هسـت.

دهیمت پول

یـخ در  یـادی داشـته‌اند و تمـام پادشـاهان طـول تار از قدیـم طلا و نقـره اهمیـت بسـیار ز
کارکـرد وسـیله‌ی مبادلـه در شـکل‌گیری  پـی جمـع‌آوری و ازدیـاد ایـن ثـروت بوده‌انـد. 
یـخ تمدن گام  تمدن‌هـا و جوامـع امـری غیرقابل‌انـکار اسـت. ویـل دورانـت در کتاب تار

دوم مدنیـت را ضـرب سـکه و قاعده‌منـدی پـول می‌دانـد. 

یمل در کتاب فلسفه‌ی  امروزه نقش پول در جوامع بسیار بیشتر از گذشته شده است. ز
پـول در مـورد اهمیـت پـول می‌نویسـد: پـول خـدای روزگار مـدرن اسـت. همان‌گونـه کـه 
گونی‌هـا و تکثر‌هـا را در یـک قالـب واحـد وحـدت می‌بخشـد، پـول نیز از  خـدا همـه گونا
ایـن قابلیـت برخـوردار اسـت کـه انـواع و اقسـام ارزش‌هـا را در یـک واحـد گردهـم آورد. ) 

یمل/ 1399 / صفحـه‌ی159 (  گئـورگ ز

وظایف پول

بـرای پـول وظایـف مختلفـی برشـمرده‌اند. مـا در ایـن بخـش بـه مهم‌تریـن وظایـف پـول 
اشـاره‌کرده و توضیحـی مختصـر در خصـوص هرکـدام بیـان می‌کنیـم.

در سـال 1971 ریچـارد نیکسـون رئیس‌جمهـور وقـت ایالات‌متحـده‌ی 
امریـکا بـا دادن فرمانـی کـه بعدهـا به نام شـوک نیکسـون لقب 

گرفـت بـه ارتبـاط مسـتقیم دلار امریـکا و طلا پایـان داد. 
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1( میانجی مبادله: مهم‌ترین وظیفه‌ی پول مبادله است. به نظر زیمل مبادله مهم‌ترین 

بخش زندگی اجتماعی انسان‌ها است. و این بخش مهم بر عهده‌ی پول هست. پول بازار 

را شکل می‌دهد و بازار تولید را. تولید یکی از مهم‌ترین بخش زندگی انسان است که با آن 

نیازهای خود را برطرف می‌کند. 

2( معیار ارزش: یکی دیگر از کارکردهای پول تعیین ارزش یک‌چیز است. درگذشته ارزش 

کالا و خدمات با کالا یا خدمتی دیگر اندازه‌گیری می‌شد. ولی پس از خلق پول ارزش این 

دو با مقداری از پول مشخص می‌شود

3( ذخیره‌ی ارزش: فرد به‌جای آنکه کالاهای مختلفی را جمع‌آوری کرده و نگه دارد یک 

که در هرزمانی می‌تواند نیازش را برطرف کند. ابتدا انسان  کالای همگون را نگه می‌دارد 

برای رفع نیازهایش کالاهای مختلفی را به دستمی آورد تا در موقع نیاز بتواند با استفاده از 

آن‌ها نیازش را برطرف کند. ولی امروزه با جمع‌آوری پول تمام این نیازها را برطرف می‌کند. 

حفظ ارزش توسط پول دو مزیت مهم دارد: 

اول آن‌که از زیان‌های که با کالا می‌رسد در امان می‌ماند.، مانند:فاسدشدن و تلف شدن 

کالاها 

کنـد،. بـا جمـع‌آوری پـول،  کالا نگـه‌داری  انسـان نیـاز آینـده‌اش را نمی‌دانـد تـا همـان 
کنـد. کـه می‌خواهـد برطـرف  کـه بـا آن، نیـاز خـود در هرزمانـی  چیـزى را دارد 

انسـان نیـاز آینـده‌اش را نمی‌داند تا همان کالا نگه‌داری کنـد،. با جمع‌آوری 
پـول، چیـزى را دارد کـه بـا آن، نیـاز خـود در هرزمانی کـه می‌خواهد برطرف 
کند.
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پول امروزی� 

مـا بـرای شـناخت ماهیـت پـول مدنظـر اسلام ابتـدا بـه بررسـی ماهیـت پـول اعتبـاری 
یـم و سـپس بـا مقایسـه‌ی پول امـروزی و احکام و نظرات اسلام  رایـج و امـروزی می‌پرداز

ماهیـت پـول در اقتصـاد اسلامی را تشـریح می‌کنیـم.

تعریف پول 

اقتصادان‌هـای غربـی در تعریـف و ماهیـت پـول نظـر یکسـان نداشـته و اختلاف‌نظـر 
یـف تفاوت جهت نگاه به پول هسـت.  بسـیاری وجـود دارد. یکـی از دلایـل تفـاوت تعار

 به‌طور خلاصه می‌شود سه تعریف از پول اعتباری امروزی ذکر کرد:

1( بر اساس وجهه‌ی قانونی و اعتباری پول مانند میلتون فریدمن که در کتاب سرمایه‌داری 

باشد. )میلتون  اعتبار بخشیده  آن  به  که دولت  تعریف می‌کند  را چیزی  آزادی پول  و 

فریدمن/1395/ صفحه 122(

2( برخی نیز متناسب کارایی پول آن را تعریف کرده‌اند. مکیو پول را متناسب به کارایی 

که از سوی  گفته می‌شود  کرده است: پول به انواع دارایی یا ثروت  اش این‌گونه تعریف 

فروشندگان کالا یا خدمات قابل‌پذیرش باشد. )گریگوری منکیو / 1389/ جلد 1/ صفحه 

)153

3( برخی نیز مانند زیمل برخلاف سایرین پول را هر چیزی که ارزشی داشته باشد تعریف 

می‌کند.) گئورگ زیمل/ 1399 / صفحه‌ی112 (

کارکرد پول

یـف مختلفـی کـه می‌شـود پـول کارکردهـای خاصـی پیـدا می‌کنـد. برای   متناسـب تعار
مثال طبق یک تعریف پول نمی‌تواند مولد باشد و مورد سفته‌بازی قرار گیرد ولی طبق 
تعریـف کینـز کـه پـول را وسـیله‌ی حفظ ارزش می‌دانـد می‌تواند مورد معامله قـرار گیرد. 

آنچـه مـورد عمـل اقتصـاد غـرب قرارگرفتـه اسـت ایـن اسـت کـه پـول یـک کالا و دارایـی 
خصوصـی اسـت. بـر همیـن اسـاس بـازار و به‌تبـع عرضـه و تقاضـا دارد. نـرخ بهـره هـم 
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قیمت پول را مشـخص می‌کند. با توجه به این دیدگاه سـفته‌بازی و کار کردن پول هم 
. .. ازجملـه مصادیـق کار کـردن پـول در اقتصاد  تجویـز می‌شـود. بهابـازار اوراق بهـادار و

مدرن هسـت.

مثلی یا قیمی بودن

ایـن مسـئله‌ای بـه نسـبت مهـم و کاربـردی اسـت که خـود مقالـه‌ای جدا می‌طلبـد. ولی 
در اینجـا به‌طـور خلاصـه موردبررسـی قـرار خواهـد گرفت. مثلـی یا قیمی بـودن پول‌های 
اعتبـاری امـروز تأثیـر و کاربـرد فراوانـی دارد. بـرای مثـال آیـا جبـران کاهـش ارزش پـول در 
. . از مصادیـق ربـا اسـت یـا خیـر ؟ آیـا بـر مالـی کـه خمسـش  غصـب، مهریـه، قـرض و
یـاده‌ی قیمـت دوبـاره  داده‌شـده و قیمتـش نسـبت بـه سـال قبـل بـالا رفتـه اسـت، بـر ز

خمـس تعلـق می‌گیـرد یـا خیـر ؟

تعریف مثلی یا قیمی

تعریـف مثلـی این اسـت: مثلية معنـاه أن كل صنف منها متماثل للأجـزاء. ) انصاری، 
مرتضـی بـن محمدامیـن / المکاسـب / نشـر دار الذخائـر / جلـد 1. صفحـه 402 ( کالای 
بـا یکدیگـر مسـاوی و همسـان  کـه اجزائـش  کالایـی  کرده‌انـد بـه آن  قیمـی را تعریـف 

نباشـند. )محمدجـواد ذهنـی تهرانـی 1369/ جلـد 6/ صفحـه 491 (

تعییـن این‌کـه یـک مـال مثلـی یـا قیمـی اسـت بـا عـرف اسـت. یعنـی آنچـه عـرف مثلـی 
کـه عـرف بـا آن ماننـد قیمـی برخـورد می‌کنـد قیمـی  بدانـد مثلـی اسـت و انچیـزی را 

می‌شـود. حسـاب 

دیدگاه فقها 

در خصـوص مثلـی یـا قیمـی بـودن پول‌هـای اعتبـاری بیـن فقهـای شـیعه اختلاف‌نظـر 
وجـود دارد. برخـی قائـل بـه مثلی بودن هسـتند و برخی قائل به قیمی بودن. شـاید نتوان 
در عبارت برخی از فقها به‌صورت مستقیم یافت که قائل به مثلی بودن یا قیمی بودن 
پول هسـتند. ولی از برخی از احکام صادره می‌توان تشـخیص داد: برای مثال ایت الله 
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سیسـتانی در جـواب سـوال مجلـس شـورای اسلامی در خصـوص چگونگـی حسـاب 
مهریـه پـس کاهـش ارزش پول می‌نویسـند: آنچه همسـر به‌عنـوان مهریه اسـتحقاق دارد 
همان مبلغی اسـت که در عقد تعیین‌شـده اسـت و با تغییر شـاخص‌ها، قیمت تغییر 
نمی‌کنـد زیـرا پـول از مثلیـات اسـت )پاسـخ بـه نامه‌ی مجلس شـورای اسلامی. نامه‌ی 

یـخ بیسـت و چهـارم مهرماه 1375(  /13/619/56 د در تار

برخـی هـم ماننـد شـهید صـدر قائـل بـه مثلی بـودن اسـت ولـی ارزش حقیقی پـول را هم 
جـزء صفـات مثلـی بـودن پـول می‌دانـد. شـهید صـدر می‌نویسـند: پول‌هـای کاغـذی 
اگرچـه مـال مثلـی هسـتند ولـی مثـل آن‌هـا صرفـاً همـان ورق و قیمـت ظاهری‌شـان 
نیست بلکه هر آنچه قیمت و ارزش واقعی‌شان را بیان می‌کند از صفات مثلی است 
بنابرایـن اگـر بانـک هنـگام پرداخـت سـپرده به سـپرده‌گذاران به قیمت حقیقـی آنچه را 
 /1382 / ، محمدباقـر یافـت کـرده بـود پرداخـت کنـد مرتکـب ربـا نشـده اسـت. )صـدر در

صفحـه 374(

ارزش اسمی و ارزش حقیقی

اگـر ارزش پـول را بـدون در نظـر گرفتـن شـاخص‌ها مؤثـر بـر روی پـول ماننـد تـورم و نـرخ 
. .. محاسـبه کنیـم ارزش اسـمی بـه دسـت می‌آیـد. بـرای مثـال ارزش اسـمی یـک  بهـره و

 . هزارتومانـی همیشـه هـزار اسـت. چـه تـورم وجـود داشـته باشـد چـه خیـر

امـا ارزش حقیقـی پـول یعنـی بـا در نظـر گرفتـن موارد مؤثر و شـاخص‌های مالـی و پولی. 
بـرای مثـال یـک هزارتومانـی زمانـی کـه تـورم باشـد و ارزش پـول کاسـته شـود دیگـر ارزش 
حقیقـی‌اش هـزار تومـان نیسـت. اگـر سـالیان 15 درصـد تـورم داشـته باشـیم پـس از یـک 
سـال ارزش اسـمی هـزار تومـان همـان هـزار تومـان اسـت ولـی حقیقـی هـزار تومـان 850 

تومان هسـت.

ارزش پول

برای شناخت بهتر ماهیت پول‌های اعتباری امروز باید بدانیم اصلاً پول کالا حساب 
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. و اگر کالا اسـت ارزش این کالا از کجا آمده اسـت. در خصوص ارزش  می‌شـود یا خیر
هـر کالا نظریـات مختلفـی وجـود دارد. به‌صـورت خلاصـه آن‌هـا را بیـان کـرده و در مـورد 

پول بررسـی می‌کنیم 

: این نظریه می‌گوید ارزش یک کالا بر اساس کاری است که  1( نظریه‌ی ارزش بر اساس کار

روی آن انجام‌شده است. برای مثال اگر روی یک‌تکه چوب یک ساعت کار صورت گرفته 

ارزش آن 100 تومان است ولی اگر روی همان تکه دو ساعت کار صورت گرفته ارزشان 200 

تومان است. این نظریه اشکال جدی دارد و آن میزان ان کالا را اصلاً در نظر نگرفته است. 

برای مثال الماس به علت کمیابی قیمت بالایی دارد درحالی‌که ممکن است کار خاصی 

برای استخراجش صورت نگرفته باشد.

2( ارزش بر اساس هزینه: یعنی یک کالا هرچقدر هزینه‌ی بیشتری برای تولیدش خرج شده 

باشد ارزش بیشتری دارد. ممکن است این هزینه، زحمت شخص یا میزان مصرف آب 

یا. .. باشد.. . این نظریه هم اشکال دارد. گندم و جو یک هزینه را می‌برند ولی قیمت‌های 

کاملاً متفاوتی دارد. 

که برای ما دارد ارزشش مشخص  کالا متناسب مطلوبیتی  3( نظریه ارزش نهایی: یک 

می‌شود. یک کالا اگر همیشه در دسترس باشد ارزشی ندارد هر جند بسیار حیاتی باشد 

مانند آب. یا هرچند که زحمت فراوانی برده باشد مانند گندم. ولی اگر یک کالا مطلوب 

و خواهان ما باشد ارزش بسیار زیادی خواهد داشت. ممکن است در شرایط مختلف 

کالا بر این اساس متفاوت باشد. برای مثال اگر یک نفر در حال مرگ از  فایده و ارزش 

تشنگی باشد و آب در دسترس نباشد، همان آب ارزش بسیاری پیدا می‌کند درحالی‌که 

در این حالت الماس ارزشی برای فرد ندارد.

و  تولیـد  هزینـه‌ی  داد.  تطبیـق  را  مـوارد  ایـن  از  هیچ‌یـک  نمی‌تـوان  پـول  خصـوص  در 
هزینـه‌ی کاری کـه بـرای یـک اسـکناس 100 تومانـی انجام‌شـده مسـاوی اسـت بـا یـک 
اسـکناس 500 تومانـی یـا یـک چـک 1000 تومانـی. ولـی ارزش اعتبـاری هرکـدام متفـاوت 
تنهـا  بلکـه  نیسـت  کالا  یـک  اعتبـاری  پـول  گرفـت  نتیجـه  می‌توانـد  بنابرایـن  اسـت. 
وسـیله‌ای بـرای مبادلـه اسـت. یـک نشـانه‌ی دیگر این اسـت کـه هرچقدر تولید پـول در 
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یـک کشـور افزایـش یابـد میزان تولید و مصرفان کشـور تغییر نمی‌کنـد درحالی‌که یکی از 
ویژگی‌هـای کالا تغییـر دادن ایـن دو مؤلفـه اسـت 

اشکالات پول اعتباری 

پول‌هـای اعتبـاری، باعـث نابسـامانی‌های اقتصـادی و فرهنگـی فراوانـی شـده‌اند. در 
ایـن بخـش بـه تعـدادی از آن‌هـا اشـاره می‌کنیـم.

اعتبار پوچ 

پول‌هـای امـروزی ابتـدا نماینده‌ی مقدار مشـخصی از طلا یا نقره بودند. اما در شـصت 
سـال اخیـر تمـام پشـتوانه‌ی خـود را ازدسـت‌داده‌اند. برخـی مدعـی هسـتند پشـتوانه‌ی 
تولیـد  پـول  کشـور صاحـب  در  کـه  یـا خدماتـی هسـتند  کالا  امـروزی،  اسـکانس‌های 
می‌شـود. پشـتوانه‌ی اسـکناس را تولیـد ناخالـص داخلـی می‌داننـد. شـاید ایـن مدعـا 
ابتـدا در خصـوص پول‌هـای اعتبـاری صحیـح بـود امـا امـروزه این‌گونـه نیسـت. ارزش 
نهایـی پـول وابسـته بـه عوامـل مختلفـی اسـت ماننـد عوامـل روانـی، نظامـی، امنیتـی و 
اقتصـادی. هـر چـه ایـن عوامـل بـرای یـک کشـور قوی‌تـر باشـد می‌توانـد پـول بیشـتری 
چـاپ کنـد ملت‌هـای بیشـتری را غارت کند. اعتبـار پول‌های امـروزی همان‌گونه که از 
اسمشـان پیـدا اسـت از هیـچ. فیـات کارنسـی )fiat money ) فیـات در لغـت به معنای 

امـر اسـت. پـول فیـات یعنـی پولـی کـه بـا دسـتور بـه وجودمـی ایـن. 

تورم 

کالا و خدمـات موجـود پـول چـاپ  کـه متناسـب بـا میـزان  دولت‌هـا موظـف بوده‌انـد 
یافت می‌کنید. حکومت  کننـد. شـما در برابـر کالای خـود یـا کار خود مقـداری حواله در
بـا امضـای پـول، تضمیـن می‌دهـد کـه این حواله همیشـه معـادل مقدار مشـخصی کالا 
یـا خدمـات اسـت. امـا زمانـی کـه میـزان ایـن حواله‌هـا بیشـتر از میـزان کالا و خدمـات 
شـود، ارزش آن کاغذها کم می‌شـود. به‌عبارت‌دیگر تنها پشـتوانه‌ی تکه کاغذهایی که 

امـروزه پـول می‌نامیـم امضـای دولـت آن کشـور اسـت. 
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حـال اگـر دولـت حواله‌هـای بیشـتری از میـزان تولیـد چـاپ کنـد و در اختیـار مـردم قـرار 
دهد چه اتفاقی می‌افتد ؟ حواله‌هایی که قرار اسـت با آن کالا خریده شـود بیشـتر شـده 

اسـت ولـی کالا بـه همان اندازه بیشـتر نشـده اسـت پس تـورم رخ می‌دهد. 

تعطیلی قرض‌الحسنه

قـرض یکـی از احـکام خداونـد اسـت و برایـش ثـواب و اجـر فـراوان ذکـر کرده‌انـد. پـول 
اگر پشـتوانه داشـته باشـد و همیشه ارزش حقیقی‌اش یکسـان باشد برای قرض دهنده 
یـک طیـب خاطـر فراهم می‌کنـد. چراکه هر زمان مال خـود را پس بگیرد می‌تواند همان 
انـدازه‌ی سـابق نیـاز خـود را برطـرف کنـد. ولـی در پول اعتباری همـراه تورم، ارزشـی را که 

امـروز قـرض می‌دهـد سـال بعـد کاهش‌یافتـه و توانایی کمتـری دارد.

پول در دیدگاه اسلام� 

تاریخچه‌ی پول اسلامی

اسلام درزمانـی ظهـور یافـت کـه پول‌هـای مسـکوک مبتنـی بـر طلا و نقـره رواج داشـت. 
یخی عرب‌های  البته مس و موارد دیگری هم اسـتفاده می‌شـد. طبق برداشـت‌های تار
ناحیـه‌ای  هـر  در  و  نداشـتند  دادوسـتد  بـرای  خـود  مخصـوص  سـکه‌ای  جاهلیـت، 
یادی از سـکه‌های رومی یا ساسـانی  سـکه‌ای مخصوص رواج داشـت. البته در موارد ز
اسـتفاده می‌کردنـد کـه بـه دلیـل ارتبـاط تجـاری بـا ایـن بلاد بـود. ) علـی، جـواد/ 1976 / 

جلـد 7/ صفحـه‌ی 487 (

ولـی  گرفـت  بـرای جایگزینـی سـکه‌های اسلامی صـورت  از اسلام تلاش‌هایـی  پـس 
به‌طـور کامـل، سـکه‌ی مورداسـتفاده‌ی مسـلمانان تغییـر نکـرد تـا در زمـان عبدالملـک 

مروانـی تمـام سـکه‌های خارجـی جمـع‌آوری شـد و سـکه‌های اسلامی ضـرب شـد.

پول در قرآن

واژه‌ای کـه بـرای مسـکوکات در قـرآن به‌کاررفتـه اسـت کلمـه‌ی مـال هسـت. هرکجـا ایـن 
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کلمه استفاده‌شـده اسـت اعم از این اسـت که کالایی مصرفی باشـد یا سـکه‌های طلا 
ونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا )سـوره نسـاء / 

ُ
كُل

ْ
مَـا يَأ

ّ
مًـا إِنَ

ْ
يَتَامَـى ظُل

ْ
 ال

َ
مْـوَال

َ
ـونَ أ

ُ
كُل

ْ
ذِيـنَ يَأ

َّ
و نقـره انَّ ال

آیـه‌ی 10( پرواضـح اسـت کـه در اینجـا منظـور از اموال یتیم تنهـا کالاهای مصرفی مانند 
گنـدم و جـو نیسـت بلکـه اموالـی ماننـد زمیـن و طلا و نقـره را هـم شـامل می‌شـود. بلکـه 
شـمول طلا و نقـره اولویـت هـم دارد چراکـه مهم‌تریـن مالـی کـه نبایـد از یتیم ضایع شـود 

همـان نقـره و طلا اسـت. 

صـل مـا يُملـك مـن الذهـب و 
َ
در معنـای کلمـه‌ی مـال هـم آمـده اسـت: المـال فـي الأ

/ 1414 ه. ق‏ /جلد  عيان، ) ابن منظـور
َ
ك من الأ

َ
طلِـق علـى كل ما يُقْتَنَى و يمل

ُ
الفضـة ثـم أ

‏11، صفحـه 636 ( 

يهِـمْ بِهَـا  رُهُـمْ وَتُزَكِّ مْوَالِهِـمْ صَدَقَـةً تُطَهِّ
َ
 مِـنْ أ

ْ
یـا در سـوره‌ی توبـه آیـه‌ی 103 می‌فرماینـد: خُـذ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. )سوره توبه/ آیه 103( تمامی فقها  هُمْ وَالَلّ
َ
تَكَ سَكَنٌ ل

َ
يْهِمْ إِنَّ صَل

َ
وَصَلِّ عَل

حکـم کرده‌انـد بـر وجـوب زکات نقدیـن از طلا و نقره درحالی‌کـه در آیه به‌صورت مطلق 
کلمـه‌ی امـوال ذکرشـده اسـت. علامـه در تفسـیر المیـزان می‌فرماینـد: امـر النبـي ص 
بأخـذ الصدقـة مـن أمـوال النـاس و لـم يقل: من مالهم لكيون إشـارة إلى أنهـا مأخوذة من 
ثـة ) علامه طباطباىي  أصنـاف المـال، و هـي النقـدان: الذهـب و الفضـة، و الأنعام الثلا
/1393/جلد 9 /صفحه 377 ( همچنین برخی شرط دانسته اند که باید از مسکوکات 
مـن  المعاملـة  بسـكّة  منقوشـين  كونهمـا  نـدارد  زکات  وگرنـه  باشـد  اسلامی  مملکـت 
سـلطان او شـبهه - ولـو فـي بعـض الأزمنـة و الأمكنـة - بسـكّة الإسلام أو الكفـر بكتابة أو 
غيرهـا )امـام خمینـی /1379/جلـد 1 /صفحـه 340( نکتـه‌ی قابل‌توجـه ایـن اسـت که در 

خصـوص پول‌هـای اعتبـاری امـروز هیچ‌یـک از فقهـا قائـل بـه وجـوب زکات نشـده‌اند 

ذَنُـوا بِحَرْبٍ 
ْ
ـوا فَأ

ُ
ـمْ تَفْعَل

َ
همچنیـن در یـک آیـه پـس از بیـان حرمـت ربـا آمده اسـت: فَـإِنْ ل

مُـونَ )سـوره بقـره /آیـه 
َ
مْوالِكُـمْ لا تَظْلِمُـونَ وَ لا تُظْل

َ
كُـمْ رُؤُسُ أ

َ
ِ وَ رَسُـولِهِ وَ إِنْ تُبْتُـمْ فَل

مِـنَ الّلَ
) 279

از ایـن آیـه می‌شـود اسـتفاده کـرد کـه بـرای شـخص اصـل مالش باقـی اسـت. همان‌گونه 
اعتبـاری  پول‌هـای  کـه  امـروزه  دارد.  دلالـت  بیشـتر  نقـره  و  طلا  بـر  مـال  گذشـت  کـه 
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جایگزین شـده اسـت بررسـی شـد که این پول‌ها کالا نبوده و شـاید صدق مال بر آن‌ها 
نشـود. بنابرایـن آیـه‌ی شـریفه دلالـت دارد کـه باید اصل مال )معادل کالایـی وام یا قرض 
یافـت شـود. ادامـه‌ی آیـه هـم می‌توانـد مؤیـد ایـن نظـر باشـد چنانچـه فرمـوده  اسـت( در
اسـت ظلمـی بـه هیچ‌یـک از طرفیـن نشـود. تنهـا در صـورت بازگشـت ارزش حقیقـی 

قـرض اسـت کـه ظلمـی بـه هیچ‌یـک از طرفیـن نمی‌شـود.

پول در روایات 

روایـات فراوانـی در خصـوص نقـود واردشـده اسـت. هرچنـد کـه هیچ‌کـدام به‌صراحـت 
در خصـوص ماهیـت پـول صحبـت نکرده‌انـد ولـی از مفـاد و مفاهیـم آن‌هـا می‌شـود 
کـرد. به‌طـور خلاصـه بـه چنـد مـورد از ایـن  برداشـت‌هایی در خصـوص ماهیـت پـول 

روایـات و مفاهیـم اش اشـاره خواهیـم کـرد. 

در روایتی از علی ابن موسی‌الرضا؟ع؟ آمده است: 

رَاهِمُ‌ 
َ

كَ‌ الدّ
ْ
لَافِ‌ دِرْهَمٍ‌ وَ كَانَتْ‌ تِل ثَةَ‌ آ ى رَجُلٍ‌ ثَلَا

َ
‌ لِي عَل

َ
نّ

َ
لَامُ‌ أ يْهِ‌ السَّ

َ
ى اَلرّضَِا عَل

َ
کتَبْتُ‌ إِل

وْ 
َ
عْيَانِهَـا أ

َ
رَاهِمُ‌ بِأ

َ
ـكَ‌ الدّ

ْ
يْـهِ‌ تِل

َ
يَـوْمَ‌ فَلِـي عَل

ْ
يْسَـتْ‌ تُنْفَـقُ‌ ال

َ
ـامَ‌ وَ ل يَّ

َ ْ
ـكَ‌ ال

ْ
ـاسِ‌ تِل تُنْفَـقُ‌ بَيْـنَ‌ النَّ

ـاسِ‌ كَمَا   مِنْـهُ‌ مَـا يُنْفَـقُ‌ بَيْنَ‌ النَّ
َ

خُـذ
ْ
نْ‌ تَأ

َ
ـكَ‌ أ

َ
‌ ل ـيَّ

َ
‌ فَكَتَـبَ‌ إِل

َ
ـاسِ‌ قَـال يَـوْمَ‌ بَيْـنَ‌ النَّ

ْ
مَـا يُنْفَـقُ‌ ال

ـاسِ‌. )حـر عاملـی /1416 ه.ق / جلد 18 /صفحـه 206 ( عْطَيْتَـهُ‌ مَـا يُنْفَـقُ‌ بَيْـنَ‌ النَّ
َ
أ

شخص در این مسئله سؤال پرسیده است پولی قرض داده‌ام. پس گذشت زمانی که 
آن پـول دیگـر بیـن مـردم رایـج نیسـت، آیـا پولی را که قبلاً ارزش داشـته اسـت باید بگیرم 
یـا چیـزی را کـه امـروزه ارزش دارد. حضـرت فرموده‌انـد پولـی را که امـروز ارزش دارد. یعنی 

امـام پـول را یـک کالای قیمـی می‌دانـد کـه قیمت آن معتبر اسـت نه مثل آن.

 :‌
َ

هُ‌ قَال
َ
نّ
َ
لاَمُ‌ أ يْهِ‌ السَّ

َ
یـک روایـت دیگـر وجـود دارد که می‌فرماید.:َ روَى سَـمُرَةُ‌ عَنْ النبی عَل

يَ‌. ) نوری/1408 ه.ق / جلد 14. صفحه‌ی 7(  ى تُـؤَدِّ تْ‌ حَتَّ
َ

خَذ
َ
يَـدِ مَـا أ

ْ
ـى ال

َ
عَل

برخی از این روایت استفاده کرده‌اند که روایت اطلاق داشته و شامل پول و نقدین هم 
می‌شـود. به‌علاوه کـه در روایـت صریحـاً گفته‌شـده اسـت علـی الیـد مـا اخـذت. یعنـی 
یافـت شـد و تـورم 100 درصـد بـود  همـان چیـز را بایـد تحویـل داد. پـس اگـر هـزار تومـان در
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ک بازپرداخـت همـان هزار تومان اسـت. امـا در جواب این اسـتدلال می‌توان  بازهـم ملا
گفـت اولاً روایـت نبـوی اسـت و اشـکال سـندی دارد. ثانیـاً دلالـت روایـت کامـل نیسـت 
یافت می‌شـود منظور  یافت شـده اسـت. هنگامی‌کـه پولی در چراکـه می‌فرمایـد آنچـه در
یافـت شـده یـا ارزش حقیقـی. می‌توانـد منظـور آنچـه  ارزش اسـمی آن پـول اسـت کـه در
یافتـی پـول باشـد نه ارزش اسـمی. کـه ارزش حقیقی مطابق  اخذشـده ارزش حقیقـی در

عـرف و سـایر روایات نیز هسـت.

أبـي  عـن  بدهـی:  گرفتـن  پـس  و  پرداخـت  خصـوص  در  دارد  وجـود  دیگـری  روایـت 
عبـداللّه؟ع؟: فـي الرجـل كيـون لـه الديـن دراهـم معلومـة إلـى أجـل فجـاء لاجـل و ليـس 
عنـد الـذي حـل عليـه دراهـم، فقـال لـه: خذ منّـي دنانير بصـرف اليوم. قـال: لابـأس به.«

از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره مـردى پرسـيدم كـه چند درهم در موعد معين بسـتانكار بود، 
هنـگام بازپرداخـت سـر رسـيد و نـزد بدهكار درهمى نيسـت، پس بدو گفـت كه به نرخ 
صرّافـى روز از مـن دينـار بازسـتان. حضـرت فرمـود: اشـكالى نـدارد. )نـوری/1408 ه.ق /

جلـد 12 /صفحـه‌ی 462 (

یاده  از ایـن روایـت برداشـت می‌شـود کـه درهـم را به نرخ روز دینار طلـب می‌کند. یعنی ز
و نقصـان درهـم نسـب بـه دینـار روز بازگشـت مـال حسـاب می‌شـود. این روایـت دلالت 
دارد بـر این‌کـه کاهـش و نقصـان بایـد حسـاب شـود و معـادل ارزش حقیقـی قـرض پـس 

گرفته شود.

درحالی‌کـه روایـت دیگـری در تعـارض بـا ایـن روایـت وجـود دارد کـه می‌فرمایـد عـن أبـي 

از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره مـردى پرسـيدم كـه چنـد درهـم در موعـد 
معيـن بسـتانكار بـود، هنـگام بازپرداخـت سـر رسـيد و نـزد بدهكار 
درهمـى نيسـت، پـس بدو گفت كه بـه نرخ صرّافـى روز از من دينار 

بازسـتان. حضـرت فرمـود: اشـكالى ندارد.
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عبـداللّه؟ع؟ قـال: فـى الرجـل كيـون لـه علـى رجـل دراهـم فيعطيـه دنانيـر و لا يصارفـه 
فتصيـر الدنانيـر بزيـادة أو نقصـان. قـال: لـه سـعر يـوم اعطـاه )نـوری/1408 ه.ق / ج12، 

ص472.(: 

كـه  كـه بسـتانكار درهمهايـى اسـت از مـردى ديگـر  از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره مـردى 
بدهـكار بـه او دينارهايـى را ]بـه جـاى درهـم [بـاز پـس م‌ىدهـد و نـرخ صرّافـان را در نظـر 
نم‌ىگيـرد، آنـگاه دينـار دچـار افزايـش يـا كاهـش [بهـا ]م‌ىگـردد. حضـرت فرمـود: بهـاى 

روزى كـه بـدو داد از آنِ اوسـت 

ک  از این روایت برداشـت می‌شـود که تنها مثل ان دینار روزی که اخذ شـده اسـت ملا
اسـت نه روزی که پرداخت می‌شـود. یعنی نقصان و افزایش را نباید محاسـبه کرد

پول در احکام

بسـیاری از احـکام اسلامی، مؤیـد و کمـک کننـد بـه نظریـه‌ی پـول طلا می‌باشـند. برای 
مثـال شـارع مقـدار مشـخصی از طلا را عـدل مقـدار مشـخصی از گوسـفند قـرار داده 
اسـت. )برابـر بـودن هـزار دینـار بـا هـزار رأس گوسـفند در پرداخـت دیـه( این برابر هـم قرار 
دادن باعـث می‌شـود قیمـت پـول اسلامی ثابـت بمانـد. تعامل پـول با یکـی از کالاهای 

اصلـی مصرفـی مـردم )گوشـت( می‌توانـد تعامـل طلا بـا سـایر کالاهـا را نیـز برقـرار کند.

زکات بر طلا و سکه یکی دیگر از احکامی است که موجب کمک به تولید و چرخه‌ی 
اقتصـادی می‌شـود. خداونـد بـر پول‌هایـی کـه راکـد بمانـد و در تولیـد خرج نشـود زکات 
کـرده اسـت. ایـن موجـب حرکـت ثـروت بـه سـمت تولیـد و فعالیت‌هـای مولـد  وضـع 

اقتصادی می‌شـود

بسـیاری از احـکام اسالمی، مؤیـد و کمـک کننـد بـه نظریـه‌ی پـول طال 
مقـدار  عـدل  را  طال  از  مشـخصی  مقـدار  شـارع  مثـال  بـرای  می‌باشـند. 
اسـت. داده  قـرار  از گوسـفند  مشـخصی 
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کـردن آن‌هـا. ایـن نیـز یکـی از آن احکامـی  ممنوعیـت اسـتفاده از ظـروف طلا و دفـن 
است که کمک می‌کند طلا به‌عنوان پول رایج در مملکت اسلامی در چرخش باشد. 
یادی پول  کن ماندن مقداری ز تبدیل طلا به ظرف و دفن ان موجب از بین رفتن و سـا

می‌شـود. 

ماهیت پول اسلامی

از مجمـوع اسـتدلال می‌تـوان فهمیـد پـول ایده ال در نظام اقتصادی اسلام پولی اسـت 
بـا پشـتوانه‌ی معتبـر طلا یـا نقـره. همین‌گونـه کـه تقریبـاً تمـام احکام اسلام هـم مبتنی و 

بـرای هم‌چیـن پولـی آمده اسـت. 

تأثیرات پول اسلامی 

کار نکردن پول 

پـول اعتبـاری ذخیـره‌ی ارزش بـوده و می‌توانـد کار کنـد. یعنـی سـفته‌بازی‌های مرسـوم 
اقتصـاد جهانـی. در ایـن صـورت به‌جای آنکه پول سـرمایه تولید باشـد، ذخیره می‌شـود 
کار می‌کنـد. امـا پـول بـا پشـتوانه، امـکان سـفته‌بازی نداشـته و موجـب  و در خـودش 

افزایـش تولیـد و فعالیت‌هـای اقتصـادی می‌شـود.

معیار درست

یعنـی  اسـت.  ارزش  معیـار  پـول،  مهـم  کارکردهـای  از  یکـی  شـد  بیـان  کـه  همان‌طـور 
وسـیله‌ای کـه بتوانـد بـرای مـا، قیمـت و ارزش یک‌چیـز را مشـخص کنـد. پـول اعتباری 
بـا توجـه بـه تـورم و تغییـر ارزش حقیقـی نمی‌تواند معیار خوبی برای یـک کالا یا خدمت 
باشـد. بـرای مثـال اگـر کیلوگـرم هـر زمـان یـک مقـدار مشـخصی از وزن را نشـان مـی‌داد 
هرگـز معیـار خـوب و درسـتی بـرای اندازه‌گیـری نبـود. پـول بـا پشـتوانه‌ی طلا می‌توانـد 

معیـار بسـیار مناسـبی را اندازه‌گیـری ارزش و تغییـر ارزش یـک کالا باشـد. 
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جلوگیری از خلق پول

خلـق پـول و ایجـاد بدهـی امـروزه یکـی از بزرگ‌ترین معضلات کشـورهای جهان اسـت. 
بدهی در سال 2008 موجب رکود عظیم و مشکلات اقتصادی فراوان برای جهان شد. 
امروزه هم بدهی در کشـور ایالات‌متحده‌ی امریکا به بیشـترین حد خود رسـیده اسـت. 

طلا امـکان خلق از هیچ و ایجاد بدهـی را ندارد

نتیجه � 

امـروزه در جهـان مورداسـتفاده اسـت پولـی اسـت بـدون پشـتوانه،  کـه  پـول اعتبـاری 
مبتنـی بـر اعتبـار دولـت کـه موجبـات غـارت ملت‌هـا را فراهـم آورده اسـت. همچنیـن 
پـول امـروزی بیشـتر کارایی‌هایـی کـه ذکـر شـد را ازدسـت‌داده اسـت و بیشـتر به‌وسـیله 
ای بـرای کسـب درامـد بیشـتر تبدیل‌شـده اسـت )پولـی کـه کار می‌کنـد( بنابرایـن لازم 

اسـت جایگزینـی مناسـب بـرای پول‌هـای اعتبـاری پیـدا کـرد.

گذشـته  از مجمـوع مباحـث  ازایـن‌رو سـراغ منبـع لایتناهـی اسلام می‌رویـم. می‌تـوان 
مـذاق شـارع را در خصـوص پـول کشـف کـرد. از احـکام متفـاوت و ایـات و روایاتـی کـه 
موردبحـث واقـع شـد می‌تـوان برداشـت کـرد کـه پول مدنظر اسلام کـه احکام اسلام هم 
بـرای ان جعل‌شـده اسـت، پولـی بـا پشـتوانه‌ی حقیقی اسـت. پولی کـه ارزش حقیقیان 
همیشه ثابت است و موجب شکوفایی و رونق اقتصاد خواهد شد. این پول هم‌چنین 
می‌تواند کشـورهای جهان ازجمله ایران را از انبوه مشـکلات اقتصادی رهایی بخشـد. 
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ابهام‌زدایی از ملاک تقدیر نفقه

سعید سبویی1 و امیرحسین ارجمند2

چکیده� 

تعییـن مقـدار نفقـه یکـی از مسـائل فقهـی اسـت کـه سـویه‌های مختلفـی دارد. برخـی 
از فقهـا در پرداخـت نفقـه مراعـات حـال زوجـه را لازم می‌داننـد و عـده‌ای نیـز مخالـف 
ایـن نظرنـد. از سـویی، عبـارات فقهـای قائـل به تقدم مراعـات حال زوجه درباره مسـئله 
ک پرداخت نفقه )برطرف‌شدن نیازهای زن یا حفظ شأن و جایگاهش( مضطرب  ملا
، اگـر بنـا بـر  اسـت و ایـن عناویـن به‌خوبـی تبییـن و تفکیـک نشـده اسـت. از دیگـر سـو
رعایت حال زوجه باشـد، باید مشـخص شـود وضعیت قبل از ازدواجش مدنظر اسـت 
یـا حـال پیـش از ازدواجـش؛ به‌علاوه، مشـهور علمـا مقایسـه حـال زن بـا زنـان مثـل او در 
ک دانسـته‌اند، حال‌آنکـه ایـن نظریـه جـای تأمـل و موشـکافی  محـل سـکونتش را ملا

1. طلبه درس خارج و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2. طلبه پایه پنجم مدرسه علمیه علوی سال تحصیلی 1401-1400
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دارد. هرچنـد برخـی از ایـن مباحـث در آثـار پیشـینیان به‌اختصـار مطرح‌شـده، امـا رفـع 
همـه ایـن ابهامـات نیازمنـد پژوهشـی مسـتقل و جامـع اسـت. در ایـن مقالـه که بـا روش 
از  پـس  گرفتـه،  کتاب‌خانـه‌ای صـورت  داده‌هـای  از  اسـتفاده  بـا  و  توصیفـی تحلیلـی 
کْ شـأن زوجه اسـت  گـون مسـئله، ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه: 1. ملا بررسـی ابعـاد گونا
کْ رعایـت شـأن  کْ حـالِ پـس از ازدواج اسـت نـه پیـش از آن؛ 3. ملا نـه نیـازش؛ 2. ملا
حقیقـی زن در مکانـی اسـت کـه شـأنیت سـکونت دارد، نـه شـأنش در جامعـه‌ای کـه 

کن اسـت. بالفعل سـا

ک، زوج، زوجه، عرف. کلیدواژه‌ها: نفقه، ملا

مقدمه� 

دین اسلام برای ایجاد رابطه‌ای مناسـب و متعادل میان زن و مرد در زندگی مشـترک، 
وظایفـی را بـرای هـر یـک از آن‌هـا تعییـن کـرده اسـت. ازجملـه وظایـف مـرد در قبـال زن، 
ک، مسـکن و دیگـر مایحتـاج زندگـی اسـت کـه اصطلاحـاً بـه آن  تأمیـن خـوراک، پوشـا
»نفقـه« گفتـه می‌شـود. هرچنـد در وجـوب پرداخـت نفقـه تردیـدی نیسـت، امـا در کـم 
و کیـف آن ابهاماتـی هسـت کـه موجـب پیدایـش مباحـث مختلفـی در علـم فقه شـده 

اسـت، ازجمله:

1. آیـا شـارع مقـدس مقـدار خاصـی را بـرای نفقه معین کرده یـا آن را به عـرف واگذار کرده 
اسـت؟ مشـهور فقهـا مقـدار نفقـه را عرفـی می‌داننـد، امـا عـده اندکی هم معتقدند شـرع 

میـزان خاصـی را در انـدازه نفقـه )راجـع به خوراک( مشـخص کرده اسـت. 

2. در پرداخـت نفقـه بایـد وضعیـت و شـأن زن لحـاظ شـود یا وضعیـت و توانایی مرد یا 
؟ در ایـن زمینـه هـم اختلاف‌نظـر وجـود دارد، امـا مشـهور بـه ملاحظـه حـال  حـال هـر دو

زوجـه قائل‌انـد. 

ک باشـد یـا  3. در صـورت پذیـرش معیـار بـودن حـال زوجـه، بایـد نیازهـای زوجـه ملا
شـأنش؟ هـر دو تعبیـر در عبـارات فقهـا وجـود دارد و باوجـود تفاوتـی کـه ایـن دو عنـوان 

دارنـد، تفکیکـی بینشـان صـورت نگرفتـه اسـت. 
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یـا  اسـت  ک  ملا پـدری  خانـه  در  او  حـال  زن،  حـال  رعایـت  لـزوم  پذیـرش  بـر  بنـا   .4
ازدواج؟  از  پـس  وضعیتـش 

5. آیـا بایـد زن را بـا امثـال او در شـهر محـل سـکونتش مقایسـه کـرد، چنان‌کـه بسـیاری از 
علمـا بـه ایـن مطلـب تصریـح کرده‌انـد، یا بـدون در نظر گرفتن محل سـکونتش به شـأن 

و جایـگاه واقعـی‌اش توجه کرد؟

دربـاره ابهامـات اول و دوم در آثـار فقهـی تـا حـدودی بحـث و گفت‌وگـو صـورت گرفتـه 
است، اما نه چنان‌که کاملاً مسئله را حل کند، بلکه با اشاراتی کوتاه، اقوال و ادله‌شان 
مطرح‌شـده اسـت. راجـع بـه سـه ابهـام اخیـر هـم بحـث خاصـی در تحقیقـات سـابق 
درنگرفتـه اسـت؛ بنابرایـن، بـه دلیـل اهمیتـی کـه بحـث نفقـه در زندگـی روزمـرۀ بخـش 
بزرگـی از جامعـه دارد و به‌منظـور جلوگیـری از نزاع‌هـای احتمالـی، رفـع ایـن ابهامـات و 

کـی روشـن بـرای مقـدار پرداخـت نفقـه ضـروری بـه نظـر می‌رسـد. تعییـن ملا

علاوه بر اشاراتی که در کتب فقهی در مبحث نکاح به این موضوع شده، در سال‌های 
اخیـر هـم پژوهش‌هـای ارزشـمندی در ایـن زمینـه نوشته‌شـده اسـت. ازجملـه مهم‌ترین 
کـه محـور اصلـی  نفقـه زوجـه«  بـا عنـوان »معیـار  ایـن زمینـه، مقالـه‌ای اسـت  آثـار در 
، توانایی مرد را در  مباحثش رفع ابهام اول و دوم اسـت و درنهایت برخلاف نظر مشـهور
ک پرداخـت نفقـه معرفـی کـرده اسـت. مقالـه مذکـور علاوه بر نارسـایی‌هایی  حکـم ملا
کـه در اسـتدلال‌ها و تحلیـل مطالـب دارد و در ادامـه بـه برخـی از آن‌هـا اشـاره خواهیـم 
ک نفقـه  کـرد، صرفـاً متمرکـز بـر رفـع ابهـام دوم بـوده و ابهامـات اخیـر را کـه در تعییـن ملا
مؤثـر اسـت، بررسـی نکـرده اسـت؛ بنابرایـن، پژوهـش حاضـر ازایـن‌رو که ابهامـات تقدیر 
نفقـه را از پنـج بُعـد مختلف بررسـی و مسـتندات اقوال مختلف را کاملاً واکاوی کرده، 

در نـوع خـود از دیگـر آثـار موجـود متمایز اسـت.

مفهوم‌شناسی واژه »نفقه«� 

یشه آن ماده »ن، ف، ق« است که به دو معنا به‌کاررفته است:  »نفقه« واژه‌ای عربی و ر
1. قطع‌شدن و از بین ‌رفتن چیزی؛ 2. پنهان کردن و چشم‌پوشی از چیزی )ابن فارس، 
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مخارج  و  مایحتاج  تأمین  معنای  به  »نفقه«  امامیه  فقه  اصطلاح  در   .)454/5 :1404
زندگی برای شخصی است، طوری که عادتاً به آن محتاج باشد؛ طبق این تعریف، نفقه 
ک، مسکن و دیگر مخارج زندگی می‌شود )حلی، 1408: 291/2(.  شامل خوراک، پوشا
این اصطلاح بامعنای لغوی اول سازگار است؛ چون وقتی نفقه دهنده مالش را صرف 
، 1414: 358/10(. در  معیشت خود و عیالش می‌کند، آن مال از بین می‌رود )ابن‌منظور
ماده 1107 قانون مدنی در تعریف »نفقه« آمده است: »همه نیازهای متعارف و متناسب 
با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی 

و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌واسطه نقصان یا مرض«.

اقسام نفقه� 

در علـم فقـه نفقـات بـه سـه دسـته تقسـیم می‌شـود: الـف. نفقـه زوجـه؛ ب. نفقـه اقارب؛ 
ج. نفقـه مملوکان.

نفقـه زوجـه: نفقـه‌ای اسـت کـه شـوهر به زوجـه‌اش می‌پـردازد. وجوب این نفقـه منوط به 
تحقق دو شـرط اسـت: الف. دوام عقد؛ ب. تمکین کامل زوجه؛ به این معنا که زوجه 
در هـر زمـان و مکانـی اسـباب اسـتمتاع زوج را فراهـم کنـد و تمکیـن را منحصـر به زمان 

یـا مـکان محدودی نکند )حلـی، 1376: 195/1(.

نفقه اقارب: نفقه اقارب نفقه‌ای اسـت که شـخص، به والدین، اجداد و فرزندان خود و 
فرزنـدان آن‌هـا پرداخـت می‌کنـد. پرداخـت نفقه بـه دیگر اقارب مسـتحب و چنانچه از 

در اصطالح فقـه امامیه »نفقه« به معنـای تأمین مایحتاج و مخارج 
زندگـی بـرای شـخصی اسـت، طوری که عادتـاً به آن محتاج باشـد؛ 
طبـق ایـن تعریـف، نفقه شـامل خوراک، پوشـاک، مسـکن و دیگر 

مخـارج زندگی می‌شـود
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وراث باشـند، مسـتحب مؤکد اسـت. شـرط وجوب نفقه اقارب فقر اسـت که به معنای 
ناتوانی در کسب مخارج سالیانه است )طوسی، 1387: 30/6(.

، تـا زمانـی کـه تحـت مالکیت  ـك: پرداخـت نفقـه مملـوکان، اعـم از بـرده و کنیـز
ْ
نفقـه مِل

باشـند، حتـی در صـورت ناتوانـی در خدمـت، بـر مالـک آن‌هـا واجـب اسـت. علاوه بـر 
کـه تحـت مالکیـت شـخص هسـتند، مشـمول نفقـه ملـک می‌شـوند  ایـن، حیواناتـی 

)همـان: 44/6(.

ملاک مقدار نفقه زوجه� 

برخی از فقها معتقدند نفقه زوجه حدود شرعی معینی دارد، و شارع بابیان حدودش، 
مقـدار پرداخـت نفقـه زوجـه را مشـخص کـرده اسـت؛ در مقابـل، اکثـر فقهـا معتقدنـد 
شـارع حـد خاصـی را بـرای نفقـه در نظـر نگرفتـه و تعییـن مقـدار آن را بـه عـرف واگـذار 

کـرده اسـت؛ بنابرایـن، دو دیـدگاه در ایـن زمینـه وجـود دارد:

الف. تقدیر شـرعی نفقه: در میان فقهای امامیه، فقط شـیخ طوسـی و ابن‌براج به تقدیر 
شـرعی نفقـه زوجـه قائل‌انـد. البتـه ایـن قـول را نمی‌تـوان علی‌الاطلاق بـه ایشـان نسـبت 
داد؛ چـون آن‌هـا تقدیـر شـرعی را فقـط دربـاره مقـدار خـوراک قبـول دارنـد، حال‌آنکـه 
ک هـم می‌شـود و در این مصادیق، ایشـان  نفقـه شـامل احتیاجـات دیگـری چـون پوشـا
هماننـد مشـهور فقهـا عـرف را مرجـع تعییـن کـم و کیـف نفقـه می‌داننـد )همـان: 8/6؛ 

ابن‌بـراج، 1406: 345/2(.

برخـی از فقهـا معتقدنـد نفقـه زوجه حـدود شـرعی معینی دارد، و شـارع 
بابیـان حـدودش، مقـدار پرداخـت نفقـه زوجـه را مشـخص کـرده اسـت؛ 
در مقابـل، اکثـر فقهـا معتقدنـد شـارع حـد خاصـی را بـرای نفقـه در نظـر 
نگرفتـه و تعییـن مقـدار آن را بـه عـرف واگـذار کـرده اسـت.
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شـیخ طوسـی در کتـاب خلاف، میـزان نفقـه زوجـه را در اطعـام یـک مُـد می‌دانـد و دو 
دلیـل بـرای آن ذکـر می‌کنـد: 1. اجمـاع؛ 2. روایـات )طوسـی، 1407: 112/5(. وی در کتاب 
مبسـوط ایـن قـول را تفصیـل داده و مقـدار نفقـه شـخص ثروتمنـد را دو مُـد، شـخص 
متوسـط را یک مُد و نیم، و شـخص فقیر را یک مُد تعیین کرده اسـت )طوسـی، 1387: 

.)7-6/6

ب. تقدیر عرفی نفقه: در مقابل نظر شـیخ طوسـی، اکثر فقهای امامیه معتقدند میزان 
يـس  نفقـه، عرفـی اسـت و شـارع آن را محـدود بـه مقـدار خاصـی نکـرده اسـت )ابـن ادر
حلـی، 1410: 655/2(. دلیـل مشـهور بـر ایـن نظریـه آن اسـت کـه ادلـه وجـوب نفقـه، چـه 
درآیـات و چـه در روایـات، همگـی مطلق‌انـد و مقـدار خاصـی بـرای نفقـه معیـن نشـده 
اسـت؛ حـال، در چنیـن مسـائلی کـه حقیقـت شـرعیه وجـود نـدارد، مرجعْ عرف اسـت؛ 
بنابرایـن، بـرای مشـخص‌کردن مقـدار نفقـه بایـد بـه عـرف مراجعه کـرد )بحرانـی، 1363: 

.)119-120/25

 بررسی ادله طرفین و بیان دیدگاه برگزیده

اصل در این مسـئله آن اسـت که مقدار خاصی از ناحیه شـارع برای نفقه تعیین نشـده 
اسـت و اگـر کسـی مدعـی تعییـن مقـدار شـرعی اسـت، بایـد دلیـل معتبـری بـر آن اقامه 
کنـد؛ در غیـر ایـن صـورت، بـر اسـاس اصـل »عـدم تقدیـر شـرعی« حکـم بـه مرجعیـت 
عرف در تقدیر نفقه می‌شـود؛ بنابراین، برای قضاوت در این نزاع، باید دلایل طرفداران 

نظریه تقدیر شـرعی را بررسـی کنیم.

اولین دلیل ایشـان اجماع اسـت؛ ولی چون به‌جز شـیخ طوسـی و ابن‌براج کسـی موافق 
ایـن نظـر نیسـت، ادعـای اجمـاع عجیـب به نظـر می‌رسـد. یگانه توجیـه برای ایـن ادعا 
ایـن اسـت کـه ایـن اجمـاع، اجمـاع بـر قاعـده باشـد، چنان‌کـه انصـاری نیـز در مباحث 
اصولـی‌اش بـه ایـن مسـئله اشـاره‌کرده اسـت )انصـاری، 1428: 203/1(؛ یعنـی قاعـده‌ای 
کلی اجماعی باشـد و این اجماع را به یکی از مصادیق آن قاعده کلی سـرایت دهند، 
حال‌آنکه مصداقیت آن مصداق برای قاعده، محل بحث و اختلاف باشد. در بحث 
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ما نیز می‌توان ادعای شـیخ طوسـی را چنین توجیه کرد که ایشـان قاعده حجیت خبر 
واحـد را اجماعـی می‌دانـد )طوسـی، 1417: 126/1(؛ درنتیجـه تعییـن مقدار شـرعی نفقه 
نیـز کـه به‌زعـم او مسـتفاد از خبـر واحـد اسـت، اجماعـی خواهـد بـود. اگـر مـراد شـیخ 
طوسـی از اجمـاع چنیـن اجماعـی باشـد، بازهـم نمی‌تـوان آن را پذیرفـت؛ چـون مشـهور 
فقهـا وجـود روایتـی را کـه بـر تقدیـر شـرعی نفقـه دلالـت کنـد، انـکار می‌کننـد. به‌علاوه، 
حتی اگر اجماع بر مسـئله تقدیر شـرعی نفقه وجود می‌داشـت، چون احتمال مدرکی 

بـودن اجمـاع می‌رفت، پذیرفتنـی نبود.

دومیـن دلیلـی کـه شـیخ طوسـی بـر مدعـای خـود ذکـر می‌کنـد، روایـات اسـت. روایاتـی 
راجـع بـه نفقـه همگـی اطلاق دارنـد و اشـاره بـه مقـدار خاصـی از نفقـه نکرده‌انـد، امـا دو 

روایـت هسـت کـه احتمـال داده‌شـده مسـتند شـیخ باشـد:

الف. صحیحه شـهاب بن عبدربه اسـت که در ضمن آن آمده اسـت: »یقوتهن بالمد، 
فإنـی أقـوت بـه نفسـي و عیالـي« )کلینـی، 1407: 511/5(. نجفـی ایـن روایـت را یگانـه 
مستمسـک احتمالـی شـیخ طوسـی می‌دانـد )نجفـی، 1404: 330/31-331(، امـا به نظر 
می‌رسـد مسـتند شـیخ طوسـی ایـن روایت نیسـت. چنـد قرینه بر ایـن مدعا وجـود دارد:

1. شـیخ طوسـی در میـزان نفقـه بیـن زوج ثروتمنـد، متوسـط و فقیـر تفـاوت قائـل شـده 
اسـت، حال‌آنکـه در ایـن روایـت چنیـن تفصیلـی نیسـت.

گوشـت بـرای زوجـه را هفتـه‌ای یک‌بـار لازم می‌دانـد )طوسـی،  2. شـیخ طوسـی تهیـه 
1387: 7/6(، حال‌آنکـه در روایـت مذکـور سـه روز یک‌بـار لازم دانسـته شـده اسـت.

3. شـیخ طوسـی تعـداد لباس‌هایـی را کـه مـرد بایـد بـرای زن تهیـه کنـد بـه عـرف واگـذار 
می‌کنـد )همـان: 8/6(، حال‌آنکـه در روایـت تعـداد آن چهـار عـدد در سـال ذکرشـده 

اسـت.

ب. در روایتـی راوی از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره حـد سـیریِ مملـوک و مقـدار نفقـه‌اش 
می‌پرسـد. امام پاسـخ می‌دهند: »ما به عیالمان دو مُد خرما می‌دهیم« )کلینی، 1407: 

.)199/6
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ایـن روایـت نیـز نمی‌توانـد مدعـای شـیخ را ثابـت کنـد؛ چـون: 1. تفصیـل شـیخ را ثابـت 
نمی‌کنـد؛ 2. اینکـه امـام فرمـود: »ما به عیالمـان دو مُد می‌دهیم« بیانگر عرفی بودن این 
، تقدیـر شـرعی بـود، امـام؟ع؟ آن را چُنـان حکمـی کلـی  مقـدار اسـت و اگـر ایـن مقـدار
مطـرح می‌کـرد؛ 3. تفـاوت در مقـدار نفقـه در ایـن روایـت و روایـت قبـل، آشـکارا دال بـر 

ثابـت نبـودن مقـدار نفقـه در زمان‌هـای مختلـف اسـت.

بنابراین، هیچ‌یک از این روایات نمی‌تواند مسـتند شـیخ باشـد. جالب اسـت که شیخ 
ک، جنس  در کتـاب مبسـوط در توضیـح نفقـه، بسـیاری از مصادیـق نفقـه ماننـد پوشـا
طعـام و ماننـد آن را بـه عـرف ارجـاع می‌دهـد و فقـط در تعییـن مقـدار خـوراک قائـل بـه 
تقدیـر شـرعی اسـت. علاوه بـر همـه ایـن اشـکالات، نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه اساسـاً 
قول شـیخ مبنی بر تقدیر شـرعی نفقه نمی‌تواند صحیح باشـد؛ چون: 1. نیازهای افراد 
مختلـف بـه غـذا متفـاوت اسـت و تعیین مقـداری خاص بـرای همه، خلاف عدالت، 
حکمـت و حسـن معاشـرت اسـت؛ چـون در برخـی از مصادیـق، مقـدار معین‌شـده 
کمتـر از حـد لازم اسـت؛ 2. اگـر قـرار بـر تقدیر شـرعی باشـد، چرا صرفاً در بحـث خوراک 
ک و بسـیاری از  ایـن موضـوع مطرح‌شـده اسـت و خـود شـیخ طوسـی در بحـث پوشـا
ک نیسـت  مصادیـق دیگـر نفقـه، عـرف را مرجـع می‌دانـد؟ تفاوتـی بیـن خـوراک و پوشـا
که باعث شـود یکی تقدیر شـرعی داشـته باشـد و دیگری نداشـته باشد. بنابراین، چون 
دلیل معتبری بر تقدیر شرعی نفقه وجود ندارد، نمی‌توان قول شیخ طوسی را پذیرفت 

و حـق بـا مشـهور اسـت کـه مقـدار نفقـه را عرفـی می‌دانند.

تعیین ملاک عرفی نفقه� 

ک تقدیر نفقه، عرف اسـت، باید ابهاماتش را برطرف کنیم و  پس‌ازاینکه ثابت شـد ملا
کی عرضه کنیم که کاملاً شـفاف و گویا باشـد و زمینه هرگونه اختلاف و کج‌فهمی  ملا
را از بیـن ببـرد. در ایـن زمینـه، چهـار ابهـام اساسـی وجـود دارد که در کتب فقهی بررسـی 

شـفافی نشده است:

؟ 1. در پرداخت نفقه رعایت حال زوجه لازم است یا حال زوج یا حال هر دو



105

کْ حال فرد پیش از ازدواج است یا پس‌ازآن؟ 2. ملا

3. معیارْ نیاز منفقٌ‌علیه است یا شأنش؟

محـل  شـهر  در  امثالـش  بـا  مقایسـه  در  یـا  اسـت  فی‌نفسـه  شـخص  حـال  کْ  ملا  .4
؟ نتش سـکو

اکنون ضمن چهار بحث، در رفع این ابهامات می‌کوشیم.

ابهام اول: رعایت حال زوج یا زوجه یا هر دو

ک تقدیر نفقه، عرف است، باید بررسی شود که در پرداخت  پس از اینکه ثابت شد ملا
. در بیـن فقهـای امامیـه فقـط  نفقـه رعایـت حـال زوجـه لازم اسـت یـا حـال زوج یـا هـر دو
دو قـول در ایـن زمینـه وجـود دارد؛ مشـهور رعایـت حـال زوجـه را لازم می‌داننـد و برخـی 
رعایـت حـال زوج را؛ بـا ایـن حـال، برخـی از معاصران قـول دیگری را نیز به برخی فقهای 
امامیـه نسـبت داده‌انـد. طبـق این قول، حد وسـط بیـن حال زوج و حـال زوجه ملاحظه 
می‌شـود و نفقه بر اسـاس آن پرداخت می‌شـود )نیازی و رمضانی، 1395: 140(. هرچند 
طبـق ادعـای مذکـور یکـی از قائلان ایـن قـول ابن‌بـراج اسـت، امـا بـا تتبـع در آثـار فقهـی 
وی، چنین مطلبی یافت نشد، بلکه وی نیز موافق شیخ طوسی و قائل به لزوم رعایت 
حـال زوج اسـت )ابن‌بـراج، 1406: 345/2(. بـا حفـظ ایـن مقدمـه، اکنون مسـتندات این 

دو نظریـه را بررسـی می‌کنیم.

الف. رعایت حال زوج

برخـی از فقهـا معتقدنـد در پرداخـت نققـه بایـد حال زوج رعایت شـود؛ یعنـی زوج فقط 
به‌انـدازه‌ای کـه تـوان مالـی دارد، بـه زوجـه انفـاق می‌کنـد و بیـش از تـوان خـود وظیفـه‌ای 
نـدارد، هرچنـد شـأن و جایـگاه زوجـه بیشـتر از تـوان مالـی مـرد باشـد )طوسـی، 1387: 

6/6(. بـرای اثبـات ایـن مدعـا بـه چنـد دلیـل تمسـک شـده اسـت:

آیات قرآن

ا 
َّ
ـفُ نَفْـسٌ إِل

َّ
ل

َ
ا تُك

َ
وفِ ل مَعْـرُ

ْ
زْقُهُـنَّ وَ كِسْـوَتُهُنَّ بِال ـهُ رِ

َ
ـودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ـى ال

َ
الـف. آیـه 233 سـوره بقـره: »وَ عَل
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وُسْـعَهَا«. مطابـق بـا ایـن آیـه زوج وظیفـه نـدارد بیـش از حد توان مالی‌اش نفقـه دهد، چون 

مـراد از »وسـع« توانایـی مـرد اسـت و نبایـد او را در موضـوع نفقـه بـه مشـقت و سـختی 
انداخـت )راونـدی، 1407: 120/2(.

ایـن اسـتدلال صحیـح نیسـت؛ چـون اینکـه خداونـد زوج را فراتـر از توانـش تکلیـف 
ک پرداخـت نفقـه حـال زوجـه باشـد؛ بـه ایـن معنا  نمی‌کنـد، منافاتـی نـدارد بااینکـه ملا
ک حـال زوجـه اسـت، امـا اگـر زوج نتوانـد به‌اندازه حـال زوجه نفقه دهـد، مدیون  کـه ملا

ک بـودن زوج را ثابـت کنـد. خواهـد بـود؛ بنابرایـن، ایـن آیـه نمی‌توانـد ملا

ـمْ«. ایـن آیـه دلالـت دارد بـر 
ُ

نْتُمْ مِـنْ وُجْدِك
َ

سْـكِنُوهُنَّ مِـنْ حَيْـثُ سَـك
َ
ب. آیـه 6 سـوره طلاق: »أ

ک در تعییـن محـل سـکونت زوجـه کـه از مصادیـق نفقـه اسـت، توانایـی مـرد  اینکـه ملا
یـد، سـکونت دهیـد )نیـازی و  اسـت؛ چـون می‌فرمایـد زنـان را در جایـی کـه توانـش رادار
رمضانـی، 1395: 142(. امـا اگـر ایـن آیـه را کاملاً بررسـی کنیم معلوم می‌شـود کـه در مقام 
ک بـودن حـال زوج نیسـت، بلکـه می‌گویـد مـرد نبایـد در تهیـه مسـکن در حـق  بیـان ملا
زن کوتاهـی کنـد و او را در فشـار و سـختی قـرار دهـد، بلکـه بایـد در حدی که تـوان دارد، 
بـرای تهیـه مسـکنش هزینـه کنـد. درواقـع، ایـن آیـه خطـاب بـه مردانی اسـت کـه توانایی 
مالی دارند، اما برای فشـار آوردن به زن‌ها مسـکنی برایشـان تهیه می‌کنند که متناسـب 
ا 

َ
بـا شأنشـان نیسـت؛ دلیـل بـر ایـن مدعـا عبـارت بعـدی آیـه اسـت کـه می‌فرمایـد: »وَل

نْتُمْ مِنْ 
َ

سْـكِنُوهُنَّ مِـنْ حَيْثُ سَـك
َ
« کـه در حقیقـت توضیـح عبارت »أ يْهِـنَّ

َ
قُـوا عَل وهُـنَّ لِتُضَيِّ

ّ
تُضَارُ

ک بـودن حـال زوجـه را اثبـات کنـد. ـمْ« اسـت؛ بنابرایـن، ایـن آیـه هـم نمی‌توانـد ملا
ُ
وُجْدِك

فُ 
ّ
لِ

َ
ا يُك

َ
هُ ل

ّ
ا آتَاهُ اللَ يُنْفِقْ مِمَّ

ْ
زْقُهُ فَل يْهِ رِ

َ
ج. آیه 7 سـوره طلاق: »لِيُنْفِقْ ذُو سَـعَةٍ مِنْ سَـعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَل

آیـه 6 سـوره طالق: »أَسْـكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَـكَنْتُمْ مِـنْ وُجْدِكُمْ«. 
ایـن آیـه دلالـت دارد بـر اینکه مالک در تعیین محل سـکونت زوجه 
کـه از مصادیـق نفقـه اسـت، توانایی مرد اسـت؛ چـون می‌فرماید 

زنـان را در جایـی که توانـش رادارید، سـکونت دهید.
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ک انفـاق حـال زوج اسـت؛ چـون  ا مَـا آتَاهَـا«. ایـن آیـه دلالـت دارد بـر اینکـه ملا
َّ
ـهُ نَفْسًـا إِل

ّ
اللَ

می‌فرمایـد مـرد متمـول بایـد متناسـب بـا شـأنش بـر زوجـه انفـاق کنـد و مـرد تنگدسـت 
نیـز بایـد باملاحظـه توانایـی‌اش ازآنچـه خداونـد بـه او ارزانـی داشـته اسـت، انفـاق کند و 
وظیفـه نـدارد هماننـد اغنیـا خـرج کنـد و البتـه نباید کمتر از حـد لایق خـود انفاق کند. 
ا مَـا آتَاهَـا« اشـاره خوبـی بـه ایـن مطلـب دارد )اردبیلـی، بی‌تا: 

َّ
ـهُ نَفْسًـا إِل

ّ
ـفُ اللَ

ّ
لِ

َ
ا يُك

َ
عبـارت »ل

541/1( و اگـر بنـا باشـد حـال زوجـه رعایـت شـود درصورتی‌کـه مـرد فقیـر و زن از اشـراف 
باشـد، بـه تکلیـف مـا لایطاق منجر می‌شـود، حال‌آنکه این آیه تصریـح دارد که خداوند 

هیچ‌کـس را چنیـن تکلیفـی نمی‌کنـد )حلـی، 1425: 219/2(.

این اسـتدلال هم درسـت نیسـت؛ چون همان‌طور که در نقد دلالت آیه اول گفته شـد، 
ک بـودن رعایـت حـال زوجـه نـدارد. اساسـاً  تکلیـف مـا لایطـاق نکـردن منافاتـی بـا ملا
خداوند هیچ‌کس را در هیچ موضوعی بیش از طاقتش تکلیف نمی‌کند و این مطلب 
ک نفقه نیسـت. به‌علاوه، آیه دو حالت را برای زوج ذکر می‌کند: یکی  تعیین‌کننده ملا
حالت دارایی و دوم حالت تنگدستی؛ در حالت اول می‌فرماید واجب است که زوج 
از وسـعت رزقی که دارد انفاق کند و چیزی فروگذار نکند، اما در حالت دوم در حدی 
که توانایی دارد، عطا کند و مکلف به انفاق بیشتری نیست، چون توانایی آن را ندارد؛ 
ک باشـد و مـرد بالفعـل  بنابرایـن، منافاتـی نـدارد کـه در حالـت دارایـی، حـال زوجـه ملا
ملـزم بـه پرداخـت آن باشـد و در حالـت تنگدسـتی، آن مقـداری کـه از شـأن زن کمتـر 

دارد، بالفعـل از او ساقط‌شـده ولـی در ذمـه‌اش باقـی بماند.

تکلیـف مـا لایطـاق نکـردن منافاتـی بـا مالک بـودن رعایـت حـال زوجـه 
نـدارد. اساسـاً خداونـد هیچ‌کـس را در هیـچ موضوعـی بیـش از طاقتـش 
تکلیـف نمی‌کنـد و ایـن مطلـب تعیین‌کننـده مالک نفقـه نیسـت...
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 اعتبار عُقلایی

شـأنش  حـد  در  بایـد  باشـد،  متمکـن  مـرد  اگـر  کـه  می‌کننـد  حکـم  عقـل  و  عـرف 
نیازمندی‌هـای همسـرش را فراهـم کنـد و اگـر ناتـوان باشـد، زن را بـه شـکیبایی دعـوت 
می‌کننـد و مـرد را بـه چیـزی کـه تـوان آن را نـدارد، ملـزم نمی‌داننـد )نیـازی و رمضانـی، 

.)142  :1395

به این استدلال چند اشکال وارد است:

1. عـرف و عقـل دو دلیـل مسـتقل‌اند و بیانشـان در حکـم »اعتبـار عُقلایـی« صحیـح 
نیسـت. اعتبار عُقلایی همان عرف عُقلا یا سـیره عُقلا یا بنای عُقلا اسـت که با حکم 

عقـل متفاوت اسـت.

کـه مـرد را نبایـد بیـش از توانـش  کـه عقـل درک می‌کنـد، ایـن اسـت  2. نهایـت چیـزی 
کت اسـت. ک پرداخـت نفقـه مـرد باشـد یـا زن، سـا تکلیـف کـرد، امـا دربـاره اینکـه ملا

ک بودن حـال زوج نیازمند دلیل اسـت که در  3. وجـود عـرف و سـیره عُقلا مبنـی بـر ملا
این اسـتدلال دلیلی بر آن اقامه نشـده اسـت.

ک بـودن حال مرد دلیـل قانع‌کننده‌ای بـرای اثباتش  نتیجـه اینکـه، طرفـداران نظریـه ملا
مطـرح نکرده‌اند.

ب. رعایت حال زوجه

مشـهور فقهـا معتقدنـد در پرداخـت نفقـه بایـد حـال زوجـه در نظـر گرفتـه شـود؛ یعنـی 
مـرد مکلـف اسـت مطابـق بـا جایـگاه زن نیازهایـش را برطـرف کنـد، هرچنـد شـأن زن از 
مـرد بالاتـر باشـد. اگـر هـم مـرد تـوان مالـی نداشـته باشـد، ایـن تکلیـف بـر ذمـه‌اش باقـی 
کنـد )حلـی، 1408: 294/2؛  می‌مانـد و پـس از حصـول تـوان مالـی بایـد آن را پرداخـت 

عاملـی، 1413: 462/8(. بـرای اثبـات ایـن نظریـه دلایـل زیـر بیان‌شـده اسـت:

آیات

ا 
َ
ـهُ ل

ّ
ـا آتَـاهُ اللَ يُنْفِـقْ مِمَّ

ْ
زْقُـهُ فَل يْـهِ رِ

َ
الـف. آیـه 7 سـوره طلاق: »لِيُنْفِـقْ ذُو سَـعَةٍ مِـنْ سَـعَتِهِ وَ مَـنْ قُـدِرَ عَل
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ـهُ بَعْـدَ عُسْـرٍ يُسْـرًا«. در نـگاه ابتدایـی بـه ایـن آیـه، چنین 
ّ
ا مَـا آتَاهَـا سَـيَجْعَلُ اللَ

َّ
ـهُ نَفْسًـا إِل

ّ
ـفُ اللَ

ّ
لِ

َ
يُك

بـه نظـر می‌رسـد کـه مراعـات حـال زوج لازم اسـت، امـا با مراجعه به آیه قبل همین سـوره 
معلـوم می‌شـود کـه مقصـود آیـه چیـز دیگـری اسـت. در آیه قبل دو دسـتور وجـود دارد:

«: تـا زمانـی کـه زنـان وضع  هُـنَّ
َ
ـى يَضَعْـنَ حَمْل يْهِـنَّ حَتَّ

َ
نْفِقُـوا عَل

َ
تِ حَمْـلٍ فَأ

َ
ول

ُ
»وَ إِنْ كُـنَّ أ

حمـل کننـد، مـردان وظیفه‌دارنـد نفقه‌شـان را بپردازند. این نفقه باید برحسـب نیاز زنان 
باشـد، چون انفاق به آن‌ها نسـبت داده‌شـده اسـت.

«: اگـر زنـان بعـد از وضـع حمـل متکفـل رضـاع نوزاد  جُورَهُـنَّ
ُ
كُـمْ فَآتُوهُـنَّ أ

َ
رْضَعْـنَ ل

َ
»فَـإِنْ أ

شـوند، اجـرت ایـن عمـل نیـز بایـد پرداختـه شـود کـه مـراد اجرتشـان بـه حسب‌حالشـان 
اسـت، نـه باملاحظـه حـال زوج.

امـا در آیـه هفتـم می‌گویـد اکنون‌کـه زوج بایـد رعایـت حـال زوجـه را بکنـد، اگـر توانایـی 
پرداخـت ایـن مقـدار را داشـته باشـد بایـد بپـردازد؛ ولـی اگـر توانایـی‌اش را نـدارد، باید به 
مقـدار وسـعش بپـردازد و ایـن منافاتی ندارد که در صـورت ناتوانی بر پرداخت، به مقدار 
مازاد بر قدرت مدیون شـود؛ بنابراین، آیه هفتم به قرینه آیه قبل دلالت بر لزوم ملاحظه 

حـال زوجـه دارد )مـکارم شـیرازی، 1424: 47/7(.

نقد وارد بر این استدلال این است که دو آیه مذکور صرفاً بر وظایف معیشتی مرد در قبال 
ک  زن ازجمله تهیه مسکن، پرداخت نفقه و پرداخت هزینه رضاع دلالت دارد، اما بر ملا
بودن حال زوجه در پرداخت این هزینه‌ها دلالتی ندارد؛ صرف اینکه »انفاق به زنان 
نسبت داده‌شده است« ظهوری در این مطلب ندارد؛ لذا این استدلال ناتمام است.

وفِ«. اضافـه شـدن  مَعْـرُ
ْ
بِال وَ كِسْـوَتُهُنَّ  زْقُهُـنَّ  رِ ـهُ 

َ
ل ـودِ 

ُ
مَوْل

ْ
ال ـى 

َ
عَل »وَ  ب. آیـه 233 سـوره بقـره: 

»رزق« و »کسـوت« بـه ضمیـر »هـنّ« اقتضـا دارد کـه حـال زوجـه معتبـر باشـد )نجفـی، 
.)332/31  :1404

که از نوع اضافه لامیه است،  ایراد این استدلال نیز روشن است؛ چون اضافه مذکور 
هُ« تهیه 

َ
ودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ى ال

َ
صرفاً دلالت دارد که زنان در رزق و لباس حقی دارند و عبارت »عَل

ک‌بودن حال زوجه اثبات  گذاشته است، اما از این اضافه، ملا اینها را بر عهده مرد 
نمی‌شود.
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روایات

ـا  يُنْفِـقْ مِمَّ
ْ
زْقُـهُ فَل يْـهِ رِ

َ
الـف. ربعـی بـن عبـداللّه و فضیـل بـن یسـار در تفسـیر آیـه »وَ مَـنْ قُـدِرَ عَل

هُ« از امام صادق؟ع؟ نقل کردند و ایشـان فرمودند: »إن أنفق علیها ما یقیم ظهرها 
ّ
آتَاهُ اللَ

مـع کسـوة و إلا فـرق بینهمـا؛ اگـر زوج بتوانـد به مقـدار کافی به زوجه نفقه دهد، مشـکلی 
نیسـت و به زندگی مشـترک ادامه می‌دهند، در غیر این صورت می‌توانند آنها را طلاق 
ک اسـت،  دهند« )ابن‌بابویه، 1413: 441/3(. ظاهر روایت این اسـت که حال زوجه ملا

چـون فرمـود: »مـا یقیم ظهرها« )مکارم شـیرازی، 1424: 48/7(.

هُ« بیان شـده اسـت، 
ّ
ا آتَاهُ اللَ يُنْفِقْ مِمَّ

ْ
زْقُهُ فَل يْهِ رِ

َ
این روایت که در تفسـیر عبارت »وَ مَنْ قُدِرَ عَل

ک‌بـودن حـال زوجـه نـدارد. به‌علاوه،  بـر حداقـل میـزان نفقـه دلالـت دارد و ربطـی بـه ملا
« بـه ضمیـر مؤنث نیز ظهـوری در این مطلـب ندارد. اضافه‌شـدن »ظهـر

ب. روایت شـهاب بن عبدربه: از امام صادق؟ع؟ پرسـیدم حق زوجه بر مرد چیسـت؟ 
فرمودند: »گرسـنگی‌اش را سـیر کند، عورتش را بپوشـاند و چهره‌اش را زشـت نکند. اگر 
مـرد اینهـا را انجـام دهـد، بـه خـدا قسـم کـه حـق زن را ادا کـرده اسـت« )کلینـی، 1407: 
ک نفقـه در خـوراک و  511/5(. عبـارات »جوعتهـا« و »عورتهـا« ظهـور در ایـن دارد کـه ملا

ک و دیگـر مصادیـق رعایـت حـال زوجـه اسـت )مـکارم شـیرازی، 1424: 48/7(. پوشـا

اشـکال ایـن اسـتدلال نیـز از مطالـب گذشـته روشـن می‌شـود؛ چـون اضافـات مذکـور 
ک‌بـودن حـال زوجـه را مشـخص نمی‌کنـد. ملا

کـه بایـد حـال زوجـه رعایـت شـود )نجفـی، 1404:  3. اجمـاع: علمـا اتفـاق ‌نظـر دارنـد 
.)333/31

بـا توجـه بـه مخالفـت شـیخ طوسـی، ابن‌بـراج و اردبیلـی، تحقـق اجماع مشـکل اسـت و 
نهایتـاً می‌تـوان مدعـی شـهرت شـد که فی‌نفسـه اعتباری نـدارد.

4. معنـای »نفقـه«: لفـظ »نفقـه« بـر رعایـت حـال زوجـه دلالـت دارد، چـون »نفقـه« بـه 
معنـای هزینه‌هـای شـخص اسـت کـه معنایـش هزینه‌هـای شـخص بـه حسـب حـال 
خـودش اسـت، نـه حـال کسـی کـه نفقـه می‌دهـد؛ پـس مفهـوم »نفقـه« دلالـت دارد کـه 

حـال منفقٌ‌علیـه بایـد رعایـت شـود )مـکارم شـیرازی، 1424: 48/7(.
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در بخـش ابتدایـی ایـن نوشـته معنـای لغـوی و اصطلاحـی »نفقه« بیان شـد. بـا توجه به 
مطالبـی کـه اهـل لغـت دربـاره کلمـه »نفقـه« گفته‌انـد خـود لفـظ »نفقـه« به‌تنهایـی هیچ 
ک‌بـودن حـال منفقٌ‌علیـه نـدارد و بـرای تعییـن ایـن مطلـب بایـد بـه قرائـن  دلالتـی بـر ملا
دیگری تمسـک کرد. برای اینکه این اشـکال واضح‌تر شـود، مثال نقضی ذکر می‌کنیم. 
در قرآن آیات فراوانی درباره تشویق به انفاق بر فقرا وجود دارد )بقره: 254(. اگر استدلال 
پیش‌گفتـه درسـت باشـد، بایـد گفت معیار مقـدار انفاق باید با لحاظ حال فقرا باشـد؛ 
چـون در ایـن آیـات فقـرا منفقٌ‌علیه‌انـد، حال‌آنکـه هیـچ کـس چنیـن معنایـی را از آیات 
مذکـور برداشـت نکـرده اسـت؛ بلکـه از برخـی آیـات اسـتفاده می‌شـود کـه انفاق‌کننـده، 
هم باید حال فقیر را رعایت کند و در انفاق بخل نورزد و هم باید حال خود را ملاحظه 
 تَجْعَلْ يَدَكَ 

َ
یاده‌روی خود را به زحمت نیندازد، مانند آیه 29 سـوره اسـراء: »وَل کند و با ز

ومًا مَحْسُـورًا«.
ُ
بَسْـطِ فَتَقْعُدَ مَل

ْ
 ال

ّ
 تَبْسُـطْهَا كُلَ

َ
ى عُنُقِكَ وَل

َ
ةً إِل

َ
ول

ُ
مَغْل

بیان دیدگاه برگزیده

چنان‌کـه ملاحظـه شـد، بـه ادلـه هـر دو طـرف نـزاع اشـکالاتی وارد بـود که تمسـک به آنها 
کـه بـه نظـر مـا دلالـت تامـی بـر  را ناممکـن می‌کـرد. در ایـن زمینـه دو دلیـل وجـود دارد 

ک‌بـودن وضعیـت زوجـه دارنـد: ملا

وفِ«؛ در مباحث گذشـته،  مَعْرُ
ْ
زْقُهُنَّ وَ كِسْـوَتُهُنَّ بِال هُ رِ

َ
ودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ى ال

َ
1. آیه 233 سـوره بقره: »وَ عَل

ک‌بـودن حال زوجه  ک‌بودن حـال زوج و همچنین ملا از ایـن آیـه در حکـم دلیلـی بـر ملا
ک‌بودن حـال زوجه از  یـاد شـد و ایراداتـی نیـز بـه هـر دو اسـتدلال وارد شـد. قائلان بـه ملا
راه اضافـه »رزق« و »کسـوة« بـه ضمیـر »هـنّ« وارد شـده بودنـد )نجفـی، 1404: 332/31( 
کـه در ایـن آیـه از آن غفلـت شـده، قیـد  کـه ایـن بیـان بـا اشـکال مواجـه بـود. نکتـه‌ای 
مَعْـرُوفِ« جـار و مجـرور و 

ْ
مَعْـرُوفِ« اسـت کـه می‌توانـد دلالـت آیـه را روشـن کنـد؛ »بِال

ْ
»بِال

« اسـت؛ به عبـارت دیگر  متعلـق بـه حالـی اسـت کـه توصیف‌کننـده »رِزْقُهُنَّ وَ كِسْـوَتُهُنَّ
« اسـت، یعنـی نفقـه‌ای که مرد بـه زن می‌دهد باید  مَعْـرُوفِ« قیـد »رِزْقُهُـنَّ وَ كِسْـوَتُهُنَّ

ْ
»بِال

متصـف بـه قیـد »معروف‌بـودن باشـد« و ایـن مـراد محقق نمی‌شـود مگر اینکه حـال زن 
ک باشـد، گاه نفقه معروف محقق  ک پرداخـت نفقـه باشـد؛ چون اگـر وضع زوج ملا ملا
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ک‌بـودن حـال زوجـه  ، می‌تـوان ایـن آیـه را دلیـل بـر ملا نمی‌شـود؛ بنابرایـن، بـا ایـن تقریـر
دانست.

مَعْرُوفِ«؛ خداوند در این آیه پس از آنکه مردان را 
ْ
2. آیه 19 سـوره نسـاء: »وَ عَاشِـرُوهُنَّ بِال

از چنـد رفتـار ناپسـند در قبـال زنـان بـر حـذر مـی‌دارد، بـه آنها دسـتور می‌دهد کـه با زنان 
به‌نیکویی معاشـرت کنند. اطلاق این آیه شـامل پرداخت نفقه هم می‌شـود و به همان 
بیانـی کـه در توضیـح آیـه قبـل داده شـد، نفقـه معـروف فقـط در صورتـی محقـق می‌شـود 

ک پرداخـت آن رعایت حال زوجه باشـد. کـه ملا

ک‌بـودن رعایت حـال زوجه  علاوه بـر ایـن دو آیـه، شـهرت محصلـه گسـترده ناظر بـه ملا
نیـز می‌توانـد مؤیـد ایـن نظریه باشـد؛ چون به جز شـیخ طوسـی، ابن‌بـراج و اردبیلی همه 

فقهـای امامیـه رعایـت حـال زوجه را معیار نفقه دانسـته‌اند.

ابهام دوم: رعایت حال زوجه قبل از ازدواج یا بعد از آن

برخـی از علمـا بـدون ذکـر دلیـل خاصـی تصریـح کرده‌انـد حـال زوجـه در زمانـی کـه در 
خانـه پـدر زندگـی می‌کـرده اسـت، باید معیار پرداخت نفقه باشـد، نه زمانـی که به خانه 
شـوهر وارد شـده اسـت )عاملـی، 1413: 457/8(؛ امـا بـا کمـی دقـت بطلان ایـن نظریـه 
روشـن می‌شـود؛ چـون آنچـه از ادلـه برداشـت شـد، رعایـت حـال »زوجه« اسـت و واضح 
اسـت کـه مـراد از آن، زوجـه بـا وصـف »زوجیـت« اسـت و قبـل از ازدواج اصلاً وصـف 

»زوجیـت« بـر زن اطلاق نمی‌شـود.

پـس از اینکـه زن بـه ازدواج مردی درآمد، متصف‌شـدن به عنـوان »زوجیت« می‌تواند در 
شـأن و جایگاهش تأثیر بگذارد. اگر دختری برآمده از خانواده‌ای متوسـط یا فرودسـت 
بـا مـردی از خانـواده اشـراف ازدواج کنـد، اتصـاف زن بـه زوجیـت آن مـرد، جایگاهـش 
را بالاتـر می‌بـرد و عکـس ایـن وضعیـت هـم ممکـن اسـت رخ دهـد؛ یعنـی ازدواج زنـی 
از خانـواده اشـراف بـا مـردی از طبقـه متوسـط یـا فرودسـت جامعـه، شـأن زن را پاییـن 
مـی‌آورد. آنچـه در ادلـه بـه مـرد دسـتور داده شـده، ایـن اسـت کـه حـال زوجـه را رعایـت 
کنـد و زن پـس از ازدواج معنـون بـه عنـوان »زوجـه« می‌شـود؛ لذا حـال او هنگام زوجیت 
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ک را شـأن  ک اسـت. شـاید بتـوان گفـت مقصـود برخـی از علمـای متأخـر کـه ملا ملا
ک  زوجیـن دانسـته‌اند )بهجـت، 1428: 103/4(، همیـن مطلب بوده اسـت، نه اینکه ملا

حـد وسـط شـأن زوجین باشـد.

ابهام سوم: رعایت شأن زوجه یا نیازش

ک نفقـه را حـال زن دانسـته‌اند دو تعبیـر مختلف از حـال زوجه مطرح  علمایـی کـه ملا
کرده‌اند: 1. شأن زن )سبحانی، بی‌تا: 366/2(؛ 2. نیاز زن )حلی، 1408: 293/2(. تفاوت 
ایـن دو تعبیـر ایـن اسـت کـه شـأن زوجـه اعـم از نیـازش اسـت و وقتـی زن شـأن والایـی 
داشـته باشـد، رعایـت شـأنش محـدوده‌ای گسـترده‌تر از نیازهایـش را فـرا می‌گیـرد؛ امـا 
وقتی زن شـأن فرودسـت‌تری داشـته باشـد، حفظ شـأنش چیزی بیش از رفع حاجاتش 
ک کدام یـک از ایـن دو عنوان  را اقتضـا نمی‌کنـد؛ بنابرایـن، بایـد مشـخص شـود کـه ملا

است.

برای پاسـخ به این پرسـش باید به ادله وجوب نفقه مراجعه کرد. برخی مدعی شـده‌اند 
بّی 

ُ
چـون در ادلـه لفظـی وجـوب نفقه اشـاره‌ای به میزان نفقه نشـده اسـت، باید بـه ادله ل

همچـون اجمـاع و سـیره مراجعـه کـرد و در صـورت شـک در اینکـه آیـا چیـزی جـزء نفقـه 
، باید به قدر متیقن بسـنده شـود. مثلاً اگر جایی اقتضائات  محسـوب می‌شـود یا خیر
گسـترده‌تری از رفـع حاجـت داشـت، یعنـی چیـزی جـزء  شـأن زن در اجتمـاع دامنـه 
اقتضائـات شـأن زن بـود ولـی نیـاز و حاجتش محسـوب نمی‌شـد، نبایـد آن را جزء نفقه 
ک قـرار  محسـوب کـرد. اگـر بخواهیـم بـه ادلـه لبـی رجـوع کنیـم، بایـد قـدر متیقـن را ملا
دهیـم و قـدر متیقـن از حـال زوجـه همـان احتیاجـات اساسـی‌اش در زندگـی اسـت و 

.)279/6 :1420 ، شـامل مصادیـق فراتـر از آن نمی‌شـود )صـدر

کـه  امـا ایـن اسـتدلال صحیـح بـه نظـر نمی‌رسـد؛ چـون در ادلـه لفظـی نکاتـی هسـت 
ک نفقـه را معیـن کنـد. درسـت اسـت کـه برخـی از آنچـه راجـع بـه نفقـه در  می‌توانـد ملا
ادلـه ذکرشـده، از بـاب ذکـر مصـداق بـوده و موضوعیتـی نـدارد، ولـی این بـه معنای نفی 
کریـم دربـاره نفقـه  گذشـت، قـرآن  کـه  ک در ادلـه لفظـی نیسـت؛ همان‌طـور  وجـود ملا
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وفِ«. این آیه صراحتاً دلالت دارد  مَعْـرُ
ْ
زْقُهُنَّ وَ كِسْـوَتُهُنَّ بِال ـهُ رِ

َ
ـودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ـى ال

َ
فرمـوده اسـت: »وَ عَل

ک نفقـه را مشـخص  بـر اینکـه نفقـه بایـد متصـف بـه معروفیـت و نیکویـی باشـد و ملا
کـرده اسـت.

ک پیش‌گفتـه )نیـاز یـا  بـا توجـه بـه ایـن آیـه می‌تـوان مشـخص کـرد کـدام یـک از دو ملا
شـأن( مصداق نفقه معروف اسـت. همان‌طور که قبلاً اشـاره شـد، شـأن زن در برخی از 
مصادیـق، گسـتره‌ای بیـش از احتیاجـات وی را شـامل می‌شـود و اگـر قـرار باشـد صرفـاً 
بـه احتیاجـات زن اکتفـا شـود، نفقـه معـروف محقـق نمی‌شـود؛ مثلاً زنـی را فـرض کنید 
کـه بسـیار بلندمرتبـه اسـت و شـأنی والا دارد. اگـر بـه ایـن زن در حـد رفـع نیـازش نفقـه 
پرداخـت شـود، در عـرف بـه چنیـن نفقـه‌ای معـروف اطلاق نمی‌شـود؛ بـه همیـن دلیـل 

بایـد در پرداخـت نفقـه شـأنش رعایـت شـود.

ابهام چهارم: شأن زن فی‌نفسه یا در مقایسه با امثالش در شهر محل سکونت

کـه معیار‌بـودن شـأن زن اثبـات شـد، در قـدم بعـد بایـد ببینیـم آیـا بـرای کشـف  حـال 
شـأن زن باید به امثالش در شـهر محل سـکونت توجه شـود، چنان‌که بسـیاری از فقها 
ک دانسـته‌اند )حلـی، 1408: 292/2؛ حلـی، 1410: 34/2( یـا  شـهر محـل سـکونت را ملا
ک‌بودن شـهر محل سـکونت  ک چیـز دیگـری اسـت. بـا توجـه بـه آنچه ذکر شـد، ملا ملا
هـم نمی‌توانـد صحیـح باشـد؛ زیـرا ممکـن اسـت شـأن حقیقـی زن بسـیار بالاتـر از شـهر 
محـل سـکونت باشـد و اگـر مـرد بـه پرداخـت نفقـه مطابـق با امثـال زوجه در شـهر محل 
ک  سکونت اکتفا کند، فعلش مصداقی از نفقه معروف نخواهد بود؛ بنابراین، باید ملا
را شـأن واقعـی زن دانسـت و نفقـه‌اش را بـا ملاحظـه زنـان مثـل او در شـهری کـه شـأنیت 
کن اسـت، پرداخـت کـرد. خلاصه آنکه،  سـکونت دارد، نـه شـهری کـه بالفعـل در آن سـا
ک عرفـی پرداخـت نفقـه، شـأن زن در آن جامعـه‌ای اسـت کـه شـأنیت سـکونت در  ملا

آن را دارد و بایـد بـا زنـان مثـل او در چنیـن محلـی مقایسـه شـود.
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نتیجه� 

زن  رفاهـی  امکانـات  مشـترک  زندگـی  در  دارد  وظیفـه  مـرد  کـه  متفق‌انـد  علمـا  همـه 
ک و مسـکن تهیـه کنـد و در اختیـارش بگـذارد، امـا بـر سـر  را، از جملـه خـوراک، پوشـا
ک و معیـار و حـدود و ثغـور ایـن مسـئله چیسـت، اختلافاتـی هسـت. اولیـن  اینکـه ملا
اختلاف‌نظـر ایـن اسـت کـه آیـا شـارع مقـدار خاصـی را بـرای نفقـه معیـن کـرده اسـت یـا 
. شـیخ طوسـی و برخـی دیگـر معتقـد بودنـد در خـوراک از ناحیـه شـارع مقـداری  خیـر
خـاص معیـن شـده اسـت و دلیـل آن را اجمـاع و روایـات ذکـر کرده‌انـد. بـا بررسـی ایـن 
دو دلیـل و نقـد آن مشـخص شـد کـه نظـر شـیخ طوسـی صحیـح نیسـت، بلکـه حـق بـا 
مشـهور فقهـا اسـت کـه مقـدار نفقـه را عرفی می‌داننـد. نزاع دیگـر در این مسـئله این بود 
که در پرداخت نفقه باید حال زوج معیار باشـد یا حال زوجه. در این مسـئله نیز شـیخ 
طوسـی برخلاف مشـهور نظـر اول را ترجیـح داده بـود. در توجیـه ایـن نظریـه بـه برخـی از 
آیات اسـتناد شـده بود که درباره دلالت آن مناقشـه شـد و با اقامه دلایلی معلوم شـد که 
معیـار حـال زوجـه اسـت. سـه ابهـام دیگـر نیـز در بحـث نفقـه وجـود داشـت که پیـش از 
ک پرداخت نفقه نیاز  ایـن پژوهـش، بررسـی جـدی نشـده بـود. ابهـام اول این بـود که: ملا
زن اسـت یـا شـأنش؟ ابهـام دوم ایـن بـود کـه: در رعایـت حـال زوجـه، وضعیـت قبـل از 
ازدواجـش بایـد ملاحظـه شـود یـا حال پـس از ازدواج؟ و در نهایت ابهام آخر این بود که: 
ک شـأن واقعی او اسـت در  ک اسـت یـا ملا رعایـت شـأن زوجـه در محـل سـکونتش ملا
جایـی کـه شـأنیت سـکونت دارد؟ پـس از بررسـی ادلـه مربـوط به نفقه، این سـه ابهام نیز 
ک حال  ک شـأن زوجه اسـت نه نیـازش؛ ثانیاً ملا رفـع شـد و نتیجـه ایـن شـد کـه اولاً ملا
ک رعایـت شـأن حقیقـی زن در مکانـی  پـس از ازدواج اسـت نـه پیـش از آن؛ و ثالثـاً ملا

کن اسـت. اسـت کـه شـأنیت سـکونت دارد نـه شـأنش در جامعـه‌ای کـه بالفعـل سـا
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 حکم شرعی معاملات بورسی 
در شرایط حبابی بازار بورس

دانش‌پژوه: محمدجعفر ربیعی پور سلیمی1
استاد راهنما: حجت‌الاسلام‌والمسلمین کریمی )زید عزه( 2

چکیده� 

ارتبـاط دارنـد مسـئله  بـا آن  کـه همـه اقشـار  رایج‌تریـن مسـائل هـر جامعـه‌ای  از  یکـی 
تـی کـه بـرای خریدوفـروش کالای موردنیـاز تـا افزایـش سـرمایه  معاملات هسـت. معاملا
. .. مورداسـتفاده هسـت. مسـئله‌ای کـه تقریبـاً در همـه ادوار بـوده و خواهـد بـود و طـی  و
ایـن شـیوه‌ها  از  برخـی  انجام‌شـده اسـت.  گونـی  گونا بـه شـیوه‌های  سـالیان متمـادی 
پایه‌گـذاری  باقی‌مانـده. دراین‌بیـن، شـیوه‌های جدیـدی  برخـی دیگـر  و  منسوخ‌شـده 
شـده اسـت. یکـی از شـیوه‌های جدیـد، بـورس و معاملات بورسـی هسـت کـه شـرایط 
مختلفـی را رقـم می‌زنـد. یکـی از مـوارد آن شـرایط حبابـی معاملات بورسـی هسـت.
معاملات در شـرع مقـدس اسلام جنبه امضائی دارد. لـذا اگر معامله جدیدی صورت 

1. طلبه پایه پنجم مدرسه علمیه علوی سال 1400- 1401

2. استاد فقه و اصول و ادبیات مدرسه علمیه علوی
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گرفـت کـه جـزء مـوارد نهـی شـده اسلام نبود صحیح اسـت. لـذا در این مقاله به بررسـی 
، کـه یکـی از احتمـالات قـوی نسـبت بـه شـرایط حبابـی بـورس اسـت پرداخته‌ایـم.  قمـار
یت این مقاله مقایسـه شـرایط حبابی بورس با قمار اسـت. پس از تشـریح مفاهیم  محور
کلیـدی در موضوعـات بـورس و قمـار ازنظـر لغـوی و اصطلاحـی بـه بیان نظرهـا در موارد 
اختلافی پرداخته‌شـده اسـت. سـپس مقایسـه قمـار و بـورس انجام‌گرفتـه و تفاوت‌های 
اساسـی آن بیان‌شـده اسـت. درنهایـت بـه پیامدهـای ضـرر آفرین شـرایط حبابـی بورس 

پرداختـه اسـت.

، سرمایه‌گذاری، فقه کلیدواژه: حکم شرعی، بورس، معامله، شرایط حبابی، قمار

مقدمه� 

بـورس به‌عنـوان یکـی از بسـترهای رایج برای سـرمایه‌گذاری و انجام معاملات شـناخته 
می‌شـود. شـرایط مختلفـی را رقـم می‌زنـد و عوامـل بسـیاری بـر آن تأثیرگـذار می‌باشـند. 
شـرایط حبابـی به‌عنـوان یکـی از حـالات مختلـف بـورس بخـش قابل‌توجهـی از بـورس 
تی که انجام  کشـور ما و بلکه همه کشـورها را شـکل می‌دهد. شـرایطی که در آن معاملا
می‌شـود هیـچ ربطـی بـه ارزشـواقعاًی سـهام و دارایـی شـرکت‌ها نـدارد. آنچـه در ایـن 
شـرایط از اهمیـت بالایـی برخـوردار اسـت ایـن اسـت که آیا معاملـه در این شـرایط ازنظر 

؟ شـرعی درسـت اسـت یـا خیر

بحـث معاملات بورسـی در ایـن تحقیـق پـس از بررسـی دقیـق موضـوع، در علـم فقـه 
موردبررسـی قـرار می‌گیـرد. و آنچـه موردتوجـه هسـت این اسـت کـه اگر این معاملات در 
شـرایط حبابی صحیح اسـت ذیل کدام‌یک از معاملات شـرعی می‌تواند باشـد. و اگر 
صحیح نیسـت به چه علت نیسـت و ذیل کدام‌یک از موارد نهی شـده اسلام اسـت.

معاملات قسـم قابل‌توجهـی از زندگـی انسـان را شـکل می‌دهـد و دیـن اسلام به‌عنـوان 
دیـن کامـل زندگـی بـرای آن برنامـه‌ای دقیق و مشـخص دارد و ابعاد مختلـف آن را بیان 
کـرده اسـت. در مـواردی به‌طـور کامـل از معاملـه‌ای نهـی می‌کنـد و در مـواردی دسـت 
مکلـف را بـاز می‌گـذارد. حتـی در مـواردی آدابـی بـرای معاملات بیـان می‌شـود. ایـن 
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نشـان‌دهنده اهمیت موضوع هسـت. بورس و شـرایط مختلف آن محیط تازه‌ای برای 
معاملات هست و باید موردبررسی قرار بگیرد تا از هرگونه مخالفت با احکام معاملات 
یادی  مصون باشـد. شـرایط حبابی بورس که به نظر برخی کارشناسـان، شـباهت‌های ز
بـه قمـار دارد یکـی از ایـن مـوارد اسـت. مقالـه پیـش رو درصـدد پاسـخ بـه ایـن پرسـش 

هسـت: حکـم شـرعی معاملات بورسـی در شـرایط حبابـی بازار چیسـت؟

در ابتدای این مقاله مسـائل موردنیاز بحث، ازنظر لغوی و اصطلاحی مفهوم شناسـی 
یـم.  می‌شـود، سـپس بـه بررسـی فقهـی و مقایسـه قمـار و شـرایط حبابـی بـورس می‌پرداز

همچنیـن بـه برخـی پیامدهـای این دو مسـئله پرداخته می‌شـود.

مفهوم شناسی� 

واژه بورس

بورس در زبان فرانسـه به معنی کیف پول هسـت. همچنین در قرن پانزده میلادی در شـهر 
نروژ بلژیک، بازرگانان و صرافان در میدانی به نام تربئوس که مقابل خانه بزرگ‌زاده‌ای به 
نام واندر بورس جمع می‌شـدند و داد و سـتد می‌کردند. رفته رفته مراکز دیگری که به این 
منظـور ایجـاد شـده بـود بـه همین نام معروف شـدند. در ابتـدا این مراکز مورد اسـتفاده همه 
مـردم بـود. بـه همیـن خاطـر نظـم خاصـی نداشـت. اما به مـرور زمان این مـکان مخصوص 
لان شـد و بـه همیـن منظـور تالارهایـی سـاخته شـد و بـازار بـورس  بازرگانـان و صرافـان و دلا
شـکل جدیـدی بـه خـود گرفـت.) خانه سـرمایه، بـازار بورس چیسـت و چگونـه می‌توانیم 

)khanesarmaye.com ،در ایـن بازار سـرمایه گذاری کنیـم

اصطلاح بورس اوراق بها دار

آن  در  كـه  اسـت  و رسـمی سـرمايه  بـازار متشـكل  يـك  بـه معنـی  بهـادار  اوراق  بـورس 
خریدوفـروش سـهام شـركت‌ها يـا اوراق قرضـه دولتـی يـا مؤسسـات معتبـر خصوصـی، 
تحـت ضوابـط و قوانيـن و مقـررات خاصـی انجـام می‌شـود. )شـرکت اطلاع‌رسـانی و 

semedco.ir( چیسـت،  بـورس  بـورس،  آمـوزش 
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سهام

اگـر سـرمایه شـرکت‌ها را بـه قسـمت‌های برابـر و مسـاوی تقسـیم کنیـم هـر قسـمت برابـر 
بـا یـک سـهم می‌شـود. ایـن سـهم، نشـان‌دهنده میـزان مشـارکت، تعهـدات و منافـع 
صاحـب آن در شـرکت سـهامی اسـت. دارنـده سـهم نمی‌توانـد بـه نسـبت سـهم خـود 
ادعایی برای مالکیت بخشـی از دارایی‌های شـرکت داشـته باشـد. در عوض، به‌اندازه 
سـهم خود در شـرکت، دارای حق‌وحقوق اسـت. بر اسـاس این حق، سـهام‌دار می‌تواند 
کنـد، در مجمـع عمومـی رأی دهـد و در صـورت انحلال  از منافـع شـرکت اسـتفاده 

شـرکت از دارایـی شـرکت سـهیم خواهـد شـد. )خانـه سـرمایه، بـازار بـورس چیسـت و 
)khanesarmaye.com،کنیـم چگونـه می‌توانیـم در ایـن بـازار سـرمایه‌گذاری 

حبابی بودن بازار بورس

باشـد،  ارزشـواقعاًی خـود  از  کمتـر  یـا  بیشـتر  نمـادی در معاملات  کـه قیمـت  زمانـی 
اصطلاحـاً می‌گوییـم بـورس دارای حبـاب اسـت. به‌عبارتی‌دیگـر بـه اختلاف قیمـت 
غیرمنطقی بین قیمت مبادله و ارزشـواقعاًی نمادهای بورسـی و به‌ دنباله‌ آن شـاخص 

)bidarex.com،کل، حبـاب می‌گوینـد. )بیدارکـس، حبـاب در بـازار بـورس ایـران

بازار اولیه

بـازار اولیـه زمانـی شـکل می‌گیـرد کـه دارایـی بـرای بـار اول مـورد معاملـه قـرار می‌گیـرد. در 
ایـن بـازار شـرکت‌ها به‌طـور مسـتقیم سـرمایه موردنیـاز خـود را از طریـق فـروش سـهام بـه 
مـردم تأمیـن می‌کننـد کـه ایـن کار در قالـب پذیره‌نویسـی صورت می‌گیرد. پذیره‌نویسـی 

اگر سرمایه شرکت‌ها را به قسمت‌های برابر و مساوی تقسیم کنیم 
هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهم، نشان‌دهنده میزان 

مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است.
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از طریـق بانکـی کـه نماینده شـرکت اسـت یا سـایر مؤسسـات مجـاز صـورت می‌پذیرد.
)semedco.ir ،شـرکت اطلاع‌رسـانی و آمـوزش بـورس، مـروری بـر برخـی مفاهیـم بـورس(

بازار ثانویه

دارایی‌هایـی کـه ابتـدا در بـازار اولیـه مـورد معاملـه قرارگرفتـه اسـت در بـازار ثانویـه مـورد 
معاملـه مجـدد قـرار می‌گیـرد و نمونـه آن در کشـور ما بورس است.)شـرکت اطلاع‌رسـانی 

)semedco.ir ،و آمـوزش بـورس، مـروری بـر برخـی مفاهیـم بـورس

کد بورسی

وقتـی شـخصی بـه بانـک جهـت افتتـاح حسـاب مراجعـه می‌کنـد یـک شماره‌حسـاب 
انحصاری برای او صادر می‌گردد و هیچ‌گاه شماره مزبور با فرد دیگری یکسان نخواهد 
 بـورس می‌گیرد،  بـود. بـه همیـن شـکل زمانـی که شـخصی تصمیـم بـه سـرمایه‌گذاری در
یافـت خواهـد کـرد. درواقـع کـد بورسـی  بـا انجـام مراحلـی یـک کـد بورسـی انحصـاری در
هماننـد کـد ملـی بـرای هـر فـرد منحصربه‌فرد اسـت و تا زمانی که این کـد تعریف نگردد 
شـخص نمی‌تواند در هیچ نهادی اقدام به سـرمایه‌گذاری مسـتقیم نماید و شـخصاً به 
خریدوفـروش اوراق بهـادار بپـردازد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه به کد بورسـی، کد سـهامداری 
یافـت کد بورسـی چگونه  نیـز می‌گوینـد.) خانـه سـرمایه، کـد بورسـی چیسـت و نحـوه در

)khanesarmaye.com ،اسـت

سهامدار حقیقی

هرکسـی کـه در بـازار بـورس کـد بورسـی داشـته باشـد و سـهام شـرکتی را خریـداری کنـد 

دارایی‌هایـی کـه ابتـدا در بـازار اولیه مـورد معامله قرارگرفته اسـت در بازار 
ثانویـه مـورد معاملـه مجـدد قـرار می‌گیرد و نمونـه آن در کشـور ما بورس 
است.
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سـهامدار حقیقـی هسـت. ) دنیـای بـورس، سـهامداران حقیقـی و سـهامداران حقوقـی 
)donyayebourse.com ،چـه تفاوتـی باهـم دارنـد

سهامدار حقوقی

 .. . گاهی اشـخاص حقیقی مجموعه‌ای مسـتقل مثل مؤسسـات، ادارات، شـرکت‌ها و
را تشـکیل می‌دهند و اهداف و برنامه‌های مشـخصی را پیش می‌گیرند. این مجموعه 
یک شـخص حقوقی هسـت. اگر این شـخص حقوقی توسـط هیئت‌مدیره‌ای که دارد 
یافت کند و وارد بازار بورس شود سهامدار حقوقی هست. ) دنیای بورس،  کد بورسی در
donyayebourse. ،سـهامداران حقیقـی و سـهامداران حقوقـی چـه تفاوتـی باهـم دارنـد

)com

نوسان گیری در معاملات بورسی

تـی محسـوب می‌شـود کـه بـه دنبـال اسـتفاده  نوسـان ‌گیـری یـک نـوع اسـتراتژی معاملا
از تغییـرات سـریع قیمت‌هـا اسـت. کسـب سـود از ایـن نـوع معاملات، دشـوار اسـت. 
عواملـی چـون شناسـایی سـهام جهـت نوسـان ‌گیـری و تعییـن نقطـه مناسـب جهـت 
خریدوفـروش در ایـن نـوع معاملـه دخیل هسـتند.)خانه سـرمایه، آموزش نوسـان گیری و 

)khanesarmaye.com ،بررسـی عوامـل تأثیرگـذار بـر آن

گیـری از اصلاح و بازگشـت رونـد بـر  در ایـن شـرایط، بایسـتی معامله‌گـر آمـاده نوسـان‌ 
گـران، نمـودار سـهم، حجـم معاملات و سـفارش‌ها  اسـاس روانشناسـی رفتـار معاملـه‌ 
کـه در جریـان شـرایط  و نهایتـاً رونـد چرخـش نقدینگـی باشـد، لـذا بسـیار مهـم اسـت 
آن،  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  بررسـی  و  گیـری  نوسـان  آمـوزش  سـرمایه،  باشـد.)خانه  بـازار 

)khanesarmaye.com

تعریف لغوی قمار

دیدگاه لغویان در معنای قمار مختلف است که ما به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم.

در مجمـع البحریـن ذیـل لغـت قمـار آمـده اسـت کـه )قمـار بالکسـر المقامـرة و تقامـروا: 
لات المعدة له علی اختلاف انواعها نحو الشـطرنج و النرد  ، و اللعـب بـالآ لعبـوا بالقمـار
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و غیـر ذلـک. و أصـل القمارالرهـن علـى اللعـب بشـيء مـن هـذه الأشـياء، و ربّمـا أطلـق 
علـى اللعـب بالخاتـم و الجـوز و عـود(. )طریحـی، 1375 ه.ش، ج3، ص 463(

آنچـه از ایـن کلام برمی‌آیـد ایـن اسـت کـه بااینکـه ممکـن اسـت گاهـی قمـار بـر بـازی 
اطلاق شـود ولـی در اصـل رهنـی کـه در بـازی بـا ابـزاری خـاص قـرار داده می‌شـود قمـار 

اسـت.

در کتاب لسـان العرب ذیل لغت قمار آمده اسـت که: القمار مأخوذ من الخِداع.یقال 
قامـره بالخـداع فقَمَـرَه. همچنیـن آمـده اسـت که قامـره الرجل و مقامـرة و قمـارا: راهنه، و 
، 1414ه.ق، ج5، ص  . )ابن منظـور : المقامـرة و تقامَروا: لعبوا القمار . و القمـار هـو التقامـر

)115

آنچه در این معجم آمده اسـت دو چیز اسـت. یکی اخذ با خدعه و نیرنگ. و دیگری 
رهن و گرو گذاشـتن. همچنین بازی قمار را گرو گذاشـتن معرفی می‌کند.

ره:  در کتاب قاموس المحیط آمده است که: قامره مقامرة و قمارا فقمره: کنصره. و تقمَّ
راهنه فغلبه و هو التقامر )فیروزآبادی، 1415ه.ق،ج2، ص 207(

در کتـاب تـاج العـروس نیـز بـه همیـن شـکل آمـده اسـت. )مرتضـی زبیـدی، 1414 ه.ق، 
ج7، ص 413(

لات قمـار همـراه بـا شـرط‌بندی تعريـف كرده‌انـد  در نهایـت بعضـی قمـار را بـه بـازى بـا آ
لات قمـار وجـود دارد. برخـى ديگر قمار را  کـه در ايـن تعريـف، دو عنصـر شـرط‌بندی و آ

به‌شـرط بنـدى تعريـف كرده‌اند 

تعریف اصطلاحی قمار

در کتب فقهی مختلف نظرات مختلفی در خصوص تعریف قمار مطرح‌شده است.

در کتـاب جامـع المقاصـد جنـاب محقـق کرکـی ذیـل مـواردی کـه نـص بر تحریـم آن‌ها 
لات المعدة  : اللعب بالآ وجود دارد قمار را مطرح می‌کند و در تعریف آن می‌فرماید: هو
: الرهن على  لـه علـى اختلاف أنواعهـا، من الشـطرنج و النرد و غير ذلـك، و أصل القمار
يـب فـي  اللعـب بشـي‌ء مـن هـذه الأشـياء، و ربمـا أطلـق علـى اللعـب بهـا مطلقـا، و لا ر
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لاته.)محقق کرکی،  كتسـاب به، و بعمـل آ تحريـم اللعـب بذلـك و إن لـم كين رهن، و الا
1414 ه.ق، ج4، ص24(

کرکـی شـبیه بـه تعریـف مجمـع  کـه معلـوم اسـت تعریـف جنـاب محقـق  همان‌طـور 
لات مشـخص آن اسـت چـه در آن رهـن  ، بـازی بـا آ البحریـن اسـت. بـا ایـن بیـان قمـار
باشـد چه نباشـد. در این تعریف آنچه مهم دانسـته شـده اسـت آلت قمار بودن اسـت 

گـر بـازی و بردوباخـت بـدون آلـت قمـار باشـد قمـار نخواهـد بـود. لـذا ا

جنـاب صاحـب جواهـر نیـز در کتاب جواهر الکلام ذیل مکاسـب حرام قمـار را مطرح 
می‌کنـد و می‌فرمایـد )أمـا إذا يعتـد المقامـرة بـه، فالظاهـر عـدم حرمتـه مـع عـدم الرهـان، 

، 1404،ج22،ص109( للأصـل و انصـراف أدلـة المقـام إلـى غيـره،...(. )صاحـب جواهـر

طبـق بیـان جنـاب صاحـب جواهـر آنچـه رکـن اصلـی قمـار اسـت رهـن در بـازی اسـت 
چه از ابزار قمار باشـد و چه نباشـد. لذا حتی اگر مغالبه در بازی بدون قرار دادن رهن 

باشـد اشـکالی نخواهد داشـت حتی اگر با ابزار قمار باشـد.

از  بعـد  رادارنـد.  جواهـر  صاحـب  جنـاب  مشـابه  نظـری  نیـز  انصـاری  شـیخ  جنـاب 
لات  بررسـی‌های انـواع مختلـف قائـل به این اسـت که رهن در بازی قمار اسـت چـه از آ

لات قمـار بـدون رهـن را قمـار نمی‌داننـد. قمـار باشـد یـا نباشـد. ولـی ایشـان بـازی بـا آ

نظـر دیگـری نیـز وجـود دارد کـه در آن مطلـق بـازی‌ای كـه هـدف بازی‌کننـدگان غلبـه بـر 
حريف باشـد، قمار دانسـته شـده اسـت؛ خواه همراه با شـرط‌بندی باشـد يا نباشـد و يا 

لات قمـار باشـد يـا نباشـد. )هاشـمی شـاهرودی،1426ه.ق، ج6، ص 672( بـا آ

طبق بیان جناب صاحب جواهر آنچه رکن اصلی قمار است رهن در بازی 
است چه از ابزار قمار باشد و چه نباشد. لذا حتی اگر مغالبه در بازی بدون 
قرار دادن رهن باشد اشکالی نخواهد داشت حتی اگر با ابزار قمار باشد.
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درنهایـت نظـر فقهـا هـم ماننـد لغویـان در تعریـف قمـار مختلـف اسـت و در آنچـه قـوام 
قمـار بسـته بـه آن اسـت اختلاف دارنـد.

آلات قمار

،1404ه.ق، ج42، ص 361-360( ابزار و وسایل قماربازی هست. )صاحب جواهر

گفتـه  لات قمـار  كاربـرد آن‌هـا در قماربـازی اسـت، آ كـه  بـه ابـزارى ماننـد پاسـور و نـرد 
م‌ىشـود و از آن در بـاب تجـارت سـخن رفتـه اسـت. )هاشـمی شـاهرودی، 1426 ه.ق، 

ص 138( ج1، 

تعریف لغوی تورم

در لغتنامه‌های دهخدا، فرهنگ فارسـی، فرهنگ معین و عمید، به معنای آماسـیدن 
و ورم کردن آمده اسـت.

تعریف اصطلاحی تورم

را تداعـی  افزایـش غیرمتناسـب سـطح عمومـی قیمت‌هـا  تـورم معنـای  به‌طورمعمـول 
البتـه  اسـت.  تـورم  نوعـی  اقتصـاد  در  قیمت‌هـا  نامنظـم  و  رشـد  بـه  رو  رونـد  می‌کنـد. 
نظریه‌های متفاوتی در خصوص تورم مطرح‌شـده اسـت که تقریباً در همه آن‌ها تورم به 
روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشـاره دارد.) باشـگاه خبرنگاران جوان، تورم 

)yjc.ir ،چیسـت و چگونـه محاسـبه می‌شـود

ازنظـر اقتصـادی، تـورم بـه افزایـش سـطح عمومی قیمت‌هـا در یک بازه زمانی مشـخص 

عمومـی  سـطح  غیرمتناسـب  افزایـش  معنـای  تـورم  به‌طورمعمـول 
بـه رشـد و نامنظـم قیمت‌هـا در  رو  رونـد  را تداعـی می‌کنـد.  قیمت‌هـا 
اسـت.  تـورم  نوعـی  اقتصـاد 
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گفتـه می‌شـود. تورم را می‌تـوان افزایـش بی‌رویـه قیمـت کالاهـا و خدمـات بدون پشـتوانه 
و بـدون برنامه‌ریـزی دانسـت کـه باعـث کاهـش قـدرت خریـد می‌شـود و تعـادل میـان 

تقاضـای محصـولات بـا نقدینگـی موجـود بـرای خریـد محصـولات را بـر هـم می‌زند.

کالاهـا و محصـولات افزایـش یابـد،  کـه تقاضـا بـرای خریـد  تورم زمانـی ایجـاد می‌شـود 
امـا میـزان موجـود ایـن کالاهـا و خدمـات در سـطح جامعـه کـم باشـد. درواقـع، زمانی که 
یـاد شـود، در اصطلاح می‌گویند که  فاصلـه میـان قیمتواقعـاًی باقیمـت فـروش کالاهـا ز
قیمت‌ها متورم شـده اسـت. هرچه این فاصله بیشـتر شـود، نرخ تورم نیز بیشـتر خواهد 

شد.

گونـی دارد کـه در ادامـه، بـه شـرح  در نظریه‌هـای اقتصـادی، تـورم زیرشـاخه‌ و انـواع گونا
یکایـک آن‌هـا خواهـم پرداخـت؛ امـا در حالـت کلـی، سـه دسـته‌بندی اصلی بـرای تورم 

ترسیم‌شـده کـه شـامل تـورم خزنـده، شـدید و بسـیار شـدید می‌شـود.

کـه در آن قیمت‌هـا به‌طـور آرام و  1. تـورم خزنده: منظـور از تـورم خزنـده، تورمـی اسـت 
خفیف شـروع به افزایش می‌کنند. در این نوع از تورم، قیمت‌ها در طول سـال نهایت تا 

سـقف پانـزده درصـد رشـد خواهنـد کرد.

2. تورم شـدید: تورم شـدید، تازنده یا شـتابان، تورمی اسـت که با سرعت بیشتری باعث 
افزایـش قیمت‌هـا می‌شـود. ایـن تـورم در طـول سـال بیـن ۱۵ تـا ۲۵ درصـد تعریف‌شـده 

است.

3. تـورم بسـیار شـدید: تورم بسـیار شـدید بـه معنـای دو برابـر شـدن قیمت‌هـا در طـول 
شـش مـاه سـال اسـت یـا تورمـی که تنهـا در عرض یک مـاه، اجنـاس را ۵۰ درصد افزایش 
قیمـت داده. از ایـن نـوع تـورم، بـا عناوینِ تورم افسارگسـیخته، ابر تـورم هم یاد می‌کنند.) 

)sena.ir ،پایـگاه خبـری بازار سـرمایه ایـران

ع شناسی الف( موضو

انواع قمار 

بازی‌هـا و شـرط‌بندی‌ها بـا توجـه بـه ایـن مسـئله کـه ممکن اسـت با ابـزار قمار باشـند یا 
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نباشـند بـه چنـد دسـته تقسـیم می‌شـوند کـه برخـی از ایـن مـوارد قمـار هسـتند و برخـی 
نیستند.

لات قمار  بازی با آ

لات قمـار و بـا رهـن اسـت؛ یعنـی مـا بـه ازایـی هـم در میـان اسـت؛  الـف( بـازی بـا آ
مثل‌اینکـه سـر پـول ورق‌بـازی ‌کنند و آن‌کسـی که برنده می‌شـود، پول را برمـی‌دارد. خواه 

ایـن پـول را بازنـده بدهـد، یـا دیگـری. ایـن صـورت، قمـار اسـت.

، ولـی بـدون رهـن اسـت؛ مثـل ورق‌بـازی بـدون شـرط‌بندی. که  لات قمـار ب( بـازی بـا آ
ایـن قسـم مـورد اختلاف فقها اسـت.

لات قمار بازی با غیر آ

الف( گاهی این بازی با رهن و شرط‌بندی است:

یـک- قسـمی کـه بـر آن عنـوان لعـب و بـازی صـدق نمی‌کند، بلکـه به آن مسـابقه گفته 
یانـد.  می‌شـود؛ مثلاً دربـاره کسـانی کـه زورآزمایـی می‌کننـد، گفتـه نمی‌شـود مشـغولِ باز
اگـر  ... دهنـد،  و اگـر مسـابقه شـنا، دو  بلکـه می‌گوینـد مسـابقه می‌دهنـد. همچنیـن 
بگوییم که عرفاً به آن بازی اطلاق نمی‌شـود، بلکه از آن به مسـابقه اسـت، این صورت 

قمـار نیسـت؛ چـون همان‌طـور کـه بیـان شـد قمـار آن اسـت کـه بـازی باشـد.

- نوعـی کـه از آن بـه بـازی تعبیـر می‌شـود؛ مثـل گـردو بـازی یـا دوزبـازی، کـه بـه غیـر  دو
لات قمـار اسـت و از طرفـی هـم در آن، رهـن وجـود دارد.ایـن مـورد نیـز مـورد اختلاف  آ
یف موجود. اگر رهن را همراه بازی با آلت خاص قمار بدانیم این  اسـت بر اسـاس تعار
گـر بـازی بـا هـر آلتـی را کـه در آن مراهنـه وجـود دارد قمـار بدانیم  قسـم قمـار نیسـت. امـا ا

پـس ایـن قسـم بـازی قمار اسـت. 

لات قمـار و  یـای اسـت بـه غیـر آ یـا مسـابقه بـدون رهـان اسـت؛ یعنـی باز ب( لعـب 
بـدون مراهنـه. یـا مسـابقه‌ای اسـت کـه بـرای آن رهـن و پولی قـرار نداده‌اند؛ مثل مسـابقۀ 
اسب‌سـواری یـا دو یـا بقیـۀ مسـابقات دیگـری کـه وجـود دارد؛ از قبیـل خـط، مغالبـۀ در 
شـعر و امثال این‌ها. این قسـم طبق نظر اکثر فقها هیچ اشـکالی ندارد و حرام نیسـت. 
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البتـه اگـر قمـار را فقـط غلبـه بر حریف بدانیم در این صورت این قسـم نیز حرام اسـت.

معامله با جمع صفر

کالا یـا خدمتـی  کـه در مقابـل  آنچـه در معاملات رخ می‌دهـد بـه ایـن صـورت اسـت 
کـه:  مبلغـی پرداخـت می‌شـود. در ایـن صـورت شـرح اتفـاق بـه ایـن شـکل اسـت 

• کالا یا خدمتی شکل‌گرفته است

• این کالا یا خدمت ارائه می‌شود

• در مقابل آن خدمت یا کالا مبلغی تعیین می‌شود

• در عوض آن کالا یا خدمت مبلغ توسط فرد دیگر پرداخت می‌شود.

• درنهایت برای هر دو طرف معامله سودی حاصل می‌شود. البته ممکن است که این 

سود به یک‌میزان باشد یا نباشد.

در مقابل این شـکل، حالتی دیگر اسـت که در آن سـود یک‌طرف بازی یا معامله درگرو 
یـان و شکسـت طـرف دیگـر اسـت. در ایـن صـورت شـخص وقتـی سـود می‌کنـد کـه  ز
یـان کنـد. ماننـد قمـار کـه در آن دو یـا چنـد طـرف مبلغی را می‌مشـخص  طـرف مقابـل ز
می‌کننـد. ایـن مبلـغ بـه شـخص برنـده می‌رسـد. درنتیجـه همـه به‌جـز یـک نفـر ضـرر 
کرده‌انـد. و سـود شـخص برنـده بـه میـزان ضـرری اسـت کـه بقیـه افـراد داشـته‌اند. شـرح 

اتفـاق بـه این شـکل اسـت:

• هزینه‌ای تعیین می‌شود

• مسابقه یا عمل تعیین‌شده انجام می‌شود

• یک‌طرف معامله بازنده و طرف دیگر برنده می‌شود.

• شخص برنده سود کرده و شخص بازنده زیان می‌کند

بـه ایـن حالـت، بـازی یـا معاملـه بـا جمـع صفـر می‌گوینـد. علـت ایـن نام‌گـذاری ایـن 
یان طرف مقابل کسـر شـود باقی‌مانده صفر خواهد  اسـت که اگر سـود کسب‌شـده از ز
، bourseiness.com( همان‌طور که مشـاهده  شد.)بورسـینس، بازی حاصل جمع صفر

می‌شـود نسـبت بـه مـورد قبـل تفاوت‌هـای بـارزی وجـود دارد. به‌عنوان‌مثـال
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• در مورد دوم برخلاف مورد اول کالا یا خدمتی شکل نگرفته است

• به‌تبع تفاوت اول کالا یا خدمتی ارائه نمی‌شود.

• مبلغ موردتوافق در عوض خدمت یا کالایی نخواهد بود.

• درنهایت یک‌طرف کاملاً سود کرده و طرف دیگر کاملاً زیان می‌کند.

ب( حکم فقهی قمار

نظر فقها در حکم قمار

، حرام و از گناهان كبيره برشـمرده شـده اسـت )علامه حلی، 1414ه.ق، ج12، ص  قمار
« كار پليـدى  « در رديـف »خَمـر 141( و در آیـه 90 سـوره مائـده قـرآن كريـم به‌عنـوان »مَيْسِـر
كـه عملـى شـيطانى هسـت، یادشـده اسـت. )مجلسـی، 1406ه.ق،ج6،ص 110( همیـن 

آیـه شـریفه ازجملـه ادلـه فقهـا در خصوص حرمت قمار هسـت.

همچنیـن روایاتـی نیـز در ایـن خصـوص موجود اسـت که بررسـی این روایـات از اهداف 
این پژوهش نیسـت.

: اختلاف فقها در قوام قمار

یـف قمار مشـخص شـد فقها در قـوام قمار اختلاف‌نظـر دارند. که  همان‌طـور کـه از تعار
طبق یک دسـته‌بندی اقوال به این شـرح هسـت:

لات قمار و رهن در آن می‌باشد. • قوام قمار به بازی بودن، استفاده از آ

• قوام قمار به بازی بودن و رهن است.

لات قمار است. • قوام قمار به بازی بودن و استفاده از آ

• قوام قمار به بازی بودن و هدف غلبه است.
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بررسی فقهی شرایط عادی بورس

ع شناسی الف( موضو

معاملات بورسی

بـه خریدوفـروش سـهام شـرکت‌های مختلـف يـا مؤسسـات معتبـر خصوصـی، تحـت 
ضوابـط و قوانيـن و مقـررات خـاص معاملات بورسـی می‌گوینـد.

گاهـی  و  می‌باشـند  مؤسسـات  یـا  شـرکت  خـود  گاهـی  معاملات  ایـن  در  فروشـنده 

. خریـدار نیـز گاهـی اشـخاص حقیقـی می‌باشـند و گاهی اشـخاص  سـهامداران دیگـر
حقوقی. متقاضی فروش سهام در بازار بورس، در دامنه قیمتی که به او اجازه داده‌شده 
بـرای سـهام خـود قیمتـی مشـخص می‌کنـد و سـفارش خـود را فعـال می‌کنـد. از طـرف 
دیگر متقاضی خرید نیز در دامنه قیمتی که به او اجازه داده‌شـده تعداد سـهام خود را 
مشخص می‌کند و پس از تعیین قیمت سفارش خود را فعال می‌کند. در این صورت 
معاملـه بیـن خریـدار و فروشـنده‌ای کـه یک قیمـت را بـرای تقاضای خود ثبـت کرده‌اند 

)bashgah.com ،گاه شـکل می‌گیـرد. ) اصطلاحـات بـازار سـرمایه، کارگـزار آ

ب( حکم فقهی 

معاملات بورسی تحت کدام‌یک از معاملات شرعی قرار می‌گیرد؟

همان‌طور که از تعریف سـهام نیز مشـخص شـد آنچه در این معاملات شـکل می‌گیرد 
خریدوفـروش اسـت ولـی ایـن خریدوفروش نسـبت به منافع شـرکت اسـت نه اعیـان آن. 
لـذا سـهام‌دار نسـبت بـه اموال شـرکت سـهامی نمی‌تواند حـق مالکیتی برای خـود ادعا 

به خریدوفروش سهام شرکت‌های مختلف يا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط 

و قوانين و مقررات خاص معاملات بورسی می‌گویند.
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کند. البته اگر شـرکت منحل شـود در این صورت از دارایی شـرکت سـهیم خواهد شد.

نظر مراجع تقلید در مورد معاملات بورسی

آیت‌الله مکارم شیرازی:

کـه از طریـق بـورس و خریدوفـروش اوراق بهـادار بـه دسـت می‌آیـد _  کسـبی  درآمـد و 
_ قمـار محسـوب نمی‌شـود. بـورس  یادشـدن شـاخص  ز یـا  کـم  امـکان  باوجـود 

، خـوردن مـال بـه باطـل صـورت می‌گیـرد.  فـرق قمـار و بـورس در ایـن اسـت کـه در قمـار

گـر بـر اسـاس عقـود شـرعی و  یعنـی بـدون مجـوز یـا عقـود شـرعی اسـت. ولـی در بـورس ا
اسلامی عمـل شـود خریدوفـروش بی‌اشـکال اسـت.

… _ یا اینکه  ازنظـر اسلام انجـام هـر نـوع معاملات _ ماننـد بـورس، خریدوفـروش سـهام و
کسـی کار خـود را خریدوفـروش سـهام قـرار دهـد درصورتی‌کـه عقـود و معاملات صـوری 
نباشـند، مطابق با احکام شـرع و قوانین باشـند، فروشـنده واقعاً مالک باشـد یا از طرف 
واقعـاً مالـک و صاحـب جنـس خریداری‌شـده شـود،  و خریـدار  باشـد  وکیـل  مالـک 

)hawzah.net ، اشـکال نـدارد. ) حـوزه نـت، بـورس و قمـار

آیت‌الله خامنه‌ای:

بـورس‌ بـازاری اسـت کـه در آن دارایی‌هـای مختلـف مورد معامله قـرار می‌گیرد، بنابراین 
بورس فی‌نفسه اشکال ندارد؛ ولی مهم این هست که باید معاملات در بورس نامشروع 
و خلاف قانـون نباشـد در غیـر ایـن صـورت حـرام اسـت. به‌طورکلـی فعّالیّـت در بـورس 
و خریـد سـهام و تعییـن سـود سـالانه بـرای آن بـر طبـق مصوبـه مجلـس شـورای اسلامی 

فـرق قمـار و بـورس در ایـن اسـت که در قمـار، خوردن مال بـه باطل صورت 
می‌گیـرد. یعنـی بـدون مجـوز یـا عقود شـرعی اسـت. ولی در بـورس اگر 
بـر اسـاس عقود شـرعی و اسالمی عمـل شـود خریدوفروش بی‌اشـکال 
است.
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کـه بـه تأییـد شـورای محتـرم نگهبـان قانـون اساسـی رسـیده انجـام می‌گیـرد محکـوم بـه 
) hawzah.net ،صحّـت و حلیّـت اسـت. )حـوزه نـت، خریدوفـروش سـهام بـورس

آیت‌الله سیستانی:

خریدوفـروش سـهام صحیـح اسـت، البتـه اگـر معاملات شـرکت سـهامى حـرام باشـد، 
مثـل آنکـه بـه دادوسـتد شـراب و یـا معاملات ربـوى مشـغول باشـد، خریـد سـهام آن، و 
بـورس،  نـت، خریدوفـروش سـهام  نیسـت. )حـوزه  ایـن معاملات جایـز  در  مشـارکت 

)  hawzah.net

آیت‌الله وحید خراسانی:

خریدوفروش سهام شرکت‌های سهامى، درصورتی‌که در آن شرکت‌ها معاملات حرام ـ 
مانند معاملات ربوى ـ انجام نشود، جايز است، و خریدوفروش سهام شرکت‌هایی كه 
معاملات حرام انجام می‌دهند درصورتی‌که سود حاصل از حرام، جزء سرمايه شركت 
باشد، جايز نيست، و در غير اين صورت خریدوفروش خودِ سهام جايز است، ولى بايد 
) hawzah.net ،از درآمدهاى حرامِ آن پرهيز شود. )حوزه نت، خریدوفروش سهام بورس

آیت‌الله صافی گلپایگانی:

به‌طورکلـی معاملات بورسـی چنانچـه بـا اجتمـاع جمیـع شـرایط صحـت و لـزوم باشـد 
) hawzah.net ،فی‌نفسـه مانعـی نـدارد. )حـوزه نـت، خریدوفـروش سـهام بـورس

آیت‌الله نوری همدانی:

خریدوفروش سـهام بلامانع اسـت، مگر آنکه معامله صورت‌های دیگری داشـته باشد. 
)hawzah.net ،حوزه نت، خریدوفروش سـهام بورس (

بررسی فقهی شرایط حبابی بورس

ع شناسی  الف( موضو

آنچه در خریدوفروش بازار بورس شکل می‌گیرد

سـرمایه‌گذاری در بـورس بـه دو شـکل اسـت. افـرادی کـه بـا خریـد سـهام یـک شـرکت به 
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دنبال سرمایه‌گذاری واقعاً هستند و از طریق سودی که سالانه شرکت بین سهامداران 
تقسـیم می‌کنـد، درآمـدی کسـب می‌کننـد. ایـن افـراد به علت نوسـانات شـدید بـورس و 
عـدم ثبـات قیمت‌هـا کمتـر در بورس سـرمایه‌گذاری می‌کنند؛ اما دسـته دوم که اغلب 
سـرمایه‌گذاران بـورس جـزء ایـن دسـته هسـتند، افـرادی می‌باشـند کـه سـهام شـرکت‌ها 
یسـک  چـه در بـازار اولیـه و چـه در بـازار ثانویـه، بـدون قصـد نگهـداری و بـا پذیـرش ر
خریـداری می‌کننـد و بـه دنبال کسـب سـود از مابه‌التفاوت قیمت سـهام در کوتاه‌ترین 

زمـان ممکـن هسـتند. آنچه موردبحث اسـت دسـته دوم هسـتند.

افـراد دسـته دوم کـه اکثـر سـهامداران را شـکل می‌دهنـد اصـولاً در شـرایط جهـل و عـدم 
اطمینـان اقـدام بـه خریدوفـروش سـهام می‌کننـد. آن‌هـا تنهـا بـه رونـد تغیـر قیمت‌هـا و 
تمایلات بـازار بـر اسـاس تحلیل‌هـای بنیـادی و تکنیکال اشـراف دارنـد و نسـبت بـه 
میـزان بدهی‌هـا و طلبکاری‌هـای شـرکت بی‌اطلاع هسـتند. سـهام‌داران نه‌تنهـا مالـک 
شـرکت هسـتند بلکـه مالـک بدهی‎هـا و دارایی‌هـای شـرکت نیـز می‌باشـند امـا واقعـاً 
گاه بشـوند اما اطلاع  سـهام‌داران شـاید بتوانند از دارایی شـرکت‌ها به‌صورت اجمالی آ
از بدهی‌هـا و ضررهـای شـرکت بـا توجـه بـه کتمـان و عـدم شـفافیت اطلاعاتـی آن‌هـا 
عملاً غیرممکـن اسـت. در بـورس سـرمایه‌گذاران و خریـداران سـهام از ابـزاری اسـتفاده 
یسـک آن‌هـا را کـم می‌کنـد و آن اطلاعات سـری اسـت که بقیه مـردم فاقد  می‌کننـد کـه ر

آن هسـتند.

آنچـه درنهایـت رخ می‌دهـد ایـن اسـت کـه عـده‌ای با جوسـازی، شـیادی و کلاه‌بـرداری 
مـردم را بـه سـمت خاصـی در بـورس سـوق می‌دهنـد که هیچ نسـبتی بـا دارایـی و ارزش 

شـرکت‌های بورسـی ندارد. 

یـاد  طبـق تحقیقـات انجام‌شـده در مـوارد بسـیاری ارزش سـهام شـرکتی چندیـن برابـر ز
شـده اسـت درحالی‌کـه آن شـرکت در حقیقـت بـه میـزان قابل‌توجهـی در بدهـی و ضـرر 
بـوده اسـت. همچنیـن در مـوارد دیگـر شـرکت‌هایی بوده‌انـد کـه نسـبت بـه سـال قبـل 
چنـد برابـر فـروش بیشـتری داشـته‌اند و سـود کرده‌انـد درحالی‌کـه در بـازار بـورس ارزش 

سهامشـان به‌شـدت کاهـش پیداکـرده اسـت. 
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همان‌طـور کـه بیـان شـد آنچـه در ایـن بـازار در حـال حاضـر رخ می‌دهـد، هیـچ ارتباطی 
بـا واقعیـت شـرکت‌ها نـدارد. و فقـط بر اسـاس مجموعـه‌ای از تحلیل‌ها و احتمـالات از 
سـابقه شـرکت در بازار بورس عده‌ای سـهام شـرکتی را در قیمت‌های پایین می‌خرند و 
پـس از مدتـی بـه فـروش می‌گذارند. کسـانی هم که این سـهام را در قیمـت بالا خریداری 
می‌کنند معمولاً افرادی هسـتند که اطلاعات کم‌تری نسـبت به فروشـندگان داشته‌اند.

عدم تقارن اطلاعاتی شخص حقیقی و حقوقی

عـدم تقـارن اطلاعـات زمانـی ایجـاد می‌شـود کـه سـهامداران بـه اطلاعـات محرمانـه‌ای 
کـه مدیـران شـرکت در اختیاردارنـد، دسترسـی نداشـته باشـند. بـر اسـاس تحلیل‌هـای 
یـک و شـواهد تجربـی، افزایـش عـدم تقـارن یـا نابرابـری اطلاعـات، بـا کاهـش تعـداد  تئور
کـم  یـاد معاملات، نقدینگـی پائیـن اوراق بهـادار و حجـم  معامله‌گـران، هزینه‌هـای ز
معاملات رابطه دارد و درمجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله 
سـود  مدیریـت  میـزان  کـه  سـاخته‌اند  روشـن  متعـددی  تحلیلـی  مدل‌هـای  می‌شـود. 
فرصت‌طلبانـه به‌تناسـب سـطح عـدم تقـارن اطلاعاتـی افزایـش می‌یابـد. بررسـی‌های 
انجام‌گرفتـه توسـط پژوهشـگران مختلـف به‌صـورت تحلیلـی نشـان‌دهنده ایـن اسـت 
کـه وجـود عـدم تقـارن اطلاعاتـی بیـن مدیریـت و سـهامداران یـک شـرط اساسـی بـرای 
مدیریـت سـود اسـت. ) دانشـکده اقتصـاد و حسـابداری، تأثیـر عـدم تقـارن اطلاعاتی، 
)faar.ctb.iau.ir ،عـدم نقـد شـوندگی سـهام و تمرکـز مالکیت بر دقـت پیش‌بینـی سـود

کـم  ایـن شـرایط در حـال حاضـر بـر بـورس خیلـی از کشـورها خصوصـاً کشـور ایـران حا

آنچه در این بازار در حال حاضر رخ می‌دهد، هیچ ارتباطی با واقعیت شرکت‌ها 
ندارد. و فقط بر اساس مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و احتمالات از سابقه شرکت در 
بازار بورس عده‌ای سهام شرکتی را در قیمت‌های پایین می‌خرند و پس از مدتی 

به فروش می‌گذارند.
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اسـت. کـه ایـن مسـئله موردانتقـاد رئیـس قـوه قضاییـه نیـز واقعـاً شـد. ) دنیـای اقتصـاد، 
)donya-e-eqtesad.com ،شـش سـؤال اژه‌ای از رئیـس بـورس

آیا بورس به رونق تولید کمک می‌کند؟

در ادبیـات اقتصـادی، بازارهـای مالـی به‌عنـوان جریان‌هـای هدایت‌کننـده منابع مالی 
از بخـش غیرمولـد بـه بخـش تولیـد و مولـد دارای نقـش حیاتـی در رشـد اقتصـادی، 
اشـتغال‌زایی، سـرمایه‌گذاری، تثبیـت متغیرهـای پولـی و مالـی و درمجمـوع بهبـود رفاه 

جامعـه معرفـی می‌شـود. اهمیـت ایـن بازارهـا بـه حـدی بـالا اسـت کـه از آن‌هـا به‌عنـوان 
شـریان‌های اصلـی اقتصـاد یـاد می‌شـود.

امـا در حـال حاضـر اتفاقـی کـه در حـال رقـم خـوردن اسـت عـدم ارتبـاط بیـن رونق تولید 
و مسـئله بـورس اسـت. ایـن مسـئله بـا یـک بررسـی سـاده در آمارهـای چنـد سـال اخیـر 
روشـن می‌شـود. طبق بررسـی‌های انجام‌گرفته در چند سـال اخیر رشـد تولید و اقتصاد 
کشـور ما منفی اسـت درحالی‌که در همین سـال‌ها رشـد سـهام بورس به شکل عجیبی 
صعودی و مثبت بوده اسـت. نتیجه‌ای که از این شـرایط حاصل می‌شـود به این شـرح 

است:

نـرخ تولیـد و بیـکاری کـم می‌شـود و در ایـن شـرایط تـورم رونـد صعـودی خواهـد داشـت. 
زیـرا مـردم بـه بـازار بورس روی می‌آورند که هیچ سـودی بـرای تولید و رونق اقتصاد ندارد.

طبـق بررسـی‌های انجام‌گرفتـه در چنـد سـال اخیـر رشـد تولیـد و اقتصـاد 
کشـور مـا منفـی اسـت درحالی‌که در همین سـال‌ها رشـد سـهام بورس 
بـه شـکل عجیبـی صعـودی و مثبـت بوده اسـت. 
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عوامل نوسان بازار بورس

آنچـه از تحقیقـات مختلـف برمی‌آیـد ایـن اسـت کـه دودسـته عوامـل بیرونـی و درونی بر 
نوسـانات بورس تأثیر می‌گذارند. که عوامل بیرونی شـامل اقتصاد و سیاسـت و مسـائل 
روانـی اسـت. و عوامـل درونـی شـامل شـرایط بـورس و شـرکت‌ها عوامـل درونی نوسـانات 

می‌باشند.

بر همین اساس برخی از مؤلفه‌های نوسانات این عوامل به این شرح است:

اقتصـاد: نـرخ تـورم، نـرخ بهـره و سـود بانكـي، نـوع صنعـت، مطلوبيـت و حساسـيت 
سـرمایه‌های سـرگردان نسـبت بـه سـاير بازارهـا، تحـولات اقتصـادي بین‌الملـل، سـود 
سـرمایه‌گذاری بخش‌هـای ديگـر اقتصـادي كه جایگزین‌هـای سـرمایه‌گذاری در بورس 
اسـت، ركود يا رونق اقتصادي، ميزان شـاخص نقدينگي، سـرانه درآمد خانوار و قدرت 

... وابسـته اسـت. خريـد ايشـان، نوسـانات قيمـت نقـت، طلا، ارز و

كـم بـر قـوه مجريـه، قوانيـن  سیاسـت: اظهارنظـر مقامـات سياسـي، شـرايط سياسـي حا
موضوعـه و تغييـرات آن، اخبـار و تحـولات سياسـي داخلـي، اخبار و تحولات سياسـي 
، مناسـبات سياسـي ايـران بـا  بین‌الملـل، تأثيـر سـازمان‌های بین‌الملـل بـر جريـان بـازار

سـاير كشـورها، تحـولات اجتماعـي و فرهنگـي و امنيـت و ثبـات منطقـه

از ديگـران، عاليـق مشـترک،  كارگـزاران، تقليـد  ، توصيـه  بـازار مسـائل روانـی: شـايعات 
گذشـته قيمـت سـهام، اخبـار منتشرشـده  يسـك پذيـري، اثـر روانـي تغييـرات  ميـزان ر
در روزنامه‌هـا و جرايـد، اخبـار غیررسـمی از مجامـع شـرکت‌ها، جريـان سـرمایه‌گذاری 
نهـادي و عمـده، توصيـه دوسـتان و مشـاوران و حركت گروه‌های بزرگ سـهامداران جزء 

بـه سـمت سـهام

اطلاع‌رسـانی،  مکانیسـم‌های  تخصصـي،  دانـش  خلـق  و  توليـد  بـورس:  شـرایط 
مکانیسـم‌های ذخیره‌سـازی اطلاعـات، حجـم معاملات در بـورس، اظهارنظر مقامات 
، بازدهي سـرمایه‌گذاری در بازار بورس نسـبت به سـاير  بورس در مورد وضعيت آني بازار

بازارهـا و روابـط غیررسـمی مديـران بـورس بـا سـهامداران وابسـتگي دارد.

يسـك سـهم، پیش‌بینـی  شـرکت‌ها: حجـم معاملات سـهم، نسـبت قيمـت بـه سـود، ر
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درآمـد سـهم، سـود نقـدي سـهم، ثبـات رونـد، تأخيـر در پرداخت سـود سـهام، نـرخ بازده 
حقـوق صاحبـان سـهام، قـدرت نقـد شـوندگي سـهم، نـوع ماليكـت شـركت، مديريـت 
شـركت، افزايـش سـرمايه شـركت، برنامه‌هـای اعلام‌شـده از سـوي مديـران و مسـئولين 
بـه داده‌هـای  بازدهـي شـركت، اطمينـان  و  ترازنامـه  اقالـم  بيـن  ارتبـاط  شـركت، وجـود 
منتشرشـده مالي شـركت، عملكرد گذشـته شـركت، جايگاه رقابتي شـركت، اشـتهار و 

خوش‌نامـی برنـد و محصـولات شـركت.

نکته قابل‌توجه در این عناوین این است که بر اساس تحقیقات انجام‌گرفته بیشترین 
تأثیر را در نوسـانات بورس عوامل بیرونی و در بین عوامل بیرونی مسـائله سیاسـی دارد. 
لـذا اظهارنظـر سياسـي مقامـات و يـا تغييـرات پی‌درپـی آن‌هـا باعـث تغييـر در رونـد 
سـرمایه‌گذاری، سـرمایه‌گذاران خواهد شـد. همچنین عوامل روانی نیز تأثیر بسـزایی در 
ایـن نوسـانات و رفتارهـای سـهام‌داران خـرد دارد. ایـن مسـئله نشـان‌دهنده ایـن اسـت 
کـه اقتصـاد کـه در اصـل بایـد بیشـترین ارتبـاط را با بورس داشـته باشـد نسـبت به برخی 
jik.srbiau. ،مسائل تأثیر کم‌تری دارد. )فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمایه‌گذاری

) ac.ir

تفاوت‌های شرایط حبابی بورس با قمار

در بـازی قمـار بااینکـه نتایـج کاملاً تصادفـی اسـت، اما قاعـده و قانون مشـخصی برقرار 
… از ابتدا  یسـک و نحوه بازی از قبیل پرتاب سـکه و اسـت.همچنین میزان پول مورد ر
مشـخص اسـت. به همین جهت نحوه بردوباخت نیز بر اسـاس قواعد بازی مشخص 

خواهد بود.

از تفاوت‌هـای قمـار بـا بـورس می‌تـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره نمـود کـه پـس از شـروع بـازی 
نمی‌توانیـد، در هـر مرحلـه‌ای از آن انصـراف دهیـد و بایـد تـا مشـخص شـدن بازنـده و 
برنـده، بـازی را ادامـه دهید.بنابرایـن در بـازی قمار قوانیـن محدودکننده‌ای وجـود دارد. 
، دیگـر هیـچ ناظـری بـر شـما وجـود  امـا در هنـگام خریدوفـروش سـهام جـز قوانیـن بـازار
… توسـط خـود فـرد  یسـک، بـازده و نداشـته و تمـام مـوارد ازجملـه زمـان خریدوفـروش، ر
تعییـن می‌شـود. واقعـاً می‌تـوان گفـت ایـن نـوع سـرمایه‌گذاری یـک دنیـای کاملاً آزاد و 
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کنـد. کـه معامله‌گـر در هرلحظـه می‌توانـد تصمیماتـش را اجرایـی  بـدون مانـع اسـت، 
بـه دلیـل همیـن آزادی عمـل اسـت کـه افـراد می‌تواننـد تصمیماتشـان را بـدون قیدوبنـد 

اجرایـی بنمایـد.

تفـاوت دیگـر معاملات بـورس بـا قمـار ایـن اسـت که رهـن موضـوع بردوباخـت در بازی 
اسـت. درحالی‌کـه در بـورس موضـوع خـود مالـی اسـت کـه بـا آن معاملـه می‌کنیـم و در 

کنـار آن بـازی شـکل نمی‌گیـرد.

شباهت‌های شرایط حبابی بورس با قمار

، بـازی بـا جمـع صفـر رخ می‌دهـد، همیـن صـورت در بیشـتر  کـه در قمـار همان‌طـور 
معاملات شـرایط حبابـی بـازار بـورس نیـز رخ می‌دهـد. یعنـی شـخصی سـهامی را کـه 
قیمتـش خیلـی کم‌تـر از ارزش واقعـی آن اسـت خریـده اسـت و بعـد از مدتـی قیمـت 
کـه بـا بررسـی  ایـن سـهام بـدون هیـچ ارتباطـی بـا حقیقـت آن رشـد می‌کنـد تـا جایـی 
بـا ریـزش  بـه بعـد ارزش سـهام  از ایـن  کـه  تحلیل‌هـای مختلـف پیش‌بینـی می‌شـود 
مواجه اسـت. در این حالت شـخص قصد فروش سـهام خود را می‌کند. قیمتی را برای 
سـهمش انتخـاب می‌کنـد کـه خیلـی بیشـتر از ارزش واقعـی آن اسـت. حـال شـخص 
دیگـری ایـن سـهام را بـه قیمـت گزافـی خریـداری می‌کنـد. در ایـن صـورت شـخص اول 
نسـبت بـه ارزش حقیقـی آن سـهم دقیقـاً بـه مقداری سـود می‌کند که شـخص دوم ضرر 
کرده اسـت. لذا این معامله جمع با صفر اسـت که همان چیزی اسـت که در قمار رخ 

می‌دهـد.

موضوع  رهن  که  است  این  قمار  با  بورس  معاملات  دیگر  تفاوت 
بردوباخت در بازی است. درحالی‌که در بورس موضوع خود مالی است 

که با آن معامله می‌کنیم و در کنار آن بازی شکل نمی‌گیرد.
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یسـک اسـت. کسـی کـه قمـار  شـباهت دیگـر بـورس در شـرایط حبابـی بـا قمـار مقولـه ر
کنـد و پنجاه‌درصـد هـم  کـه بـازی را بـرده و سـود  می‌کنـد پنجاه‌درصـد احتمـال دارد 
یسـک بسـتگی دارد. در شـرایط  احتمـال باخـت او اسـت. لـذا همه‌چیـز بـه شـانس و ر
همه‌چیـز  شـد  بیـان  قبلاً  کـه  همان‌طـور  دارد.  وجـود  حالـت  ایـن  نیـز  بـورس  حبابـی 
بلکـه  نمی‌شـود.  مشـخص  بـورس  بـه  مربـوط  مختلـف  تحلیل‌هـای  بـا  معاملات  در 
یـادی بـر رونـد بـازار  . .. نیـز تأثیـر بسـیار ز مسـائل مختلـف سیاسـی، اقتصـادی، روانـی و
یسـک بیـش از  بـورس دارنـد. لـذا بـا همـه تحلیل‌هـا حتـی در مـواردی سـود شـخص بـا ر

اسـت.  مواجـه  پنجاه‌درصـد 

شـباهت دیگر قمار با شـرایط حبابی بورس عدم به وجود آمدن کالا یا خدمت اسـت. 
همان‌طور که بیان شـد در شـرایط حبابی بازار بورس، هیچ نسـبتی بین حقیقت سـهام 
آن شـرکت بـا آنچـه در ایـن بـازار خریدوفـروش می‌شـود وجـود نـدارد. لـذا نه سـودی که به 
وجـود می‌آیـد حاصـل از تولیـد کالا یـا خدمتـی اسـت و نـه ضـرری کـه بـه وجـود می‌آیـد 

مربـوط بـه بدهی‌هـای شـرکت یـا افـت روند تولید آن اسـت. 

نکتـه قابل‌توجـه ایـن اسـت کـه شـباهت اخیر یکـی از مهم‌ترین شـباهت‌ها اسـت. زیرا 
هـر جامعـه‌ای بخصـوص جامعه اسلامی ما برای بقا و پیشـرفت خـود نیازمند پویایی، 
تولیـد و حرکـت اسـت. و ایـن مسـئله‌ای اسـت کـه بـا قماربـازی و شـرایط حبابـی بورس 

کاملاً در تناقض اسـت.

در شـرایط حبابـی بـازار بـورس، هیـچ نسـبتی بیـن حقیقـت سـهام آن شـرکت با 
آنچـه در ایـن بـازار خریدوفـروش می‌شـود وجـود نـدارد. لذا نه سـودی که بـه وجود 
می‌آیـد حاصـل از تولیـد کالا یـا خدمتـی اسـت و نـه ضـرری کـه بـه وجـود می‌آیـد 
مربـوط بـه بدهی‌هـای شـرکت یـا افـت رونـد تولید آن اسـت. 
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ب( حکم فقهی 

آیا شرایط حبابی بورس قمار است

یادی‌ هـم دارند.  روشـن اسـت کـه قمـار و شـرایط حبابی بـورس شـباهت و تفاوت‌های ز
ولـی آنچـه باعـث می‌شـود کـه شـرایط حبابـی بـورس از مصادیـق قمـار بشـمار رود ایـن 
اسـت کـه مؤلفه‌هـای اصلـی آن را داشـته باشـد. همان‌طـور کـه از تعریف قمار بیان شـد 
آنچـه قـوام قمـار بـه آن بسـته اسـت بـازی بـودن، اسـتفاده از ابـزار خـاص و رهـن اسـت. 
آنچـه از مقومـات قمـار مـورد اتفـاق همـه فقهـا اسـت بـازی بـودن اسـت کـه ایـن مـورد در 
بورس، چه شرایط عادی و چه حبابی وجود ندارد. هرچند که اخیراً از لفظ بورس‌بازی 
کـه ایـن شـرایط را بـازی بدانیـم. زیـرا ایـن  اسـتفاده می‌شـود ولـی ایـن باعـث نمی‌شـود 
مسـئله کاملاً عرفی اسـت و عرف خریدوفروش سـهام را هرچند به شـکل نوسـان گیری 

باشـد بـازی نمی‌دانـد. 

آلـت خـاص قمـار کـه طبـق بیـان عـده‌ای از فقهـا رکـن اصلـی قمـار اسـت هـم در ایـن 
شـرایط وجـود نـدارد. ابـزار قمـار چیـزی اسـت که یا برای قمار ساخته‌شـده اسـت یا عرفا 
بـه آن ابـزار قمـار اطلاق شـود. و ایـن مـورد در مـورد شـرایط حبابی بورس صادق نیسـت.

مسـئله بعدی رهان اسـت. این مورد هم در شـرایط حبابی وجود ندارد. هرچند که یک 
حالـت بردوباختـی رخ می‌دهـد ولـی رهـان، شـرط‌بندی اسـت کـه قبـل از انجـام بـازی 
شـکل می‌گیرد. درحالی‌که در خریدوفروش سـهام هیچ‌چیز از ابتدا مشـخص نیسـت. 

بلکـه اگـر بردوباختـی هـم باشـد میزان آن تا لحظه معامله مشـخص ناسـت.

کـه هرچنـد تفاوت‌هـای اساسـی بیـن شـرایط حبابـی بـورس و قمـار  گفتـه نمانـد  امـا نا
یـان بـاری کـه در قمـار وجـود دارد در شـرایط بـورس  وجـود دارد ولـی پیامدهـا و نتایـج ز
نیـز مشـاهده می‌شـود. مسـائلی از قبیـل شـانس، عـدم به وجـود آمدن کالا یـا خدمت در 
کل مـال به باطل، مقولـه معامله جمع با  مقابـل پولـی کـه بـه دسـت می‌آیـد، در مـواردی أ
. .. از ایـن پیامدهـا اسـت. لـذا جـدای از  ، ضـرر کـردن قطعـی یک‌طـرف معاملـه و صفـر
مسـئله مقایسـه شـرایط حبابی بورس با معاملات نهی شـده توسـط احکام شـرعی باید 

مسـائل کلان نظـام اقتصـادی و معاملات موردبررسـی دقیـق قـرار بگیـرد. 
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نتیجه� 

آنچه درنهایت از این پژوهش نتیجه گرفته می‌شود این است که اولاً بعد از آشنا شدن 
یافتیـم کـه شـرایط حبابـی، شـرایطی بسـیار متفـاوت از فضـای  بـا مفاهیـم مختلـف در
، چـه در بیـن فقهـا و چـه در بیـن اهـل لغـت،  عـادی بـورس اسـت. ثانیـاً در تعریـف قمـار
اختلاف وجود دارد. همین امر باعث شـده اسـت که قوام قمار در نظر ایشـان مختلف 
. و آنچه در  باشـد. هرچنـد کـه در مـواردی اشـتراک هـم وجـود دارد. مثل بـازی بودن قمـار

قمـار بـودن مـورد اتفـاق همـه فقهـا اسـت فقـط بازی بـا آلت قمار بـه همراه رهن اسـت. 

نکتـه بعـد ایـن اسـت کـه آنچـه اکثر مراجـع تقلید در خصـوص حکم معاملات بورسـی 
مطـرح کرده‌انـد یـا به‌طـور عـام اسـت، به این صـورت که اگر این معاملات نامشـروع نبود 
صحیـح اسـت، یـا صحیـح بـودن را در خصـوص شـرایط عـادی بـورس مطـرح کرده‌انـد. 

لـذا اسـتفاده از ایـن احـکام نمی‌توانـد بـرای شـرایط ویـژه حبابی بورس کافی باشـد.

کـه هرچنـد شـباهت و نتایـج  یافتیـم  پـس از مقایسـه شـرایط حبابـی بـورس و قمـار در
یـادی بیـن قمـار و شـرایط حبابـی بـورس اسـت ولـی مقومـات قمـار در ایـن  مشـترک ز

شـرایط وجـود نـدارد. لـذا آن را نمی‌توانیـم ازنظـر فقهـی قمـار بدانیـم.

و درنهایت آنچه باید موردبررسـی دقیق قرار بگیرد مسـائل کلان اقتصادی فقهی اسـت 
تـا بـر اسـاس آن سـنجیده شـود کـه آیـا معاملات بورسـی در شـرایط حبابی ازنظر شـرعی 

؟ صحیح اسـت یـا خیر
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تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در اصلاح جامعه

پدید آورنده: سید حسین هاشمی نشلجی1

التاثیـر الایجابـی للامـر بالمعـروف و النهی عن المنکر فـی اصلاح المجتمع اوضح من 
الشـمس و لاینکـره الا مکابـرو انـا اعتقـد هـذا شـیء لا یتوقـف علـی ان یکـون الشـخص 
متمسـکاً بـای شـریعة و مذهـب لانّ العقـل یحکـم بـه و عندمـا یامـر الله تبـارک و تعالـی 
فـی کتابـه الشـریف بهـذه الفریضـه فلیـس الامـر الا ارشـادا الـی حکـم العقـل. لان الذیـن 
یرتکبـون المنکـر و یترکـون المعـروف اِمـا لا یعرفـون المنکـر و المعـروف و اِمـا رغـم العلـم 
بهمـا، یفعلـون المنکـر و یدعـون المعـروف و بعـد ان تمّـت الشـرائط للامـر بالمعـروف و 
النهـی عـن المنکـر عندمـا شـخص یقـوم بهـذه الفریضـة، هـذا القیـام تعلیـم للجاهـل 
و تحذیـر لفاعـل المنکـر و تشـویق لتـارک المعـروف و لسـنا فـی حاجـة مـن المزیـد الـی 

الشرح. 

1. طلبه پایه ششم مدرسه علمیه علوی و عضو شورای پژوهشی طلاب و عضو هیئت تحریریه
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یخنا  ید ان ادقق فی احدی مصادیق هذه الفریضه فی تار هذا کله لا شک فیه و لکن ار
المعاصـر لکـی نسـتفید مـن هـذه العبـرة فـی الوقـت الحاضر و المسـتقبل. لمّـا لم یکن 
، الامام  یعـرف کثیـر مـن العلمـا من المنکـرات الا ترک الحجاب و القمار و شـرب الخمر
الخمینـی قـدس سـره وجـد جذر المنکـرات کلها و قام بمکافحة طاغـوت عصره لکی 
یصیر المجتمع منزّها عن المنکرات کما جده حسین بن علی علیهما السلام عندما 
رای اَنّ المعاصی و المنکرات تشتدّ یوما بعد یوم و المجتمع الاسلامی انحرف انحرافا 
شـدیدا فلم یرکّز علی المسـائل الفرعیه و قام بقطع جذر هذه الشـجرة الخبیثة و الامام 
یشـیر الـی هـذه النقطـه المهمـه فـی وصیته التی کتـب لاخیه محمد بـن حنفیه عندما 
یقـول: انّـی لـم اخـرج اشـرا و لا بطـرا و لا مفسـدا و لا ظالمـا و انمـا خرجـت لطـب الاصلاح 

فـی امّـة جـدی محمد صلی الله علیـه و آله.

یـخ امامنـا و مـن الواجـب علینـا ان نـدرس و نعتبـر مـن هـذه الفکـرة و ان نجعـل  التار
اکثـر همّنـا لمکافحة جذور الفسـاد. علی سـبیل المثال لا الحصر مـن المنکرات التی 
اشـتدّت توسـعتها فی هذه الایام هو ترک الحجاب و انا اعتقد جذر هذه المسـئله هی 
ـة الغربیـة التـی اثّـرت تاثیـرا شـدیدا فـی مجتمعنـا، لانّـه فـی الماضـی لمّـا 

ّ
الثقافـة المضل

کنّـا معتقدیـن و عاملیـن بدیننـا و ثقافتنـا و ما کنا نعرف الثقافة الغربیه لم تکن تمشـی 
نسـائنا هـذا الطریق. 

ـم بناتنـا و نقـول لهـن مـن فوائـد الحجـاب و مـن مضـرات ترکـه و لکـن 
ّ
نعـم علینـا ان نعل

عندمـا شـاهدت بناتنـا الفضائیـه و اسـتفادت مـن الشـبکات للتواصـل الاجتماعـی 
اکلـن مـن ثمـرات هـذه الشـجرة المضلـة تتغیـر افکارهـم لانهـنّ ربمـا  و  کاینسـتاغرام 

یحدّثـن انفسـهن انّ السـبب لتطـور الغـرب هـو تـرک الحجـاب و قـس علـی ذلـک. 

و انـا اعتقـد الطریـق الوحیـد لغلبـة هـذه الثقافـة هـو تقویـة انفسـنا و تعزیـز قدراتنـا لکـی 
نسـتطیع اَن نُصـدر حضارتنـا الاسلامیة. 

و السلام علیکم و رحمة الله
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معرفی شخصیت‌های علمی

زندگی نامه شهید محمد باقر صدر
پدید آورنده: برادر آریا فاریابی1

شـهید محمد باقر صدر فرزند سـید حیدر صدر در نجف در سـال 1313 ه.ش چشـم 
بـه جهـان گشـود. وی در خانـدان صـدر کـه خانـدان علـم و تقـوا و فضیلـت بودنـد بـه 
دنیـا آمـد. وی در کودکـی اش پـدرش را از دسـت داد و بـرادر بـزرگ اش سـید اسـماعیل 
صـدر از او مراقبـت می‌نمـود و او را پـرورش مـی‌داد. وی بسـیار با اسـتعداد و خوش فهم 
بـود بـه طـوری کـه در چهـار سـالگی خوانـدن و نوشـتن را آموخـت و در چهـارده سـالگی 
کتابچـه ای دربـاره فـدک نوشـت کـه وقتـی بـه دسـت سـید عبدالحسـین شـرف الدیـن 

1. طلبه پایه سوم مدرسه علمیه علوی 
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عالـم بـزرگ شـیعیان لبنـان و صاحـب کتـاب المراجعـات رسـید گفـت »بـه خـدا قسـم 
نویسـنده ایـن کتـاب مجتهـد اسـت«. شـهید صـدر نقـل می‌کنـد کـه هیچـگاه تقلیـد 
نکرده اسـت و از زمانی که به بلوغ رسـیده اسـت مجتهد بوده اسـت. شـهید محمد باقر 
یافـت می‌کنـد. از جملـه کتاب‌هایی که  صـدر اجتهـادش را از آیـت الله خوئـی رسـما در
شـهید والامقام نوشـته اند فلسـفتنا و اقتصادنا اسـت که اولی در نقد فلسـفه لیبرالیسـم 
و مارکسیسـم و دومی در نقد مکتب اقتصادی مارکسیسـم و لیبرالیسـم اسـت. این دو 
کتاب به سـرعت در جهان اسلام پخش می‌شـوند و حتی حلقات درسـی اهل سـنت 

نیـز از آنهـا اسـتفاده می‌کنند. 

رسـاله عملیـه وی کـه بـا نـام فتاوای الواضحه در حال نوشـته شـدن بود برعکس مرسـوم 
کـه بـه دو بـاب عبـادات و معاملات تقسـیم می‌شـوند وی رسـاله اش را بـه  رسـاله‌ها 
چهـار بخـش ارتبـاط مخلـوق بـا خالق)عبـادات( و ارتبـاط مخلـوق بـا مخلـوق در امـور 
مالی)معاملات( و ارتبـاط مخلـوق بـا مخلـوق در امـور اجتماعـی و ارتبـاط مخلـوق بـا 
مخلـوق در امـور غیـر مالـی تعهـد آمیـز )ماننـد عقـد ازدواج( تقسـیم کـرد کـه متاسـفانه 
شـهادتش مانـع آن شـد کـه رسـاله اش را تکمیـل کنـد و فقـط بخش عبادات این رسـاله 
چـاپ شـد. در مقدمـه رسـاله اش بـرای نخسـتین بـار بـا روش اسـتقرایی علـوم تجربـی 
گردانی  بـه اثبـات خـدا پرداخـت. در کنـار فعالیت‌هـای نوشـتاری، درس اصول وی شـا
ماننـد مرحـوم سـید محمـود شـاهرودی، شـهید محمـد باقـر حکیـم، آیـت الله حائـری و 
کـه هـر کـدام از چهـره ای بـزرگ انقلابـی و  شـیخ عیسـی قاسـم را در خـود پـرورش داد. 
علمـی معاصـر محسـوب می‌شـوند. نکتـه دیگـر دربـاره ایـن شـهید والامقـام تلاش‌های 
سیاسـی وی در کنـار فعالیت‌هـای علمـی اش می‌باشـد. او بـا دوسـتان و همفکرانـش 
ماننـد علامـه عسـکری به تاسـیس حزب الدعوه الاسلامیه دسـت زد تـا با فعالیت‌های 
سیاسـی بتوانـد فضـای سیاسـی عـراق را از چنـگ مارکسیسـت‌ها و لیبرالیسـت‌ها در 

بیاورد. 

پـس از تبعیـد امـام خمینی؟ره؟بـه نجـف اشـرف به طور محـدود با امام ارتباط داشـت 
کـه بیـن ایـن دو مرجـع سیاسـی اتحـادی بـه وجـود  ولـی دسـت‌هایی مانـع از آن شـد 
بیاید. در همین سـالها شـهید صدر برای حل مشـکلات جهان اسلام طرح »مرجعیت 
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صالحـه« را مطـرح کـرد بـرای انکـه دسـتگاه مرجعیـت دارای اقتـدار و نظمـی شـود کـه 
بتـوان بـا آن از شـیعه حفاظـت کـرد. پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی ایران، شـهید صدر 
گردانش را  بـا تاییـد ایـن انقلاب پشـتیبانی خـودش را از انقلاب ایـران اعلام و تمـام شـا
بـه حمایـت از انقلاب اسلامی ایـران فراخوانـد. پیـش نویسـی پیشـنهادی بـرای قانـون 
اساسی ایران نوشت و به ایران فرستاد که هشتاد درصد آن توسط خبرگان اول انقلاب 

پذیرفتـه شـد و بـا قانـون اساسـی موجـود یکی اسـت. 

، بـه جنبـش درآوردن مـردم عـراق بـرای انقلابـی علیـه  در ادامـه تلاش‌هـای شـهید صـدر
صـدام بـود کـه بـا اقـدام پیشـگیرانه صـدام حسـین انتفاضـه رجبیـه بـه شکسـت منجـر 
شـد و ایـن عالـم بـزرگ بـه اسـارت در آمـد. پـس از مدتـی صـدام وی را بـه طـرز فجیعـی 
بـه شـهادت رسـاند و اسلام را از وجـود شـخصیتی ممتـاز چـون وی محـروم نمـود. امـام 
، او را مغز متفکر اسلام نامید  خمینـی ؟ره؟ پـس از شـهادت شـهید محمـد باقـر صـدر
بـه زبان‌هـای  کتاب‌هـای وی  کـرد و دعـوت نمودکـه  و سـه روز عـزای عمومـی اعلام 

مختلـف ترجمـه و مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. 





مصاحبه
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: علی‌اصغر افشاری بینا1 مصاحبه‌گر

مقدمه� 

و  بـا رویکردهـای مختلـف، تقسـیم‌های متنوعـی دارد در دانشـگاه رشـته‌ها  اقتصـاد 
یـس می‌شـود. همچـون؛ اقتصـاد  گرایش‌هـای مختلـف اقتصـادی تعریف‌شـده و تدر

.. . کلان، اقتصـاد خـرد، اقتصـاد دولـت، اقتصـاد معـدن و

کـه دارای شـاخه‌هایی  گرایـش در اقتصـاد محسـوب می‌شـود  اقتصـاد اسلامی یـک 
... اسـت. ابزارهـای مالـی اسلامی و ماننـد؛ بانکـداری اسلامی، 

1. طلبــه پایــه ششــم مدرســه علمیــه علــوی و عضــو شــورای پژوهشــی مدرســه و عضــو هیئــت تحریریه 

اندیشــه علوی

مصاحبه با استاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن بهاری

 استاد سابق مدرسه علمیه علوی، 
استاد سطوح عالی و رئیس مرکز نخبگان حوزه علمیه 
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در ابتـدا فـرق نظـام اقتصـادی، مکتـب اقتصـادی و علـم اقتصـاد را بیـان 
می‌فرماییـد؟

و  محققیـن  بیـان  در  مطلـق  به‌صـورت  »علـم«  و  »نظـام«  »مکتـب«،  چـون  عناوینـی 
و  اقتصـادی  مکتـب  تنـوع،  همیـن  پیـرو  و  دارنـد  متنوعـی  یـف  تعار صاحب‌نظـران، 
یـف متنوعـی مواجـه شـده‌اند. در ایـن میـان  همین‌طـور نظـام و علـم اقتصـاد نیـز بـا تعار
مکتـب، نظـام و علـم اقتصـاد اسلامی نیـز متأثـر از ایـن اختلافـات بـوده اسـت. بـدون 
یـم مسـتقیماً سـراغ  اینکـه بـه مفهـوم »مکتـب«، »نظـام« و »علـم« به‌صـورت مطلـق بپرداز
»مکتب اقتصادی«، »نظام اقتصادی« و »علم اقتصاد« می‌رویم ولی باید توجه داشته 
باشـیم کـه هـر مفهومـی کـه در ایـن مجـال گفتـه می‌شـود ممکـن اسـت رهـزن بـوده و از 
جامعیت و مانعیت برخوردار نباشد و لذا آنچه در اینجا گفته می‌شود در حدّ تقریب 

بـه ذهـن اسـت و جامعیّـت از آن مدنظـر نیسـت.

»مکتـب اقتصـادی« را می‌تـوان بـه گزاره‌هـای کلی به‌هم‌پیوسـته تعریف کـرد که خطوط 
کلـی واصلـی زندگـی سـعادتمندانه انسـان را دربـاره چگونگـی رفتارهـای وی در تولیـد، 

یـع و مصـرف کالاهـا و خدمـات ترسـیم می‌کند. توز

»نظام اقتصادی« مجموعه‌ای از اجزاء و رفتارهاست که در یک نظم خاصی قرارگرفته 
و برونـداد ایـن نظـم خـاص، تصمیمـات و رفتارهـای اقتصـادی اسـت هـر اقتصـادی 
کـه هرکـدام فعالیـت  . ..؛  اجزائـی دارد مثـل خانوارهـا، دولـت، بنگاه‌هـای اقتصـادی و
بـرای بهبـود وضـع معیشـت فـردی و اجتماعـی  و  را دارد  اقتصـادی خـاص خـودش 

کلـی  گزاره‌هـای  بـه  می‌تـوان  را  اقتصـادی«  »مکتـب 
واصلـی  کلـی  خطـوط  کـه  کـرد  تعریـف  به‌هم‌پیوسـته 
زندگـی سـعادتمندانه انسـان را دربـاره چگونگـی رفتارهـای 
ترسـیم  خدمـات  و  کالاهـا  مصـرف  و  توزیـع  تولیـد،  در  وی 

. می‌کنـد
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و اجـزای  ایـن بخش‌هـا  اقتصـادی، نظـم  و نظـام  بـر یکدیگـر دارنـد  تأثیـرات متقابـل 
مختلـف را بـرای نیـل بـه یـک هـدف یـا اهـداف مشـخص ایجـاد می‌کنـد.

»علـم اقتصـاد«، توصیـف و پیش‌بینـی روابـط علـی و معلولـی متغیّرهـای اقتصـادی را 
بیـان می‌کنـد.

مختلـف  ابعـاد  در  را  بشـر  زندگـی  کلـی  خطـوط  کـه  یـم  دار اسلامی  مکتـب  یـک  مـا 
یم  اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی ترسـیم می‌کنـد و یک مکتـب اقتصادی اسلام دار
کـه ذیـل همیـن مکتـب کلـی اسلام قـرار دارد کـه تنهـا به بعـد اقتصـادی می‌پـردازد مثل 

مالکیـت افـراد و امثـال آن. ..

وقتـی در مکتـب اسلام قائـل بـه توحیـد هسـتیم پـس در مکتـب اقتصـادی اسلام نیـز 
بایـد قائـل بـه ایـن باشـیم کـه مالکیت افـراد در طـول مالکیت خـدای متعال اسـت و به 
همیـن نسـبت، آزادی افـراد در تصرّفـت نیـز محـدود بـه همیـن حـدود خواهـد بـود. لـذا 
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اگـر در مکتـب سـرمایه‌داری، مالکیـت فـردی اصـل و اسـاس قـرار می‌گیـرد و مالکیـت 
خـدا در آن لحـاظ نمی‌شـود اثـر خـود را در حـدود آزادی تصرف و نوع تصـرّف می‌گذارد. 
همین‌طـور در خصـوص عدالـت و عدالـت اقتصـادی همـه ایـن تأثیـر و تأثـرات وجـود 
دارد؛ یعنـی نـگاه کلـی دیـن در خصـوص عدالـت تأثیـر در مفهـوم عدالـت اقتصـادی 

دارد.

یـک نمونـه عینـی ایـن روابـط متقابـل، در دفـن جوجه‌هـای مـازاد مرغداری‌هـا اسـت که 
سـال‌های متمـادی انجـام می‌شـد و نمی‌دانـم الآن هـم انجـام می‌شـود یـا نـه؟

آیـا چنیـن عملـی با مکتب اسلام و خطـوط کلی آن‌کـه مبتنی بـر توحید 
است سـازگار است؟

علاوه بـر اینکـه چنیـن عملی در اسلام چه حکمـی دارد، نگاه اقتصادی بـه آن از منظر 
اسلام بـا مکتـب سـرمایه‌داری متفـاوت اسـت. قطعـاً اسلام چنیـن اجـازه‌ای نمی‌دهـد 
امّـا اقتصـاد سـرمایه‌داری می‌گویـد بـرای اینکـه قیمت‌هـا را در بـازار حفـظ کنـی، چنیـن 

عملی لازم اسـت.

کلامـی غربـی و لیبرالـی اسـت، وقتی‌کـه یـک  ایـن برگرفتـه از همـان مبانـی فلسـفی و 
ایدئولـوژی می‌گویـد بـرای این‌کـه در اقتصـاد پیشـرفت حاصل شـود، باید خـوب تبدیل 
بـه بـد و بـد تبدیـل بـه خـوب شـود، این‌یـک اندیشـه اسـت. تأثیـر ایـن اندیشـه در رفتـار 
اقتصادی، خودش را نشـان می‌دهد و متغیرها را تغییر می‌دهد و ربا را توجیه می‌کند. 
یـس می‌شـود، می‌گوینـد ربـا عامـل  کـه در دانشـگاه تدر لان بـر اسـاس اقتصـادی  لـذا آ
پیشـرفت اقتصـادی اسـت. چـرا؟ چـون ایـن نـگاه بر اسـاس یک ایدئولوژی شـکل‌گرفته 
کـه  اسـت و آن‌هـم در کـف جامعـه خـودش را نشـان می‌دهـد. لـذا اول مکتـب اسـت 
گزاره‌های ارزشی و بینشی را بیان می‌کند و در بُعد اقتصادی نیز ارزش‌ها و بینش‌های 

ناظـر بـه رفتارهـای اقتصادی بشـر اسـت.

در مورد ارتباط مکتب و نظام اقتصادی با فقه بیشتر توضیح بفرمایید.

 در آداب التجـارت کتـاب لمعـه، آدابـی ذکرشـده اسـت ازجملـه اینکـه، وقتـی مشـتری 
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خرید کرد مسـتحب اسـت تکبیر بگوید و سـپس دعا بخواند. این‌ها رفتار اسـت و اگر 
بـه ظاهـرش نـگاه کنیـم، می‌خندیـم! ایـن آداب و رفتار برگرفتـه از نگرش توحیـدی ما در 
مسـئله مالکیـت اسـت چـون مـا مالکیت خودمـان را در طـول مالکیت خـدا می‌دانیم؛ 
یعنـی مالـک اصلـی خداسـت و خـدا از حـق مالکیـت خـودش، قسـمتی را بـه مـا داده 
یـم کـه آن را خداوند  اسـت. لـذا زمانـی کـه ایـن مـال را توانسـتم بـه دسـت بیـاورم، بـاور دار
یدنکم« اگر  بـه مـا عطـا کـرده اسـت پس جـای شـکر دارد. بعد می‌گویـد: »لئن شـکرتم لاز

یـاد می‌کنـد، پـس جـای دعـا دارد. شـکر کردیـد، روزی را ز

یافت نکن! چون روزی‌رسـان  بعد به فروشـنده می‌گوید سـود مازاد بر نیاز از مشـتریان در
داری. نمی‌گویـد مـن بـا ثـروت مخالفـم. بـا انباشـت ثروت مخالف اسـت با اصـل ثروت 
رفتـار  همـان  ایـن  کـرد.  درک  بایـد  را  مشـتری‌ها  حـال  می‌گویـد  لـذا  نیسـت.  مخالـف 

اقتصـادی اسـت کـه مبتنـی بـر خطـوط کلی اسـت.

ایـن را هـم به‌صـورت مطلـق نمی‌گویـد، بلکـه می‌گویـد افـراد را بسـنجید و ببینیـد در 
چـه سـطحی هسـتند. از هـر کـس به‌انـدازه توانایـی‌اش سـود بگیریـد، ممکـن اسـت از 
کسـی کمتـر و از دیگـری بیشـتر سـود بگیریـد و از شـخصی دیگـری اصلاً سـود نگیرید. 
می‌گویـد اگـر مایحتـاج خـودت را در آن سـودهایی کـه گرفته‌ایـد، تأمیـن کردیـد، از بقیـه 
سـود نگیریـد. ایـن رفتارهـای اقتصادی که در فقه توصیه‌شـده اسـت، منشـأش مکتب 
مـا  اقتصـادی  نظـام  اساسـی  ریل‌گـذاری  مکتـب  بنابرایـن،  اسـت؛  اسلام  اقتصـادی 

اسـت.

علم اقتصاد چه محورها و متغیرها و مسائلی شامل را می‌شود؟

: گزاره‌های  علـم اقتصـاد متغیرهـا را بحـث می‌کنـد؛ و به تعبیر کامل‌تر عبـارت اسـت از
کلـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش تجربـی بـه توصیـف، تبییـن و پیش‌بینـی رفتارهـا و 
متغیّرهـای اقتصـادی می‌پـردازد. مثلاً چـه عاملـی باعـث تـورم یـا رکـود می‌شـود، بـرای 
کـردن تـورم چه‌کارهایـی بایـد انجـام داد؛ چـه عاملـی باعـث رکـود می‌شـود و  برطـرف 

چـه‌کاری بایـد انجـام داد تـا از رکـود خـارج شـد.

نظـام  اقتصـادی.  نظـام  نـه  می‌شـود.  بحـث  اقتصـاد  علـم  زیرمجموعـه  مسـائل  ایـن 
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اقتصـادی، سـند بالادسـتی آن علمـی اسـت کـه روابـط اقتصـادی بـر اسـاس آن شـکر 
یم. نظام اقتصادی اسلامی هـم که قابلیت اجرا  می‌گیـرد. مـا علـم اقتصاد اسلامی ندار
یم ویا نتوانسـته‌ایم به کف جامعه ببریم و سـاختارها را بر اسـاس  را داشـته باشـد یا ندار
آن تنظیـم کنیـم برخـی اندیشـمندان اسلامی در حـوزه اقتصـاد اسلامی تلاش‌هایـی را 
انجـام داده‌انـد و در ایـن حـوزه صاحب‌نظـر هـم هسـتند امّـا خروجـی تلاش آن‌هـا در 

اقتصـاد ایـران مشـاهده نمی‌شـود.

چگونه می‌توان مکتب اقتصادی اسلام را کشف کرد؟

گفتیـم کـه مکتـب، خطـوط کلـی را ترسـیم می‌کنـد امّـا اینکـه گونـه بـه ایـن خطـوط کلـی 

دسـت‌یابیم ممکن اسـت چند روش پیشـنهاد شـود: یک روش این اسـت که بامطالعه 
بـه دسـت  ایـن طریـق  از  را  و مکتـب  انتـزاع  را  آن‌هـا  گزاره‌هـای جزئـی، وجـه مشـترک 
یـم؛ روش دیگـر اینکـه کلـی‌ات در آموزه‌هـای دینـی موجود اسـت و امور جزئـی را باید  آور
منطبق بر آن تفسـیر نمود. شـهید صدر ازجمله فقهایی اسـت که در این جهت تلاش 
کـرده و سـعی داشـته مکتـب اقتصـادی اسلام را معرفـی نمایـد کـه در کتـاب ارزشـمند 

»اقتصادنـا« ایـن مسـائل آمده اسـت.

چـرا فقهـای قبل از شـهید صـدر مکتب اقتصادی اسلام را کشـف و بحث 
نکرده‌اند؟

در  امـا  نبـود؛  کار  در  حکومتـی  چـون  نداشـتند.  نیـاز  مسـائل  ایـن  بـه  متقـدم  فقهـای 
اصـل فقاهـت نیـاز داشـتند. چـون بایـد اجتهادشـان بـر اسـاس ضوابـط و کلیـات دیـن 

برخـی اندیشـمندان اسالمی در حـوزه اقتصـاد اسالمی تلاش‌هایـی 
را انجـام داده‌انـد و در ایـن حـوزه صاحب‌نظـر هـم هسـتند امّـا خروجـی 

تالش آن‌هـا در اقتصـاد ایـران مشـاهده نمی‌شـود.
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باشـد، نمی‌توانـد منافـات بـا آن داشـته باشـد، ولـی به‌عنـوان مکتـب، روی ایـن مسـئله 
کارنکرده‌انـد، اصلاً خیلـی از گزاره‌هـای فقهـی- اقتصـادی مـا در کتـب قدیمـی موجـود 
لان  نیسـت. چـون نیـاز نبـود. شـما کتاب‌های فقهی قدما رو ببینید، چند درصـد آن با آ
تفـاوت دارد. شـاید بخواهیـم مقایسـه کنیـم، یک‌دهـم یـا یک‌بیسـتم فقه متاجـر امروزی 
لان نیازهـا خیلـی گسـترده  می‌شـود. چـرا؟ چـون نیـاز جامعـه؛ همـان را اقتضـا می‌کـرد. آ
لان فقـه مـا از نیازهـا عقـب اسـت، آنجـا فقـه مـا یـا مطابق بـا نیازها بـود و یا  شـده اسـت. آ

جلوتـر از نیازهـا. اینجـا فقـه مـا عقب‌تـر از نیازهـا اسـت.

در رابطه با فقه اقتصاد با قانون اساسی هم توضیحی می‌فرمایید؟

یم مثل اصل 43، طلبه‌ها   در اصـول قانـون اساسـی یـک سـری اصل‌های اقتصـادی دار
کـه فقـه می‌خواننـد، بـا قانـون اساسـی آشـنا شـوند. خصوصـاً بـا  بایـد از همیـن زمانـی 
یـک سـری از اصولـی کـه تأثیـر در اقتصـاد و فرهنـگ مـا دارد. مثلاً؛ کمیسـیون اصـل نود 
چیست؟ چه اشکالی دارد طلبه وقتی لمعه را شروع می‌کند با این‌ها آشنا شود؛ یعنی 
این‌هـا رو نمی‌فهمـد؟ ایـن یعنـی توهیـن به شـعور طلبه، می‌فهمد خـوب هم می‌فهمد، 
ولـی الآن بیـان نمی‌شـود، وقتـی بیـان نشـد، در دروس آزاد کـه نوعـاً هیچ‌وقـت بـه سـراغ 
کافی اسـت.  ایـن مسـائل نمی‌رونـد و در مراکـز تخصصـی هـم یـا نیسـت و یـا ناقـص و نا
طلبـه‌ای کـه بـا چنیـن اطلاعات کم و ناقـص وارد جامعه می‌شـود، هیچ‌وقت نمی‌تواند 
پاسـخ‌گوی سـؤالات و شـبهات اقتصـادی و نیازهـای جامعـه در ایـن موضوع باشـد. اگر 
ایـن قوانیـن و اصـول قانونـی موردبحـث و گفتگـو واقـع شـود )البتـه در حـدّ سـطحی کـه 

 در اصـول قانـون اساسـی یک سـری اصل‌هـای اقتصادی داریـم مثل اصل 
43، طلبه‌هـا بایـد از همیـن زمانـی که فقه می‌خوانند، با قانون اساسـی 
آشـنا شـوند. خصوصاً با یک سـری از اصولی که تأثیر در اقتصاد و فرهنگ 
ما دارد.
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طلاب در آن مشـغول‌اند( می‌تـوان کلیدواژه‌هـای مرتبـط با فقـه را در آن‌ها اصطیاد کرد.

 وقتـی دربـاره کمیسـیون اصـل نـود سـؤال می‌شـود، می‌گویـد: کمسـیون اصـل نـود چـی 
هسـت؟ چیـزی از آن نمی‌دانـم بایـد مطالعـه کنـم! خواهند پرسـید؛ پس این چند سـال 
چـه‌کار می‌کردیـد؟ ادعامـون ایـن اسـت کـه قانـون اساسـی مـا نشـئت‌گرفته از فقهمـان 
اسـت.‌ ارتبـاط فقـه مـا بـا آن موادی که در قانون اساسـی هسـت، چطوری اسـت؟ این‌ها 
همـان جهت‌دهی‌هـای کلانـی اسـت کـه می‌تـوان طلبه‌هـا را بـه آن سـمت سـوق داد. 
از قانـون اساسـی را مطالعـه می‌کننـد، امـا در  ، اصـل خاصـی  کـه علی‌الظاهـر درسـته 
ضمن آن، ارتباط و گره‌هایی که بین قانون اساسـی و فقه ما هسـت را کشـف می‌کنند.

 در بحـث اقتصـادی حـوزه علمیـه کجاسـت و وظیفه حـوزه‌ی علمیه که 
شـامل طلاب هم می‌شـود چیسـت؟

اینکـه حـوزه علمیـه کجاسـت کـه من نمی‌توانم بگویم کجاسـت. نیازی هم نیسـت که 
یـم و حـوزه ورود نـدارد، همـان حـل  بگویـم کجاسـت، ولـی در آن چیـزی کـه مـا نیـاز دار
لان بحـث خلـق پـول یـک معضـل اسـت. اقتصـاد کشـور مـا و  مسـئله اسـت. ببینیـد آ
بخشـی از عامل تورم هم به این مسـئله بازمی‌گردد. سـؤال مطرح می‌شـود که خلق پول 
ماهیتـاً چیسـت؟ ماهیـت فقهـی خلـق پـول چیسـت؟ آقـای مـکارم میگویند رباسـت. 
چگونـه ایـن مسـئله ربـا می‌شـود؟ ایـن خلـق پـول واقعیتـی اسـت در اقتصـاد مـا. آیـا 
می‌شـود ایـن مسـئله را حـل کـرد؟ می‌شـود معضـل آن را حـل کـرد؟ در خلـق پـول یـک 
معضـل اقتصـادی وجـود دارد و یـک معضـل فقهـی. آیـا می‌توانیـم معضـل فقهـی آن را 
حل کنیم؟ اگر توانسـتیم، معضل اقتصادی آن را چه طوری حل کنیم؟ اگر نتوانسـتیم 
معضـل اقتصـادی آن را حـل کنیـم، حـل فقهـی‌اش بـه درد هیچ‌کـس نمی‌خـورد. چـون 
معضـل اقتصـادی‌اش علیرغـم حلیـت فقهـی‌اش موجـب تخریـب اقتصـاد اسـت. لذا 
ناچـار هسـتیم کـه از خلـق پـول، صرف‌نظر کنیـم. آیا بـرای خلق پول، راهـکار جایگزین 
یـم؟ ایـن راهـکار جایگزیـن دارای یـک جنبـه اقتصـادی و یـک جنبـه فقهـی اسـت؛  دار
یعنـی هـر راهـکار اقتصـادی کـه ارائـه می‌شـود، بایـد در کنـار آن پیوسـت فقهـی‌اش هـم 

دیـده شـود. بایـد بـه ایـن مسـائل توجه داشـته باشـیم.
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طلاب سطح یکتا چه اندازه باید در این مسائل ورود داشته باشند؟

 طلاب سطح یک با این مسائل فقط در حد آشنایی باید اطلاع داشته باشند.

راه‌های آشنایی با مسائل اقتصادی روز با فقه آموزی چیست؟

از  یکـی  ربـا،  پیرامـون بحـث  در نشسـتی  رباسـت.  پـول،  نمی‌گوییـم خلـق  مثلاً مگـر 
مصادیـق امـروزی ربـا را مطـرح کنیـم. این‌کـه فقها می‌گوینـد بانکداری ما ربوی هسـت، 
چـرا ربـوی هسـت؟ در بحـث ربـا، این‌هـا لازم اسـت مطـرح شـود کـه بـا همان نشسـت‌ها 
مطرح می‌شود. نیاز نیست استاد، در کلاس به این‌ها بپردازد. ولی لازم است در مدرسه 
گون تعریف کنیم. در هر مسئله‌، یک نشست با مسائل  نشست‌هایی را در مسائل گونا
، به‌صـورت تطبیقـی برگـزار کنیـم. یـا طلبه‌هـای کلاس را ببریـد تـا یکـی از مؤسسـات  روز
یابی شـبکه‌ای، »اکل  مالی را از نزدیک ببینند. چه اشـکالی دارد؟ مگر نمی‌گوییم بازار
مال به باطل« است، شما در فقه متاجر می‌خوانید که اکل مال به باطل، باطل هست 
یابی شـبکه‌ای می‌گویند، مثلاً پورسـانت سـوم  »لکونه اکلا للمال بالباطل« حالا در بازار
یاب‌هـای شـبکه‌ای  بـه بعـد، اکل مـال بـه باطـل می‌شـود. خـب لازم اسـت یکـی از بازار
را بـه جلسـه دعـوت کنیـم تـا توضیـح بدهنـد تـا بدانیـم اصلاً ادبیاتشـان چـی هسـت؟ 
اصلاً چیـزی از اکل مـال بـه باطـل متوجـه می‌شـوند؟ اصلاً سـطوحی و هرمـی کـه وجـود 
دارد، هـرم را برایمـان ترسـیم کنـد بعـد بگویـد کـه ایـن پورسـانت بـه چـه کیفیـت هسـت. 
یم به ما توضیـح بدهد. نه  تـا خـود طلبـه بـه قضاوت بنشـیند. یک نفر از خودشـان بیاور
این‌کـه اسـتاد برداشـت خـودش را از موضـوع خارجـی بـه طلبـه القـا کنـد. آن‌وقـت طلبـه 
تطبیـق می‌دهـد. لـذا به‌راحتـی می‌شـود رویکـرد پژوهشـی را در فقـه اقتصـادی بـه طلبـه 
القـا کـرد کـه آقـای طلبه‌ای که می‌خواهی در مسـائل امروزی تحقیق کنـی، چه طور باید 
، حکم شناسـی  تحقیق کنی. یک‌بخشـی از آن‌هم موضوع‌شناسـی اسـت. بخش دیگر
اسـت. لذا نمی‌توان موضوع شناسـی را انتزاعی کشـف کرد. باید ابتدا عینیت خارجی 
را کشـف کنیـم و عینیـت خارجـی را نمی‌تـوان درون حجـره کشـف کـرد. بایـد به‌وسـیله 
آن‌کسـانی که با این مسـئله درگیر هسـتند کشـف کنم. این روش تحقیق اسـت، طلبه 

به‌صـورت عینـی و واقعـی بـا مشـکل می‌فهمـد و با شـوق به سـراغش مـی‌رود.
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بـه نظـر شـما سـهم حـوزه در پاسـخگویی بـه مشـکلات اقتصـادی و 
اسـت؟ چقـدر   .. و.  اجتماعـی  معضلات 

مشـکلات اقتصـادی مـا بـه جهـت فقهـی نیسـت، مشـکلات اقتصـادی مـا بـه خاطـر 
ایـن نیسـت کـه حـوزه ورود نکـرده اسـت. حـوزه جایـگاه خـودش را دارد، نقـش خـودش 
کـه نقـش خـودش را در سیاسـت دارد، نقـش خـودش  را در اقتصـاد دارد، همین‌طـور 
یـم. یکـی  گـردن حـوزه بینداز کشـور را  را در فرهنـگ دارد. نمی‌توانیـم همـه معضلات 
می‌گوییـم  اسـت.  یـاد  ز مـان  خودتحقیـری  کـه  اسـت  ایـن  طلبه‌هـا  مـا  اشـتباهات  از 
سـینمایمان این‌طـور اسـت! حـوزه کشـور را بدبخـت کـرده اسـت! مشـکلات اقتصادی 

یم آقایان علما کجایید؟! همه‌چیز را که نباید علما جواب بدهند، این‌که جوجه را  دار
بردند دفن کردند، ربطی به فقیه ندارد. این را آن تفکر لیبرالی اقتصاد، دسـتور می‌دهد 
کار  کار را بکنیـد، اگـر فقیـه هـم بگویـد آقـا ایـن غلـط را انجـام ندهیـد آن‌هـا  کـه ایـن 
خودشـان را ادامـه خواهنـد داد. پـس ربطـی بـه فقـه نـدارد، لـذا ابتـدا باید جایگاه حـوزه را 
در معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی پیدا کنیم و آنگاه درجاهایی 

کـه بـه حـوزه مربـوط می‌شـود بگوییـم، حـوزه کجاسـت.

حجـاب  آقـا  می‌گوینـد  مثلاً  انداخـت.  حـوزه  گـردن  بـه  را  تقصیـرات  همـه  نمی‌شـود   
یـم، حـوزه هـم  کـرده! بلـه قبـول دار این‌طـور اسـت! پاسـخ داده می‌شـود حـوزه کـم‌کاری 
کـم‌کاری کـرده اسـت امـا انصافـاً عامـل تمـام معضلات حجـاب، حـوزه نیسـت. حـالا 
فـرض کنیـم مـا آمدیـم بـرای حجـاب طـرح دادیـم، وقتی‌کـه دولت‌مـردان، اجـرا نکننـد، 
لان در بحـث مسـاجد، مثلاً فلان  خـب حـوزه کـه مجـری نیسـت تـا آن را اجـرا کنـد. آ

مشـکلات اقتصـادی مـا بـه جهت فقهی نیسـت، مشـکلات 
اقتصـادی مـا بـه خاطـر ایـن نیسـت کـه حـوزه ورود نکـرده 
در  را  خـودش  نقـش  دارد،  را  خـودش  جایـگاه  حـوزه  اسـت. 
اقتصـاد دارد، همین‌طـور کـه نقـش خـودش را در سیاسـت 

دارد، نقـش خـودش را در فرهنـگ دارد.
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تقصیـرات  از  بخشـی  افتـاده؟  اتفـاق  ایـن  چـرا  خـب  اسـت.  تعطیـل  مسـجد  تعـداد 
کمیـت اسـت کـه بایـد  مربـوط بـه حـوزه می‌شـود، بخـش دیگـر آن توسـط حکومـت و حا
حمایـت کننـد. مگـر نمی‌گوییـم حکومـت مـا دینی اسـت؛ حضـرت آقا در سفرشـان در 
کمیـت اسـت و وظیفـه حـوزه هـم پشـتیبانی از  قـم فرمودنـد حمایـت از حـوزه وظیفـه حا
کمیت است، چون حکومت اسلامی است، »اسلامی« یعنی حوزه‌ آن، »حکومت«  حا
کمیـت یکـی از شـئون اسلامی بـودن حکومـت، مسـاجد  یعنـی دولت‌مـردان، یعنـی حا
هسـتند، چقـدر بـرای ایـن مسـاجد خرج شـده و یا می‌شـود؟ چقدر برای فرهنگ‌سـراها 
خـرج شـده و می‌شـود؟ چقـدر بـرای کنسـرت‌ها خـرج شـده و می‌شـود؟ بودجـه‌اش را 

ملاحظـه کنیـد، ایـن بودجـه کـه دیگـر در اختیـار حـوزه نیسـت. حـالا طلبـه بـا تلاش از 
جیبش خرج کند، چقدر می‌تواند اثرگذار باشـد؟ اگر مقداری از آن بودجه در مسـاجد 

خـرج می‌شـد، وضـع به‌مراتـب بهتـری داشـتیم.

یـم کـه با عشـق در حال فعالیت هسـتند؛   مـا طلبـه فـداکار و ایثارگـر و جهـادی کـم ندار
و از جیـب خودشـان خـرج می‌کننـد کـه کار را جلـو ببرنـد. ولـی وقتی‌کـه محدود اسـت، 
اثرگـذاری آن‌هـم محـدود می‌شـود، ولی وقتی‌که آن بودجه هدایت شـد و مدیریت شـد، 

اثرگذاری بیشـتر می‌شـود،

طـرح امیـن در مـدارس، یـک طـرح بسـیار فاخـری اسـت که حوزه پیشـنهاد داده اسـت و 
در برخـی از مـدارس در حـال اجـرا اسـت ایـن طـرح می‌توانـد آثـار بسـیار مطلوبی داشـته 
باشـد؛ امـا بایـد دولت‌هـا حمایـت کنـد، اگر حمایت نکنـد، تعطیل خواهد شـد. اینکه 
یـک دولـت حمایـت ‌کنـد و دولت دیگر حمایت‌ها را قطع ‌کند کار به‌جایی نمی‌رسـد. 

 مـا طلبـه فـداکار و ایثارگـر و جهادی کم نداریم که با عشـق 
در حـال فعالیـت هسـتند؛ و از جیـب خودشـان خـرج می‌کننـد 
کـه کار را جلـو ببرنـد. ولی وقتی‌کـه محدود اسـت، اثرگذاری 
آن‌هـم محدود می‌شـود
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یاسـت جمهـوری خاتمـی، مربـی پرورشـی از مـدارس حـذف شـد. حـوزه کـه  در زمـان ر
کـم  حا لیبرالـی  تفکـر  وقتی‌کـه  دهـد  انجـام  می‌توانسـت  چـه‌کاری  نداشـت  دخالـت 
اسـت. لـذا هیـچ کاری از دسـتش برنمی‌آمـد. حـالا هرچقـدر هـم مراجـع، فریـاد بزننـد، 

کجـای مسـئله حـل می‌شـود؟

بنابراین همه قصورها و تقصیرها و کم‌کاری‌ها را نباید به‌پای حوزه گذاشت.

در پایان اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنونم

در پایـان بـه نظـر می‌رسـد بخشـی از ایـن مسـائل، رسـالت مدرسـه اسـت، مدرسـه‌ بایـد 
ایـن کار را انجـام بدهـد، بخـش دیگـر آن بـر عهـده اسـاتید اسـت، بخـش دیگـر هـم بـه 
عهده طلبه‌هاسـت. طلبه‌ها باید وارد مسـائل شـوند و مطالبه کنند، مطالبه اسـتاندارد 
و قانون‌منـد، هـم از اسـتاد مطالبـه کننـد و هم از مدرسـه، اسـتاد و مدرسـه هـم باید برای 

مطالبـات به‌حـق طلبه‌هـا برنامه‌ریـزی کنـد.
والسلام علیکم و رحمه‌الله



گزارش‌ها
 تهیه کننده: محمد علی نوروزی 
)طلبه پایه سوم مدرسه علمیه علوی(

و
اطلاع‌رسانی
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نشست علمی با محوریت انتظارات جامعه از طلبه تراز انقلاب اسلامی

با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح شیروانی

بـا همـت و تلاش معاونـت پژوهـش مدرسـه علمیـه علـوی و شـورای پژوهشـی طلاب و 
کانون‌های علمی مدرسـه، سلسـله نشسـت‌های علمی با موضوعات کاربردی در این 
یت انتظـارات جامعه  مدرسـه برگـزار گردیـد. از جملـه ایـن نشسـت‌های علمی بـا محور
از طلبـه تـراز انقلاب اسلامی و باحضـور حجت الاسلام والمسـلمین محمدرضا فلاح 
ید عزه(در روز سـه شـنبه مورخ 25 اسـفندماه 1401 و باحضور طلاب مدرسـه  شـیروانی)ز

برگزار شـد.

ید عـزه(  در ایـن نشسـت، حجـت الاسلام والمسـلمین محمدرضـا فلاح شـیروانی)ز
جایـگاه حـوزه علمیـه و طلبـه در تـراز انقلاب اسلامی را تبییـن نمودنـد و ایـن جلسـه بـا 
پرسـش و پاسـخ طلاب همراه بود. در این جلسـه که حدود 2 سـاعت به طول انجامید 

مطالـب مفیـد و قابـل اسـتفاده ای بـرای طلاب بیـان شـد.
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نشست علمی با محوریت جایگاه علوم عقلی در هندسه علوم انسانی

با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد مجتبی مصباح یزدی

با همت و تلاش معاونت پژوهش مدرسـه علمیه علوی قم و شـورای پژوهشـی طلاب و 
کانون‌های علمی مدرسـه، سلسـله نشسـت‌های علمی با موضوعات کاربردی در این 
یـت »جایـگاه  مدرسـه برگـزار گردیـد. از جملـه ایـن نشسـت هـا، نشسـت علمـی بـا محور
علـوم عقلـی در هندسـه علـوم انسـانی« باحضـور حجـت الاسلام والمسـلمین اسـتاد 
یـد عـزه( در روز سـه شـنبه مـورخ 22 آذرمـاه 1401 و بـا حضـور  مجتبـی مصبـاح یـزدی )ز

طلاب مدرسـه برگزار شـد.

مجتبـی  اسـتاد  والمسـلمین  الاسلام  حجـت  مراسـم،  ویـژه  مهمـان  نشسـت  ایـن  در 
یـد عـزه( دربـاره موضـوع جلسـه مطالبـی را ارائـه کردنـد ایـن جلسـه بـا  مصبـاح یـزدی )ز
پرسـش و پاسـخ طلاب همـراه بـود. در انتهـای مراسـم نیـز از برگزیـدگان فعالیت‌هـای 

پژوهشـی تقدیـر بـه عمـل آمـد.
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نشست علمی با محوریت تبلیغ بین‌الملل

با حضور حجت الاسلام و المسلمین میر جلیلی 

بـا همـت و تلاش معاونـت پژوهـش مدرسـه علمیـه علـوی قـم و در پـی تصمیمـات 
تصویب شده در شورای پژوهش مدرسه علمیه علوی قم، سلسله نشست‌های علمی 
بـا موضوعـات کاربـردی در ایـن مدرسـه برگـزار گردید. از جمله این نشسـت‌های علمی 
یـت تبلیـغ بین‌الملـل با حضور حجت الاسلام و المسـلمین میرجلیلی)فعال  بـا محور
در عرصـه تبلیـغ بیـن الملـل و رایـزن فرهنگـی جمهوری اسلامی ایـران در کشـور برزیل( 

در روز چهارشـنبه مـورخ 12 اسـفندماه 1401 و باحضـور طلاب مدرسـه برگـزار شـد.

ید عزه(،  در این نشست مهمان ویژه مراسم، حجت الاسلام والمسلمین میرجلیلی )ز
ضمـن بیـان تجربیـات و خاطـرات خـود از تبلیـغ در خـارج از کشـور دربـاره فرصـت هـا، 
ظرفیت‌هـا و الزامـات تبلیـغ بیـن الملـل مطالبی را ارائه کردند. و این جلسـه با پرسـش و 

پاسـخ طلاب به پایان رسـید. 
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مراسم بزرگداشت ده فجر انقلاب اسلامی

یادبود روحانی مبارز آیت‌الله ربانی شیرازی؟ره؟

 باهمـت و تلاش معاونـت تهذیـب و کانـون اندیشـه انقلاب اسلامی مدرسـه علمیـه 
علـوی مراسـمی تحـت عنـوان بزرگداشـت ده فجـر انقلاب اسلامی و یادبـود روحانـی 
مبارز آیت‌الله ربانی شیرازی؟ره؟ روز سه شنبه مورخ 24 بهمن ماه 1401 در این مدرسه 

برگزار شـد.

 این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط قاری محترم حجت الاسلام والمسلمین 
شـادالویی آغـاز و پـس ازآن مجـری محتـرم مراتـب خـوش آمدگویـی خـود را بـه مهمانـان 
و حاضـران در مراسـم رسـاند و سـپس ذاکـر اهـل بیـت؟عهم؟ حـاج عبـاس حیـدرزاده بـه 

مدیحه ثرایـی پرداخت.

 پـس از آن پیـام تسـلیت امـام خمینـی؟ره؟ بـه مناسـبت شـهادت عالـم مجاهـد آیـت 
الله ربانـی شـیرازی؟ره؟ و پیـام تصویـری آیـت الله شـب زنـده دار بـه مناسـبت مراسـم 
بزرگداشـت و یادبود روحانی مبارز آیت‌الله ربانی شـیرازی؟ره؟ به سـمع و نظر حاظران 
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رسـید. سـپس مهمـان ویـژه مراسـم، حجـت الاسلام والمسـلمین سـیدحمیدروحانی از 
یخ انقلاب اسلامی سـخنرانی فرمودند. ایشـان پس از بیان نکات و مطالب  اسـاتید تار
یخی متناسـب با جلسـه، اشـاراتی به شـخصیت این عالم مجاهد داشتند. درانتها  تار
نیز به پرسـش و پاسـخ طلاب و ایشـان پرداخته شـد و پس از اتمام مراسـم نیز گعده ای 
علمـی و صمیمـی باحضـور حجـت الاسلام سـیدحمیدروحانی بـا حضـور تعـدادی از 

مسـؤولین مدرسـه و طلاب برگزار شـد.
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مراسم بزرگداشت شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری

یخ معاصر و بسیج مدرسه علمیه علوی   باهمت و تلاش معاونت تهذیب و کانون تار
قـم مراسـمی تحـت عنـوان بزرگداشـت شـهید آیـت‌الله شـیخ فضـل‌الله نـوری در روز سـه 

شـنبه مورخ 8 آذرماه 1401 در این مدرسـه برگزار شـد.
کریم تلاوت شد و سپس مجری محترم مراتب  از قرآن  آیاتی  ابتدای این مراسم   در 
معظم  مقام  سخنان  سپس  رساند.  مهمانان  و  حاضران  به  را  خود  آمدگویی  خوش 
رهبری درباره شخصیت شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری که در قالب کلیپ و فایل 
تصویری تهییه شده بود، به سمع و نظر حاضران رسید. مهمان ویژه این مراسم، جناب 
یخ  یخ‌نگار و نویسنده تار ، تار ، پژوهشگر اندیشه اسلامی معاصر آقای دکتر مظفر نامدار
معاصر نیز به عنوان سخنران مراسم به ایراد مطالب خود پرداخت. ایشان در مطالب 
خود به شخصیت و اقدامات شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری اشاره کردند و نکات 

یخی قابل استفاده ای را برای مخاطبان و حاضران بیان کردند. تار
، پیـام تصویری آیـت الله تحریری   پـس از صحبت‌هـای جنـاب آقـای دکتـر مظفرنامـدار
بـرای ایـن مراسـم بزرگداشـت پخـش و ایشـان نیـز بـه مراتبـی از شـخصیت ایـن شـهید و 
عالـم والامقـام اشـاراتی داشـتند و در انتهـای مراسـم نیـز حجـت الاسلام و المسـلمین 

علیرضـا ربانـی منـش بـه مـدح اهـل بیـت؟عهم؟ پرداختند.
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جشن نیمه شعبان

 باهمت و تلاش معاونت تهذیب و بسیج مدرسه علمیه علوی و بسیج مدرسه علمیه 
فاطمـی و همـکاری مسـجد فاطمـه الزهـرا؟عها؟ واقـع در جنـب مدرسـه علـوی، مراسـم 
، حضرت مهـدی؟عج؟ در  جشـن نیمـه شـعبان و ولادت باسـعادت حضـرت ولیعصر
روز دو شـنبه مورخ 15 اسـفند ماه 1401 در محله و کوچه 20 بلوار شـهید دل آذر قم برگزار 

شد.

 ایـن مراسـم بـا تلاوت آیاتـی از قـرآن کریـم آغـاز و سـپس ذاکـر اهل بیت؟عهم؟ حـاج جواد 
برزگـر بـه مولـودی خوانـی و مداحـی پرداخـت. ایـن مراسـم کـه بـا اجـرای حجـت السلام 
والمسـلمین علـی اکبـر محمـدی همـراه بـود، صحنه‌هـای شـادی را بـرای حاضـران و 
مهمانان این مراسـم رقم زد. سـپس مهمان ویژه این مراسـم حجت اسلام والمسـلمین 
یا به سـخنرانی پرداختند و نکات قابل اسـتفاده ای را برای مخاطبان بیان  سـعیدی آر

کردند. 
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 در حاشـیه ی این مراسـم و هنگام برگزاری مراسـم، برای کودکان مهد کودک و فضایی 
شـاد فراهـم شـد. پـس از سـخنرانی، بـا حضـور کـودکان مسـابقه ای شـاد برگـزار شـد که با 

همخوانـی سـرود سلام فرمانده 2 همـراه بود.

کـه بـا تلاش و مشـارکت اهالـی و نمازگـزارن مسـجد فاطمـه الزهـرا؟عها؟ و   ایـن مراسـم 
مـدارس علمیـه علـوی و فاطمـی، در ایـام شـادی و سـرور اهـل بیـت ؟عهم؟ برگـزار شـد، 

کـرد. فضایـی دل انگیـز و خاطـره انگیـزی را در سـطح منطقـه ایجـاد 
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پدیدآورنده: مهدی رضایی مغانلویی1

بیـن  وحدتـی  بـا  اسلامی  علـوم  کامپیوتـری  تحقیقـات  مرکـز  کـه  بـود   1368 سـال  در 
دانشـجویان ممتـاز رشـته‌های فنـی و محققـان فرهیختـه حوزه‌هـای علمیـه در شـهر 
مقـدس قـم تاسـیس شـد. و طـی دو دهـه فعالیـت مسـتمر در داده کاوی علوم اسلامی 

توانسـته تجربیـات بـه سـزایی در امـور پژوهشـی بدسـت آورد.

تولیـد مجموعـه نـرم افزارهای نـور اولین اقدام این مرکز بوده که اکنون عناوین نرم افزاری 
ایـن مجموعـه بـه 535 عـدد می‌رسـد، ایـن نـرم افزارهـا بـا داده‌هایـی کـه از کتابخانه‌هـا 
بدسـت آورده و بیشـتر بـه کمـک نـرم افزارهـای تبدیـل عکـس به متن که نسـخه فارسـی 
آن داده و پرداختـه همیـن مرکـز بـوده اسـت، سـاخته و تولیـد شـده اسـت و راهگشـای 

بسـیاری از مسـائل تحقیقـات و پژوهشـی علـوم انسـانی و علـوم اسلامی بوده اسـت

1. طلبه پایه ششم مدرسه علمیه علوی سال تحصیلی 1401- 1402

نرم افزار نور السیره
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یکـی از نـرم افزارهایـی کـه موسسـه نـور در راسـتای دسترسـی آسـان محقّقیـن بـه کتـب 
یخ می‌باشـد  اسلامی تولیـد کـرده اسـت،نرم افـزار نـور السـیره 3 یـا همان جامـع منابع تار

: کـه برخـی از محتویـات وامکانـات ایـن برنامـه عبـارت اسـت از

- متن 1425 عنوان کتاب در 3396 جلد )مشتمل بر 49 رساله( از متون اصلی و پژوهشی 

تاریخی و علوم مرتبط به آن

- لغت نامه لسان العرب

- دسترسی به نقشه‌های تاریخی، تصاویر و شجره نامه‌های متعدد

- ارائه متون ارزشمند تاریخی قرن سوم تا قرن نهم هجری

- ۲۳ عنوان ترجمه فارسی از کتب مهم تاریخی به همراه متن اصلی آنها

- متن کامل قرآن کریم و ترجمه فارسی آن با امکان جستجو

- ارائه قابلیت‌های فنی و محتوایی کارآمد و متنوع در بخش‌های اصلی برنامه )کتابخانه، 

تاریخ نامه و نگارخانه(

- امکان مقایسه متون برنامه با یکدیگر

- ارائه دو محیط مستقل کاربری

- امکانات جدید پژوهشی با کارایی‌های گسترده و مفید

- استخراج مفاهیم تاریخی در ۱۰ گروه اصلی
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نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین میرمعزّی

هدف این کتاب، تبیین مبانی و اصول راهبردی و آموزه‌های اخلاقی نظام اقتصادی 
اسلام و اثبات هماهنگی این امور با یکدیگر در جهت هدف‌های نظام اقتصادی 

اسلام یعنی عدالت، امنیت و بارور کردن استعدادهای طبیعت است. در این کتاب 
تلاش شده است تفاوت‌ها و مزیت‌های نظام اقتصادی اسلام نسبت به نظام اقتصاد 

سرمایه داری بیان شود.

این کتاب از چهار بخش و هر بخش از چند فصل تشکیل شده است:

فصل مقدماتی: مفهوم‌ها وکلیات

 بخش اول: مبانی بینشی نظام اقتصادی
 فصل اول: معرفت شناسی

نظام اقتصادی اسلام

)مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق(
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 فصل دوم: خداشناسی)رابطه خداوند با جهان، طبیعت و انسان(
 فصل سوم: جهان شناسی

 فصل چهارم: انسان شناسی
 فصل پنجم: جامعه شناسی در نگرش اسلامی

ضمیمه بخش اول: مبانی معرفت شناختی از دیدگاه اسلامی

 بخش دوم: هدف‌های کلان نظام اقتصادی اسلام
 فصل اول: مفهوم سعادت و هدف غایی نظام اقتصادی اسلام

 فصل دوم: هدف‌های میانی نظام اقتصادی اسلام
 فصل سوم: هدف‌های عملیاتی نظام اقتصادی اسلام

فصل چهارم: ارتباط هدف‌ها و مقایسه آن با هدف‌های نظام سرمایه داری

 بخش سوم: اصول راهبردی
کمیت مصالح فرد و جامعه در حوزه اقتصاد  فصل اول: حا

 فصل دوم: آزادی‌ها و مسئولیت‌های اقتصادی مردم
 فصل سوم: دولت در نظام اقتصادی اسلام

 فصل چهارم: مالکیت مختلط
یع ثروت‌ها و درآمدها در نظام اقتصادی اسلام  فصل پنجم: توز

 فصل ششم: تحریم ربا)بهره(
فصل هفتم: رقابت و تعاون

 بخش چهارم: اخلاق اقتصادی و کارکرد آن در نظام اقتصادی اسلام
 فصل اول: مفهوم‌ها و کلیات

 فصل دوم: اخلاق اقتصادی اسلام
فصل سوم: کارکرد اخلاق اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام

فصل پایانی: مقایسه نتیجه ها


